
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ها و متونشناسی، کتیبهپژوهشکدۀ زبان

 پژوهیگویشلمی  ۀ عفصلنام 

 1404سال اول، شمارۀ دو، تابستان 

 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگریز و ناشر:  صاحب امتیا
 صناعتیدکتر مرضیه :  مدیر مسئول

 ها و متونشناسی، کتیبه استادیار پژوهشکده زبان
 پونه مصطفویدکتر :  سردبیر

 و متون هابه یکت ،یشناسپژوهشکده زباندانشیار 

 
 هیئت تحریریه:

 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگریگروه زبان و گویش رایج،  دانشیار      رضا امینیدکتر 
 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگرین، تانی و متون کهسهای باگروه زبان دانشیار اده حیدرپور زآدکتر 
 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،نتانی و متون کهسهای باگروه زبان دانشیار فریبا شریفیاندکتر 
 دانشگاه علوم پزشکی ایراندانشیار گروه زبان انگلیسی،      ری نسرین صیفودکتر 

 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگرین، تانی و متون کهسهای باگروه زبان دانشیار پورکتایون فکریدکتر 
 رادانشگاه الزه ،ناسی همگانیشدانشیار گروه زبان     فریبا قطرهدکتر 

 کردستان، دانشگاه و ادبیاتدانشیار دانشکدۀ زبان      یادگار کریمیدکتر 
 ، دانشگاه تهرانشناسیاستاد گروه زبان     غلامحسین کریمی دوستاندکتر  

 شناسی، دانشگاه علامه طباطباییدانشیار گروه زبان     سی قوامیگلناز مدردکتر 

 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگریگروه زبان و گویش رایج،  دانشیار     پونه مصطفویدکتر 

 رشناسی همگانی، دانشگاه پیام نویار گروه زباندانش     آرزو نجفیان دکتر 

 

 (ها و متونشناسی، کتیبهکارشناس پژوهشکده زبان) منشپریسا عرفان: مدیر داخلی

 (شناسیدکترای باستان) بابک شیخ بیکلو اسلام:  آراویراستار و صفحه

 (دانشگاه علوم پزشکی ایراندانشیار گروه زبان انگلیسی، ) رینسرین صیفودکتر ویراستار انگلیسی:  

 

 

 

 .خیابان سی تیر، روبروی مجموعۀ موزۀ ملی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگریتهران، خیابان امام خمینی، ابتدای  نشانی:

 
 



 ینکات عموم
 

ارسال شده  یگرید ۀمجل یزمان براهم ایها چاپ شده شیمجموعه مقالات هما ای گرید یۀقبلًا در نشر دینبا یارسال یهامقاله. ۱

 باشند.

 زبان باشند. نینگارش ا نییاصول و آ تیو با رعا یبه زبان فارس دیها با. مقاله۲

 است. هینشر هیریتحر ئتیپس از نظر داوران، با ه ه،یچاپ در نشر یمقالات برا یینها دییأ . ت۳

 است. سندگانینو ای سندهینو ۀشده در مقاله به عهدمطالب مطرح تی. مسئول4

بازگردانده نخواهد شد.  یینها فیتکل نییتا تع یافتیدر یهاها آزاد است. مقالهمقاله  یمحتوا شیرایو ای. مجله در قبول، رد ۵

سسه را  ؤم ویاز س شدهمشخص مهیجر دیبا نیبر اساس قوان سندهینو د،عودت مقاله وجود داشته باش یبرا یچنانچه درخواست

 بپردازد. 

 ها با ذکر منبع بلامانع است. ها و کتابمجله ریسا و مجله نیشده در اچاپ یهااستفاده از مقاله. ۶

 باشند. سندگانینو ای سندهینو یحاصل کار پژوهش دیها با. مقاله۷

 موارد معذور است. نیو مانند ا یعلم ادداشتیترجمه، گزارش،  رشیفصلنامه از پذ نی. ا۸

 که یاول درج شود. درصورت  ۀدر صفح  زیرساله ن  ای  یرساله باشد، عنوان طرح پژوهش  ای  ی. چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهش۹

 است.  یاستخراج شده است، درج نام استاد راهنما در آن ضرور نامهانیمقاله از پا

 بیکه ترت  دیامضا شود. توجه داشته باش  سندگانینو  یتمام  ۀلیوسو به  لیمسئول تکم  ۀسندیتوسط نو  دیبا  یمعنو  تی. فرم مالک10

صحت امضا بر  تیاست. مسئول یمعنو تیه در فرم مالکذکرشد یاسام بیهمان ترت ،مجله یسو ه از شدمنتشر لیدر فا یاسام

به مجله، موجب استرداد مقاله و  شانیو اطلاع ا سندگانینو گریاطلاع د عدماست که  یهیارسال کننده مقاله است و بد ۀعهد

مخدوش بر  یهالیفا بارگذاری ای از جعل امضا و یخواهد شد. پرداخت خسارات ناش یدگیرس یبرا صلاحی ارجاع به مراجع ذ

 مقاله است.  ۀکنندارسال ۀسندینو ۀعهد

 باشد. ریبه شکل ز دیمقالات با ییآراصفحه  بی. ترک11

 . دیآپلود کن لیسه فا دیبا یو گردشگر یفرهنگ راثیارسال مقاله به مجلات پژوهشگاه م یبرا

 مقاله به همراه صفحه عنوان   یاصل لی. فا1

 مقاله بدون صفحه عنوان   یاصل لی. فا۲

 مقاله  یمعنو تی. فرم مالک۳

 

 هانهیهز

 است. گانیرا یو گردشگر یفرهنگ راثیو انتشار در  مجلات پژوهشگاه م یداور افت،یدر یرهای. مس1

قابل  لیدل یدارا ایبر بوده و نهیمجله هز یکه برا ردیصورت گ ی. درخواست استرداد و پس گرفتن مقاله، چنانچه در مراحل۲

هر مجله و هر مرحله متفاوت است. قبول   یبرا مهیجر زانیخواهد شد. م مهینباشد، شامل پرداخت جر ریسردب یقبول برا

 مهیاست. مبلغ جرسال    کیاز انتشار تا حداقل    تیسسه و محرومؤبه م  مهیرج  تمقالات منوط به پرداخ  یریدرخواست بازپس گ

 مسئول ابلاغ خواهد شد.  ۀسندیتوسط مجله به نو

ست که انتشار  یهید. بدوشمی ییو صفحه آرا شیرایمقاله وارد مرحله و ه،یریتحر ئتیمقاله توسط ه یعلم رشی. بعد از پذ۳

 یندگیمسئول به نما ۀسندینو کنیبر باشد. لممکن است بر اساس زمان انتشار مجله )فصلنامه، دو فصلنامه، سالنامه( زمان یینها

 میبه اطلاع ت دیدرخواست با نی. ادیرا نما ییراآو صفحه  شیرایروند و عیدرخواست تسر ار،یاخت هب تواندیم سندگانیاز تمام نو

 مبلغ آن اعلام خواهد شد.  ش،ریو در صورت پذ دهیمجله رس یفن

 

 



 عنوان ۀصفح
 عنوان

باشد.  دهیبه چاپ رس یگریهر زبان د ایبه زبان مجله  گریدای هدر مقال یگرید ۀسندیباشد و توسط نو یتکرار دیمقاله نبا عنوان

 شود. یخوددار یاز ذکر فرمول و علائم اختصار دیمطالعه باشد و در طرح آن با یایگو دیعنوان مقاله با

 نداشته باشد. یپژوهش باشد و کلمات اضاف یاصل یرهایمتغ یحاو دیبا عنوان

کار ضرورت  نیانواع پژوهش ا ریسا یبرا یول ،است زمان و مکان مطالعه آورده شود یفیبه مجله از نوع توص یمقاله ارسال اگر

 ندارد.

 .دیبفرستعنوان کوتاه  کیمقاله  یبرا
 

 سندگانینو  نام

ذکر  نیدانشکده، دانشگاه و شهر محل اشتغال مؤلفها، بخش، آن یعلم ۀبه همراه درج ،نینام کامل مؤلف یستیعنوان با ریز در

، تلفن محل  کیبه همراه پست الکترون شانیمسئول ) پاسخگو( با علامت ستاره مشخص شده و مشخصات کامل ا ۀسندیشود. نو

 کار، نمابر و تلفن همراه ذکر شود.

 است: ریز یهاتمیآ ی( حاوی)دانشگاه کیآکادم آدرس

 ، کشورشهر ،یقاتیتحق ۀدانشکده/پژوهشکده، دانشگاه/پژوهشگاه/موسس ،یگروه علم ،یشغل/یعمل ۀدرج

صفحه بسته به نوع مقاله  نیا بیترک.سندگانیبدون نام نو ۀمقال لیو فا یاصل لیفا ی(  برانامیمقاله )ب یمتن اصل یحاو ۀصفح

 متفاوت است:

 (  Original Article)  یپژوهش  لۀمقا

 یدیکلمات کل ،یریگجه ینت ها،افتهی ،یو هدف، روش بررس نهی: زمدهیچک

 منبع(  ۲۵از  شتریتعارض در منافع، منابع )ب ،یسپاسگزار ،یریگجه یبحث، نت ها،افتهی ،یمقدمه، روش بررس: یاصل متن

 (  Review Article)  یمرورالۀ مق

 یدیکلمه و کلمات کل ۲۵0(: متن افتهی)ساختار ن دهیچک

 شتر یتعارض در منافع، منابع )ب  ،یسپاسگزار  ،یریگجهیداشته باشد، نت  یمتفاوت  یهابخش  تواندیم  ی: مقدمه، متن اصلیاصل  متن

 منبع(  ۳0از 

 ( Case Report) یموردعۀ  مطال لۀمقا

 یدیکلمه و کلمات کل 1۵0(: متن افتهی)ساختار ن دهیچک 

 (۳0تا  10 نیتعارض در منافع، منابع )ب ،یسپاسگزار ،یریگجهی: مقدمه، گزارش مورد، بحث، نتیمتن اصل 

 (  Short Articleکوتاه )  لۀمقا

 یدیها و بحث، کلمات کلافتهی ،یو هدف، روش بررس نهی: زمدهیچک

 منبع( ۲0تا  1۵ نیتعارض در منافع، منابع )ب ،یها و بحث، سپاسگزارافتهی ،ی: مقدمه، روش بررسیاصل متن

 ل یو بحث« را تشک هاافتهیبخش » کیشوند و یباهم ادغام م یو متن اصل دهیها و بحث در چکافتهی ،کوتاه ۀ: در مقالنکته

 . دهندیم

 ( Letter to Editor) ریبه سردب  نامه

 ندارد. دهیچک

و به  شودیدر خط بعد متن آغاز م شود،یمحترم آغاز م ریکلمه است و ساختار ندارد، با عنوان سردب 1000 حدوددر  یاصل متن

  منبع( 10تعارض در منافع، منابع )کمتر از  ،یدنبال آن سپاسگزار

 عدد است.  ۲ ریها در نامه به سردبمجموع جداول و عکس حدکثر

 



 های مقالهبخش
 

 مقدمه

 دیگویها پاسخ مبه آن   قیتحق  نیکه ا  ی. سؤالات بدون پاسخ۳.  قی. ضرورت انجام تحق۲موضوع با ذکر منبع    حیو توض  نهیشیپ .  1

اختصارات  ای یاصطلاحات تخصص فی. تعر4 به رفع ابهامات کمک کند تواندیم قیتحق نیا جیموضوع که چگونه نتا نیا انیو ب

 به نحو روشن. قی. هدف تحق۵ یعلم
 

 یبررس  روش

 ات یئجز. 1: قیتحق یمقاله را تکرار کند، شامل طراح سندهینو ۀبتواند با آن، تجرب یانوشته شود که هر خواننده دیبا ینحوبه

. زمان و مکان ۲)در صورتی که مقاله مستخرج از طرح پژوهشی باشد(طرح  یمدت زمان اجرا -روش مطالعه و علت انتخاب آن 

 ار یقسمت بس نیو منطق تعداد نمونه )ا یریگهروش نمون ،مورد آزمون و ملاک انتخاب یهاها و نمونه. سوژه۳پژوهش  یاجرا 

 یها. آزمون۶. یریگاندازه ی. ابزارها۵اطلاعات.  یآورجمع  ۀ. نحو4( ردیگیقرار م یورد کارشناسامر م یمهم است و در ابتدا

 .یآمار

 

 هاافتهی

از  زی. پره۲هماره باشد(  انهیم -نانیبا حدود اطم نیانگیگزارش م -با ذکر درصد دی)گزارش اعداد با یاصول علم تیرعا. 1

مناسب از جدول و نمودار با حداقل تعداد  ۀ. استفاد۳ کنندهنییمهم و تع یهاافتهیجز دست آمده بهبه یهاافتهی ۀدادن همنشان

 ممکن.

 

 بحث

کننده و موارد نقض تریو ذکر مغا گرانیمشابه د قیتحق جی. ذکر نتا۲ هاآن تیآمده و محدوددستبه یهاافتهی تیآثار و اهم. 1

 یریپذمیتعم تیو قابل یموارد کاربرد عمل حی. توض4 یبا مقالات قبل قیتحق نیا جینتا نیعلت تفاوت ب حی. توض۳با ذکر منبع 

 به علم اضافه شده است.  قی تحق نیچه که از اآن ه یدر مجموع ارا گران،ید ایخود  قی تحق ۀادام یبرا یی. راهنما۵ جینتا

 

 کرو تش  ریتقد

 .دیرا مطرح کن تسساؤمو  ادفر از ا یارسپاسگزو  تشکر امجز صفحۀ کی در

 

 سندگانیمنافع و سهم نو  تعارض

  .دشو منافع رضتعا جادیا باعث ستا ممکن رایز د،شو کرذ زین تسساؤمو  هاتشرکو  لفینؤم بین بطروا

 است.  یتعارض در منافع ضرور اعلام

 سندهیوجود ندارد. سپس سهم هر نو  سندگانینو  نیمقاله ب  نیدر منافع انتشار ا  ی: تعارضدیسیوجود ندارد بنو  یتعارض منافع  اگر

 . دیرا از مقاله شرح ده

 

 یمال منابع

 : دیسیهستند. لطفا بنو سندگانیمقاله، نو یداده شود. اگر منابع مال حیشفاف توض صورت کاملاًمقاله به یبخش منابع مال نیا در

 شده است. نیمأ ت سندگانیمقاله توسط نو نیا یمال منابع

 

 



 سایر نکات

 شده باشند. یگذارشماره بیبه ترت دیبا سندهیمشخصات نو ۀجز صفحهصفحات ب هکلی -

 است  یالزام پیدر تا فاصلهمین تیشده باشد و رعا میتنظ یاساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسالخط مقاله برسمر-

 Times New یسیو انگل 14 زیسا B-Nazanin یو با فونت مناسب ارسال شود )فارس Wordدر فرمت  دیمتن مقاله با -

Roman ی برا 10و  یفارس یبرا 1۲ زیدو فونت و سا نیاشکال از هم حاتیدر جداول، توض دیتوجه داشته باش  (.1۲ زیسا 

 .دیاستفاده کن یسیانگل

( را jpgو با فرمت  dpi ۳00با دقت  ری)تصاو تیفیبا ک ری. تصاودیاستفاده کن ریلطفا در نگارش مقاله از حداقل تعداد تصاو -

 نباشد.  شتریعدد ب 1۵و جداول مقاله از  ری. مجموع تصاودیکن یبارگذار هینشر تیصورت جداگانه در سابه

داشته باشند و  حیشماره و توض دیبا ریتصاو یکه تمام دی. توجه داشته باشدیمقاله درج کن یرا در متن ارسال ریتصاو حاتیتوض -

 است. یالزام ریها در متن مقاله اشاره شود. ذکر منبع تصوآن یبه تمام

 باشند.  یبه زبان فارس دیو با شوندیمحسوب م ریتصو نمودارها -

 درج شود. دیها باآن یها در بالاها و شماره و نام جدولآن  ریو نمودارها در ز ریشماره و نام تصاو -

به همراه اعداد   یفارس  حاتیبه زبان مرجع مقاله نوشته شود )توض دیاعداد با  یدر متن مقاله اشاره شود. تمام  دیهر جدول با به  -

 (.ستیشده ن رفتهیپذ یسیانگل

 است. یمنبع جدول الزام ذکر -

 

 مراحل گردش کار مقالات
و انتشار  یفرم مورد بررس نیفاقد ا است و مقالات یالزام سندگانینو ۀتوسط هم سندگانینو ۀفرم تعهدنام یو امضا لیتکم - 

 است. گانیمقالات را شیرایو و یمراحل ارسال، داور هی(. کلدیکن افتیدر نجایفرم را از ا) رندیگیقرار نم

مورد  یساختار نگارش تیرعا نیو همچن یفیاز حداقل ک یو برخوردار  هیبا نشر یصحت انطباق موضوع  یبرا دهیمقالات رس -

 رشیمورد پذ تیفیحداقل ک ای یکه از نظر موضوع  یساعت(. مقالات ۷۲ ی)حداکثر ط رندیگیقرار م یمورد بررس هینظر نشر

بار  ۳منطبق نباشند تا حداکثر  هیبا فرمت نشر یکه از نظر ساختار یمقالات یول شوندیمرحله رد م نینباشند در هم هینشر

 ه یهمچنان با فرمت مورد نظر نشر  یبار اصلاح ساختار  ۳که پس از    یمقاله اصلاح شوند. مقالات  سندگانیفرصت دارند که توسط نو

آن را به  دیند باقرار ده هیدستور کار نشر رها را دبخواهند دوباره آن سندگانیکه نو یباشند رد خواهند شد و در صورت ریمغا

ارسال   ریسردب یبرا یانتخاب داوران تخصص یمرحله، مقاله برا نیدر ا دییأ . پس از تندیثبت نما ستمیدر س دیعنوان مقاله جد

مورد نظر  یاختارموارد س سندگانیداور است و اگر نو نییتع یارسال آن برا خیتار ه،یمقاله در نشر افتیدر اری. زمان معشوندیم

 یبرا یبماند، حق یداوران باق نییتع یتا قبل از ارسال برا ییدر مرحله ابتدا یمدت زمان ینکنند و مقاله برا تیرا رعا هینشر

 .شودینم جادیمقاله ا رشیدر جهت پذ سندگانینو

 یو آمار  یشناسط به داور روشجواب مربو  کیحتماً    دیکه با  یجواب داور  ۳با اخذ حداقل    ر،یداوران توسط سردب  نییپس از تع  -

 نییتع  یارسال مقاله برا  خی)از تار  یدر مرحله داور  هی. اگر پاسخ نشرشودیارسال م  ریبه سردب  یداور  یبندجمع  یباشد، مقاله برا

  ی گرید ۀینشر یخود را برا ۀمقال توانندیم سندگانیماه تجاوز کند، نو ۳( از سندگانینظر داوران به نو یبندداوران تا اعلام جمع

 ای یو تعداد دفعات داور دیرد نما ای رفتهیمقاله را پذ تواندیم یدر هر مرحله از بررس ریذکر است که سردب انید. شانارسال کن

 .دینماینم جادیا ریسردب میبر اعتراض به تصم یمبن سندگانینو یبرا یاصلاح حق

روز فرصت دارند  ۳0حداکثر  سندگانیمقاله(، نو یرد قطع ای رشینباشد )پذ یمرحله قطع نیدر ا هیکه پاسخ نشر یدر صورت -

 .ندیکه مقاله را براساس نظر داوران اصلاح کرده و ارسال نما

اصلاحات  تیکفا صیتشخ فهیوظ شودیم نییتع ریکه از طرف سردب یفرد ای ریسردب سندگان،یاصلاحات از نو افتیپس از در -

 رشیپذ یبرا یقطع میاصلاحات تا زمان اتخاذ تصم تیکفا یو بررس  سندگانیواهد داشت. روند اصلاحات توسط نورا به عهده خ

 روز است. ۷انجام اصلاحات مجدد  یبرا سندگانیتفاوت که حداکثر زمان نو نیبا ا ابد،ییرد مقاله ادامه م ای

https://pc.richt.ir/files/site1/files/Copyright_Form_Fa.pdf


بر  یمبن سندگانینو یبرا یحق یاعتراض ندارند و زمان بررس یبرا یحق سندگانیمقاله در هر مرحله، نو یدر صورت رد قطع -

 .دینماینم جادیا شانیمقاله ا رشیپذ

 راستاران یلازم توسط و یهاشیرایمنتقل شده و تمام و هینشر یراستاریمقاله به بخش و ر،یتوسط سردب رشیپس از اعلام پذ -

 گانیا نویسند سندهیمرحله نو نیانجام ا یتام دارد و ط اریاخت  شیرایدر مورد اعمال و هی. نشرشودیدر مورد آن انجام م هینشر

برخلاف نظر   راستاران،یاست که نظر و ینکته ضرور نیهستند. ذکر ا یاحتمال راداتیرفع ا یبرا راستارانیبا و یموظف به همکار

 ۀسندینو  دییأ به ت  یینها  ۀنسخ  ،یبندو قبل از صفحه   شیرایو  لیالاجراست. پس از تکمو لازم  یدارد، قطع  یداوران که جنبه مشورت

مقاله مختومه   ۀاز انتشار مقاله است و پروند  صرافان  یبه معن  گاندیا نویسن  سندهیتوسط نو  یینسخه نها  رشی. عدم پذرسدیرابط م

 «انتشار  یمقالات برا  یسازآماده»که مرحله    یاتی. در نشرشودیآن درج م  یبر روبه همان شکل منتشر و برچسب استرداد    ایشده  

 عودت داده نخواهد شد.  سندهینوبه  ،لیبه هر دل ،مقاله ۀشدن پرونددر صورت مختومه یافتیدر نهیاست، هز نهیآنها مشمول هز

 ی بندو بدون صفحه  یراستاریاست، مقاله پس از اتمام و سندگانیصحت و سقم مطالب مقاله با نو تیمسئول  کهنیبا توجه به ا -

انتشار برسد. از  یبرا سندگانینو دییتأ  به تیرفع شود و در نها ماندهیباق یتا اشکالات احتمال شودیرابط ارسال م ۀسندینو یبرا

 است. سندگانینو دییأ ت یبط مبنارا ۀسندینو دییأ ت ه،ینظر نشر

 
 یو حقوق ماد یضوابط اخلاق

 

اخلاق  تهیکم یهابر دستورالعمل  یمبتن یو گردشگر یفرهنگ راثیانتشارات پژوهشگاه م اتینشر یضوابط اخلاق نشر تمام -

 نشر است.

 ستمیخارج از س  یهمتراز توسط داوران  یمورد داور  ندیعبور نما  یو ساختار  یانطباق موضوع   ۀکه از مرحل  دهیمقالات رس  یتمام  -

 .رندیگیقرار م هینشر تیریمد

تعارض منافع و  یافشا ،یحقوق ماد یاخلاق نشر، واگذار تیتعهد رعا»فرم  دیدر هنگام ارسال مقاله با سندگانینو یتمام -

در حال  یاهینشر چیدر ه یارسال ۀمقال»که  ندشویمتعهد م سندگانیفرم، نو نیا ی. با امضاندیرا امضا نما «سندگانینو یمعرف

ارسال  یگرید ۀینشر چیه یبرا هینشر نیدر ا یقطع ۀجیو حصول نت یمراحل بررس انیو تا پا دهیو به چاپ نرس ستین یبررس

 یبندتا مرحله صفحه   هینشر  راستارانیبا و  یظف به همکارؤانتشار م  یمقاله برا  یینها  رشیدر صورت پذ  سندگانینخواهد شد و نو

 .د«و انتشار مقاله هستن

واگذار  هیمقاله( را به نشر یاز محتوا  یناش یاز انتشار مقاله )نه حقوق ماد یناش یحقوق ماد یتمام گانیا نویسند سندهینو -

 ک یو انتشار الکترون  هینشر  تیمقاله در سا  کیبه هر تعداد، انتشار و فروش الکترون  یکاغذ  یهادر فروش نسخه  هیو نشر  ندینمایم

 یبا امضا  گاننویسند  یاست. تمام  هینشر  اریحاصل از آن منحصراً در اخت  یدارد و حقوق ماد  تام  اریمختلف اخت  یهاهیمقاله در نما

 . گذارندیصحه م هیحق نشر نیبر ا «مقالات سندگانینو ۀتعهدنام»

 ستیبایمراحل انجام پژوهش هستند و م ۀیکل یط «اخلاق پژوهش یهاپروتکل» تیمقالات موظف به رعا اننویسندگ یتمام -

قرار دهند.   هینشر  اریانجام هر پژوهش را اخذ نموده و در هنگام ارسال مقاله در اخت  یلازم برا  یو اخلاق  یاحرفه  یهاهیدییأ ت  ۀیکل

است.   یالزام  گانیا نویسند  سندهینو  یانجام پژوهش و تعارض منافع احتمال  یمورد استفاده برا یمال  عمناب یاعلام تمام  ن،یهمچن

اخلاق نشر در مورد تعامل   ۀتیدستورالعمل کم»بر    یمبتن  یو گردشگر  یفرهنگ  راثیضوابط اخلاق پژوهش انتشارات پژوهشگاه م

-http://publicationethics.org/resources/guidelines) «صداقت در پژوهش ۀنیدر زم اتیو نشر یسسات پژوهشؤم

new/cooperation-between-research-institutions-and-journals-research-integrity.است ) 

در  زیله نئمس نیشوند و بر ا «یادب ـ یسرقت علم» ای «یانتشار تکرار »مشمول  دینبا سندگانیاز طرف نو یمقالات ارسال -

نقل به  دیو با ردیمتن مورد استفاده قرار گ نیع  دینبا گریشده است. در ارجاع به منابع د دیکأت «مقالات سندگانینو ۀتعهدنام»

 دینما  جادیرا ا  یکاف  راتییتغ  جادیدستبرد بدون ا  ۀکه شائب  گریمنابع د  یهالیتحلها و  داده  تن،مضمون شود. هرگونه استفاده از م

 یاگر از پژوهش  ی. حتشودیم  زین گانیا نویسند  سندهیخود نو  گریله شامل مقالات دئمس  نیاست و ا  یادب  -یمشمول سرقت علم

مشابه در مقاله  یهاباشند و از داده کسانیتوانند کاملاً یمقاله استخراج شده باشد، متن و منابع مورد استفاده نم نیواحد، چند



طبق  شانیمحرز شود با ا ریتوسط سردب گانیا نویسند سندهیتوسط نو یادب ـ یکه انجام سرقت علم یاستفاده شود. در صورت

 سندگانینو  طهتا اطلاع به سازمان مربو  یعمل از تذکر شفاه  نیا  ۀمید. جربرخورد خواهد ش  «اخلاق نشر  ۀتیکم»  یهادستورالعمل 

 است.  ریمتغ یپژوهش اتینشر ریگمیتصم یهاو ارگان

 د:زیر هستن  یعموم نامهیآزاد تحت گواه یدسترس یدارا یو گردشگر یفرهنگ راثیانتشارات پژوهشگاه م اتینشر یتمام -
 Attribution 4.0 International Creative Commons 
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 اطلاعات مقاله   چکیده 
  یاها دنبالهآن  ی دارد، چرا که هر دو   ی ارتباط را با زبان فارس  نیتر کی نزد  یلر   شی گو  ران،یا   یغرب   جنوب  یهاشیگو  ان یدر م

  ی مورد بررس  شیدارد. گو  شوریگو  ونیلیاست و حدود سه م   جی را   رانی از ا  عیوس  یادر منطقه  شیگو  نیهستند. ا  انهیم  یاز پارس
سخن    شیگو  نیکه مردم آن به ا  ردیگیقرار م   ی مناطق  ۀآباد است که در زمر شهر خرم  شورانیگو  ی  لر   شی در مقاله حاضر، گو

  شیها در گوها، و حذف آنواج  یو دگرگون  ل یاز جمله تبد  ،ییو آوا  ی واج  یندهایج ستار تلاش شده است فرا  نی. در ا ندیگویم
با فارس  ی بررس  ی آبادخرم  یلر  است که بر    یزبان  ی هاداده  ی محتوا  لی تحل  پژوهش  نیا  قیشود. روش تحق  سهی مقا   اریمع  یو 

صورت گرفته است.    شده،یگردآور   یدان یم  یهاداده  زیاست ـ و ن  شیگو  نیا  یبوم  شوریـ که خود گو  سندهی نو  یاساس شم  زبان
  ش، یاند؛ از جمله: قلب، ابدال، افزاشده  یبررس  یشناسبر اساس اصول زبان  شیگو  نیا  ییاز تحولات آوا  گرید  یبرخ  ن،یهمچن
 .شوندیو ارائه م ل یتحل ی شیزا یشناس در چارچوب واج  ندهایفرا  نیکه ا  رهیو غ یناهمگون  ،یهمگون 

 هاتاریخ 
 ۱۴۰۴/ ۰۳/ ۱۱دریافت:  
 ۲۳/۰۵/۱۴۰۴پذیرش: 

 واژگان کلیدی
 ف یتضع
 یشدگی خنث

 ار یزبان مع
 ی آبادخرم  یلر 

 یهمگون

Abstract: Among the Southwestern Iranian dialects, the Lori dialect is the closest to Persian, as both trace 
their origins back to Middle Persian. Lori is spoken across a wide geographical area in Iran and has 
approximately three million native speakers. The present study focuses on the Lori dialect as spoken in the 
city of Khorramabad, a region where this dialect is commonly used. This paper aims to investigate the 
phonological and phonetic processes of the Khorramabadi Lori dialect, including the transformation, 
alternation, and deletion of phonemes, and to compare these features with Standard Persian. The research 
methodology is based on content analysis, and the data have been collected both through the linguistic 
intuition of the author, who is a native speaker of this dialect, and from fieldwork. Additionally, several 
other phonological changes in the dialect are analyzed within the framework of generative phonology. These 
include processes such as metathesis, substitution, epenthesis, assimilation, dissimilation, and others. 
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  ۲  ۲، شماره  ۱، دوره  ۱۴۰۴ تابستانپژوهی، فصلنامه  گویش

 مقدمه.  ۱
ها  ها و لهجههای متفاوت تشکیل شده است، این گویش ها و زباناز آنجایی که کشور ایران از اقوام مختلف با گویش

ها به شناخت هرچه بیشتر و بهتر ما از میراث فرهنگی و هویت ملی  های عظیمی هستند که بررسی و شناخت آنگنجینه
می کمک  رسانهکشورمان  جمعی،  ارتباط  وسایل  گسترش  با  که  خطرهایی  به  توجه  با  و  راهکند  و  گروهی  های  های 

گویش ایران،  مختلف  مناطق  بین  لهجهارتباطی  و  میها  تهدید  را  داده ها  قرار  تدریجی  زوال  معرض  در  را  آنها  و  کند 
ایجاب می با روشکند که بررسی گویشاست،  قالب چارچوبهای محلی  انجام    های نظریِهای علمی در  قبول  قابل 

گنجینه این  تا  گردند.  پذیرد  حفظ  فرهنگی  گرانبهای    جایگاه   جهان  گوشةگوشه  در   شناختیزبان  مطالعات  امروزهای 
  مطرح   نظری  مختلف  دیدگاه  از  شناختیواج  هایبررسی  میان  این  در  و  است   داده   اختصاص  خود  به  را   ای برجسته
  ادعای  توانندمی  زمانی  آرمانی،  هاییمدل  عنوانبه  نظری  زبانشناسی  حوزة  در  موجود  شناسیواج  های نظریه.  اند گردیده

 هدف   این  به  نیل  برای.  باشند  سنجش  قابل  طبیعی  هایزبان  از  برگرفته  هایداده  براساس  که  برسانند  اثبات   به  را  خود
  این  سقم  و  صحت   شواهد  این   به  اتکا  با  و  کرد  ارائه  طبیعی  هایزبان  آوایی  نظام  از   شواهدی  بایستی  که  پیداست  ناگفته
 گویش   گیردمی  قرار  بررسی  مورد  زنده  و  طبیعی  زبان  یک  عنوانبه  پژوهش  این  در  که  زبانی  گونة.  زد  محک  را  هانظریه

لهجه.  است  آبادی خرم  لری  که  این  به  توجه  گویشبا  و  هر  ها  و  است  آن  فرهنگی  غنای  نشانگر  سرزمین  یک  های 
شناختیِ  ها و پرداختن به مباحث مختلف زبانآوری این گویشهای مختلفی است، جمعگویش به نوبة خود دارای گونه

کند. پس وظیفة ماست که با  های بعدی کمک میهای زبانی به محققان و نسلها، در شناساندن این گونهمرتبط با آن
ای برای مطالعة پژوهشگران  های مختلف سرزمین ایران، به غنای فرهنگی و فراهم آوردن زمینهها و گویشبررسی زبان

که های محلی موجود در کشور تحقیقات اندکی صورت گرفته است، در حالیبعدی کمک نماییم. متأسفانه، دربارة لهجه
توان فرهنگ جامع و کاملی برای زبان فارسی تهیه ها میهای محلی و گردآوری آنبا انجام تحقیق، تتبع، و ثبت لهجه

های کهن موجود در متون ادب  شناسی ایرانی را روشن ساخت، واژهکرد و بسیاری از نکات باریک و مبهم موجود در زبان
اند را شناخت، و از چگونگی تغییرات آوایی، صرفی، نحوی و معنایی واژگانی که در اثر  فارسی که به فارسی دری نرسیده

 های فناشدة فارسی کمک کرد. شود آگاه شد و به بازیافت واژهگذشت زمان در مناطق مختلف ایران ایجاد می
توان به شود زیرا از این طریق میشناختی زبان نیز مفید واقع میهای ایرانی در مطالعات ردهها و لهجهثبت گویش

 های مختلف پی برد.ها پرداخت و به روابط موجود بین گویشبندی گویشطبقه
انجام   برای  مناسب  زمینة  ایجاد  ایران،  مختلف  مناطق  اجتماعی  اوضاع  و  باورها  و  فرهنگ  رسوم،  و  آداب  شناخت 

هاست. پرسش این پژوهش این  های کهن از اهداف دیگر این گونه بررسیمطالعات تاریخی ـ تطبیقی و بازسازی صورت
گیرد. برخی نیز لری را به  آبادی صورت می است که چه رویدادهای واجی در قالب همگونی و نرم شدگی در لری خرم

اللهی اند )امانای از زبان فارسی دانستهجهت شباهت به زبان پارسی میانه که زبان پارتیان و ساسانیان بوده است، شاخه
( بر این  1986)  1( زبان لری از زبان فارسی کهن برگرفته است. تکستون13۷6(. به اعتقاد ایزدپناه ) ۴0:  13۷0بهاروند،  

نقل از  (، به1986باور است که زبان لری نزدیک به هزار سال پیش یا کمتر از زبان فارسی منشعب شده است )تکستون )
ها،  ای شامل کتابآوری ادبیات نظری مربوط به این پژوهش منابع کتابخانه(. منبع جمع۵3:    13۷0اللهی بهاروند،امان

های تلفظی و تدوین پیکرة  اند. گردآوری دادهشده  هایی است که در ارتباط با موضوع پژوهش نگاشتهنامهمقالات و پایان
 آباد است. وران لرزبان شهر خرمزبانی نیز به روش میدانی و حاصل مصاحبه با گویش

 
 

 
1 W. M. Thackston 
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 . مبانی نظری و پیشینۀ مطالعات انجام شده ۲
شناسی زایشی های آوایی است. واجشناختی به نظامبنیاد نوین، عرصة رقابت رویکردهای نظری ـ روششناسی قاعدهواج

های پیشینیان  دانند، چرا که از سویی حاصل جمع آموزهشناختی میبنیاد واجعطف مطالعات قاعده  ( را نقطةSPEمعیار )
شناسی زایشی که  های جدید بر آن شکل بگیرند. مدل واجاست و از طرفی، خود بستری بدیع را فراهم آورده که نظریه

ترین اجزای نظام آوایی به  بنیاد که در آن کوچکگیرد، مدلی است خطی و مختصهدر حوزة نظام آوایی زبان جای می
شناسان بیشتر به بررسی خطی ماهیت شوند. در این مدل، واجهای سازنده، نشان داده می هایی از مختصهشکل مجموعه

بین نمود زیرین و نمود آوایی را   پرداختند تا از این راه بتوانند رابطةقواعد واجی صوری و ارتباط این قواعد با یکدیگر می
اش برش داد.  توان آن را به اجزای سازندهشناسی زایشی، گفتار کاملاً قابل تقطیع است و مینشان دهند. در مدل واج

های هر واج  ها هستند. مجموعة مختصهای از مختصهاند، شامل مجموعهدنبال هم آمده  این اجزا که به صورت خطی به 
می بهرا  انتخابتوان  از  دسته  یک  آوایی  صورت  نظام  امتیاز  کرد.  تعریف  منفی  یا  مثبت  ارزش  دارای  دوشقی  های 

واک یا خیشومی و دار و بیهای واجی )مثلاً واکدهد که جفتهای واجی این است که به صراحت نشان میمشخصه
مربوط هم  به  چگونه  بازنمایی  دهانی(  پسازایشی(،  )و  زایشی  انگارة  در  میهستند.  سطح  دو  دارای  واجی  باشند.  های 

بینی که توسط قواعد و های تلفظی قابل پیشباشد و مشخصهبینی میبازنمایی زیرین که شامل اطلاعات غیرقابل پیش
 (. 60:  199۴، ۲شوند تا بازنمایی آوایی مطلوب را به دست دهند )کنستوویچ اصول واجی به بازنمایی زیرین افزوده می

شناسی زایشی )و پسازایشی( بین دو سطح بازنمایی زیرین و بازنمایی آوایی بنابراین عملکرد قواعد واجی در مدل واج
های سازندة یک جزء، تغییر ایجاد نموده  و آن را به جزء دیگر تبدیل کنند توانند در مجموعه مختصهاست. این قواعد می

ای که در اشتقاق یک صورت آوایی شناسان زایشی قواعد واجیکه جزئی را جابجا، و یا حذف نمایند. از نظر واجو یا این
موقع این قواعد است که بازنمایی آوایی  باشند و تنها در صورت عملکرد منظم و بهدخیل هستند دارای ترتیبی خاص می

   پذیرفته به دست خواهد آمد.
)امان بهاروند  کتاب13۷0اللهی  در  به  (  ایران  خود،  در  لرها  پراکندگی  و  قومی  اول   پیوستگی  فصل  است.  پرداخته 

باب اصل و نسب لرهاست که به    در  ،فصل دوم  .آن است  ةوجویی تاریخی دربارو جست  «لر»  ةمنشأ واژ  ةکتاب دربار 
از فارس   ةگذشت لرها    ،شمارد. فصل سوم کتابها میباستانی مناطق لرنشین اختصاص دارد. و لرها را بخشی  به زبان 

به    ،دهد. فصل چهارمجغرافیایی آنها را نشان می  ةگوید و تفاوت و محدودپردازد و از دو زبان لری و لکی سخن میمی
شود. فصل پنجم پیش از اسلام و پس از اسلام تقسیم می  ةپردازد که به دو دورجغرافیای تاریخی مناطق لرنشین می

 کند. های قوم لر را بررسی میها و شاخه گروه

آبادی را گردآوری کرده است. در  ها و اصطلاحات گویش لری خرمفهرستی از واژه  ،فرهنگ لری( در  1363ایزدپناه )
که  هایی دارد؛ ازجمله ایناین اثر واژگان لری را آوانگاری کرده و معادل فارسی هریک را نگاشته است. این اثر کاستی

مدخل  ةمقول واژگانیدستوری  نشده  های  نوشته  بیناست  اش  آوانگار  الفبای  برمبنای  آن  آوانگاری  نیز  )و  ( IPAالمللی 
آوانگاری مدخلنیست نیز  موارد  برخی  در  به.  نگرفتهدرستی  ها  واژ  صورت  مثال،  برای  به sɪer]  ةاست.    « سیر»معنای  [ 

خواهد بود. یاوریان    «وگذارگشت » آوانگاری شده است که در این صورت، به معنای   [seyr)متضاد گرسنه( به صورت ] 
 دارد. لری ای برای نامه واژه نیز ( 138۵)

( پایان 13۵9صالح  در  عنوان    ةنام(  با  خود  ارشد  گون  ةمقایسکارشناسی  در  آوایی  و    ةفرایندهای  )تهرانی(  استاندارد 
 معیار و گویش لری پرداخته است.  ةهای آوایی در گون ، به تعریف و توصیف فرایندهای آوایی و تفاوتگویش لری

 
2  M. J. Kenstowicz 
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آباد و بخش چگنی را گویش لری شهر خرم  ةواژکارشناسی ارشد خود، ساخت  ةنام( در پایان13۷۵احمدی نرگسه )
 دانسته است.  ۴های مرکب را و واکه 8های ساده را واکه  ،۲۵های گویش لری را ده است. او تعداد همخوانکر  بررسی

( در آن ساخت واجی این گویش، با استفاده 13۷۵فر )بخشیانای است که  نامهنام پایان  توصیف گویش لری ممسنی
هایی از قواعد و  های واجی و نیز نمونهها، ساخت واجی، خوشهگونههای کمینه تحلیل نموده است. او سپس واجاز جفت

 هایی نیز ارائه کرده است. فرایندهای واجی مانند تبدیل، اضافه، حذف و قلب را مطالعه و مثال
 

 ها. تحلیل داده ۳
های مجزا پرداخته  آبادی و در بخشها و هر یک از فرایندهای واجی در گویش لری خرمدر این بخش به تحلیل داده

 شود.می

 

 . همگونی ۱-۳
گاهی یک    ، نویسد( می1۵۲:   138۴ناس ) شق است. ح  3ترین انواع فرایندهای واجی، همگونیترین و رایجیکی از معمول

جای آن مختصات آوایی  و به  دهددست می  خود را از  ای از مختصات آواییدیگر پاره  یهمخوان در همنشینی با همخوان
های آوایی است، همگونی نام دارد. بنابر تعریف دیگری  فرایند که یکی از جهانی  گیرد. اینهمخوان مجاور را به خود می

(. طبق  16۷:  138۵شود )کامبوزیا،  به واحد واجی دیگر شبیه می  ،از همگونی، یک واحد واجی در یک یا چند مشخصه
کریستال  فرهنگ  در  واج38:  ۲003)  ۴آنچه  در  است،  شده  ذکر  مفهوم  (  از  استفاده  با  همگونی  معیار،  زایشی  شناسی 

مشخصهکپی میکردن  توصیف  آواییها  واحدهای  یعنی  میمشخصه  ،شود؛  کپی  را  مجاور  واحدهای  در  های  کنند. 
  . کنستوویچ دیابمی  ای که متعلق به یک آواست، به واحد مجاور گسترشمشخصه  ةهای غیرخطی مشخصه یا گرانگاره

طبقه199۴) درمورد  همگونی  (  انواع  کهبندی  است  برمبنایمی  معتقد  را  همگونی  مشخصه این  توان  آوای  که  های 
همین مبنا، دو نوع همگونی داریم:    های آوای پیرامونی مطابقت دارند توصیف کرد. برتغییریافته تا چه اندازه با مشخصه

گیرد؛ اما در  های محیط را به خود میآوای تغییریافته تمام مشخصه  ،همگونی کامل و همگونی ناقص. درهمگونی کامل 
تغییر آوایی به دو    شود. همگونی برمبنای جهت خطیناقص آوا در یک یا دو مشخصه به آوای محیط شبیه می  همگونی

کند: همگونی پسرو  پیشرو را از هم متمایز می  ( دو نوع همگونی پسرو و9۴:  138۴شود. آرلاتو )می  تقسیم  دیگر  ةدست
شود و همگونی پیشرو هنگامی پدید  آید مشابه میهمخوانی که پس از آن می  روندی است که طی آن یک همخوان با

 کند.ماند و به طریقی واج دوم را شبیه خود مینخست ثابت می   آید که واجمی
خرم      لری  گویش  ]در  هرگاه  ]dآبادی،  از  پس   ]n/ واجی  واحد  گیرد،  قرار   ]n  به  را  خود  خیشومی  ة/مشخص  [d  ]

 دهد: . جدول زیر این فرایند را نشان می[ همگون شودnطور کامل با ]به[ dو همین امر سبب می شود ]  دهدگسترش می
 
 
 
 
 
 
 

 
3 assimilation 
4 D. Crystal  
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  آبادیگویش لری خرمدر [ n]با  [d]: همگونی کامل 1جدول 

 آبادی لری خرم فارسی معیار  واژه

 گروه »الف«
 dænde dɛnnæ دنده 
 rænde rɛnnæ رنده
 zende zennæ زنده
 χænde χænnæ خنده

 گروه »ب«

 cænde kænæ کنده
 mɒnde mænæ مانده

 χɒnde χænæ خوانده 

 neʃɒnde nɛʃænæ نشانده 

 
 توان قاعده خطی زیر را رسم نمود: می  1 جدول هایبا توجه به مثال 

 (1قاعدة )
 

d → n ∕ n           

 
    ای+تیغه       
دهانی    +         →      +خیشومی +خیشومی/      
      +واک     
   +پیوسته     

 
 

درون یک    /nای /تیغه  پس از همخوان خیشومی و   /dآبادی هرگاه همخوان انسدادی / ، در لری خرم(1ة )طبق قاعد
-شود. این فرایند در فارسی معیار رخ نمی[ تبدیل می nهمگونی کامل به همخوان ]  اثر  [ بر dواژه قرار گیرد، همخوان ]

 دهد.

صوتی در واژه تغییر    [ تعداد واحدهایn[ به ]dشود که با همگونی کامل ]مشاهده می  1  جدول شمارة  هایدر داده
هستند، فرایند همگونی در آن   گروه »الف«با اینکه دارای بافتی کاملاً مشابه با     گروه »ب«  هاینکرده است؛ اما داده

شود و تعداد واحدهای صوتی در روساخت واژه کمتر از زیرساخت آن است. دلیل این رخداد چیست؟ با کمی  دیده نمی
های گروه »الف« همگی ها در دو گروه با هم متفاوت است. واژه دستوری واژه  ةیابیم مقولدقت در داده های بالا درمی

اما گروه »ب« صفت مفعولی ی در  های »ب« کاهش واحد صوتشود در دادهاند. همانطور که مشاهده میاسم هستند؛ 
واجی به این مسئله  ـ    های واژتوان با بررسیروساخت با کشیده شدن واکه هسته جبران شده است. از سوی دیگر، می

-کنند. بنابراین، دلایل ساختواجی به صورت مستقل عمل میـ    پاسخ داد. درواقع، قواعد واجی درمقایسه با قواعد واژ
 دخیل هستند. بالا های واژی نیزدر تفاوت بین داده
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فرایند در زبان فارسی   محل تولید به صورت پسرو است. این   ةهای زیر فرایند همگونی در مشخصدر مجموعه داده
[ قبل از یک همخوان nای ]های دیگر ایرانی فعال است. فرایندی که طی آن همخوان تیغهمعیار و بسیاری از گویش

 .دهد می  نشان را فرایند این  ۲ ةشمارجدول شود. داده های [ تبدیل میmلبی به ]
 آبادی در گویش لری خرم [mهمخوان لبی ]با  [nای ]همخوان تیغه : همگونی پسرو ۲جدول 

 لری خرم آبادی  فارسی معیار   واژه

 tonbæk tomæk تنبک

 ʃænbe ʃæmæ شنبه

 donbe domæ دنبه 

 ʔa:nbɒri ʔa:mɒri ی انبار

 tænbæl tæmæl تنبل 

 pænbe pæmæ پنبه 

 
انسدادی همگون و به   ]+ لبی[ با  ة[ قبل از انسدادی لبی قرار بگیرد، در مشخصnای ]اگر همخوان خیشومی تیغه

 .شود[ تبدیل میmخیشومی لبی ]

 (۲) ةقاعد
b   / m → n  

 

تولید کاملاً با هم   ةشیو  نظر این دو همخوان ازکه [ باعث شده است m[ با ] bها مجاورت ]از سوی دیگر، در این داده 
 . همگون شوند

 (3ة )قاعد
  m / m → b  

 

قاعده در بازنمایی آوایی حضور   گیری یک( هرگاه تمام اطلاعات لازم برای شکل99:  199۴کنستوویچ ) به اعتقاد  
آن به  باشد،    در   دو  هر  ساختاری   توصیف  و   ساختاری  تغییر  اگر   دیگر،   عبارتبه.  شودمی  گفته  ۵شفاف  ةقاعد  ،داشته 

  قاعدة   آن  درمقابل   صورت،  این  غیر  در  داریم  شفاف  قاعدة  شوند،  دیده  نظر  مورد  بافت  در  و  باشند  داشته  حضور   روساخت
همگونی رخ داده    [ حضور ندارد؛ اماb]  همخوان  یعنی  همگونی،  عامل  ۲  جدول شمارة  هایداده  در.  داشت  خواهیم  تیره

  همگونی   و  داشته   حضور  ابتدا  های این جدول درداده  در  همگونی  که عامل  گرفت  نتیجه  توانمی  تیره  ةاست. طبق قاعد
[ بدل شده است. m]  [ بهb[ بدل شده است؛ سپس بر اثر فرایند همگونی پیشرو همخوان ] m[ به ]n]   و  داده  رخ  پسرو

  های مشابه حذف شده و، یکی از همخوان6کوشی مشدّد در واژه، طبق اصل کم  توان پس از آن بر اثر به وجود آمدنمی
 . است داده رخ هسته ة همزمان، کشش جبرانی در واک 

 

 . تضعیف۲-۳
به سایشی و از    [n]دادی  انس  هرگاه جهت تغییرات آوایی از بست  ؛نویسدمی  ۷فرایند تضعیف  ةدربار   (199۴:3۵کنستوویچ ) 

شدگی ترین جایگاه آن است که به سایشیواکه معمولی  گیرد. محیط پس ازسایشی به ناسوده باشد، تضعیف صورت می
 . شدگی دیده می شودشدگی و ناسودهتضعیف به صورت سایشی معروف است. در این گویش،

 
5 transparent rule 
6 economy 
7 weakening 
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 آبادی : فرایند تضعیف در گویش لری خرم3جدول

 لری خرم آبادی  فارسی معیار  واژه

 الف«»گروه 
 ɉæribɒn ɡɛrivo گریبان

 sæboc sævok سبک

 tæbær tævær تبر 

 næbɒt nævɒt نبات

 xæbær χævær خبر

 گروه »ب«

 ʔejb ʔe:v عیب

 ɢærib ʁæriv غریب

 sib siәv سیب

 dʒib dʒiәv جیب

 ɢejb ʁe:v غیب

 
در    «الف گروه »  هایداده [ درbهمخوان انسدادی دولبی ]  ،آبادی در گویش لری خرمکه  دهد  ها نشان میبررسی داده

به همخوان سایشی   -قبلی پیشین باشدة درصورتی که واک -در پایان واژه  «ب »های گروه محیط بین دو واکه و در داده
 شود.[ تبدیل میvلب و دندانی ]

 

 (۴ة )قاعد

#        

$   V / V → b  
V  -پسین      

 
 

 شدگی . ناسوده۳-۳
[  w]  ةبه همخوان ناسود [ قرار بگیرد،ɑ]  پسین  و  افتاده  ة[ پس از واک bآبادی هرگاه همخوان دولبی ]در گویش لری خرم

 شود.تبدیل می

 
 
 

 +همخوانی      $

 +لبی → +پیوسته /         #
 +واک     همخوانی -
 
 

 پیوسته-    
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 آبادیشدگی در گویش لری خرم: ناسوده ۴جدول

 آبادی لری خرم فارسی معیار  واژه

 ʔɒb ow آب

 ɢɒb qow قاب

b خواب  ɒχ  owχ 
 hesɒb hɛsow حساب 

 cetɒb kɛtow کتاب 

 tɒb tow تاب

 dʒurɒb dʒurow جوراب 

 tɒbe towa تابه 

 ʔɑbestæn owes آبستن 

 
[ تبدیل شده و w]  ةهمخوان ناسود  [ بهɒ]   ة[ در محیط بعد از واک bهمخوان دولبی ]که  دهد  نشان میا  هبررسی داده

 توان به این صورت نشان داد :می  را فرایند این ةنوعی تضعیف اتفاق افتاده است. قاعد

 (۵) قاعده
 

  ɒ / w → b 
 

 

 . ناهمگونی 4-۳
واحد  ناهمگونی تأثیر یک ذکر شده است، 8ناهمگونی فرایند توصیف  ة( دربار1۴۴: ۲003بنابر آنچه در فرهنگ کریستال )

ها را شدن شباهت آن دو واحد آوایی منجر شود و یا آن  که به کمترطوریتولید واحد آوایی دیگر است؛ به   ةآوایی بر نحو 
 .شود[ تناوب دیده میb[ و ]fمیان ] ،آبادیخرم از هم متفاوت کند. در گویش لری

پی تولید  گویش،  این  ]در  سایشی  همخوان  دو  ]sدرپی  و   ]fمشکل کهنسال  گویشوران  برای  امر    [  همین  و  است 
 زیر توجه کنید: جدول های شود. به دادهموجب بروز فرایند واجی ناهمگونی می

 
 آبادی : ناهمگونی در گویش لری خرم۵ل جدو

 آبادی لری خرم فارسی معیار  واژه

 ʔesfæhɒnɒn ʔesfbɛho اصفهان 

 ʔesfændjɒr ʔesbænjɒr اسفندیار

 ʔesfænd ʔesbæn اسفند

 ʔesfenɒdʒ ʔesbenɒdʒ اسفناج 

 dezful dɛzbil درفول 

 ʔɒsfɒlt ʔɛsbɒl آسفالت

 
خرم لری  گویش  تیغدر  سایشی  همخوان  هرگاه  ]آبادی،  پایانبه[  sهای  قبل  ،هجا   ةعنوان  همخوان    بلافاصله  از 

غیرتیغه ]سایشی  آغازبه[  fای  ]  ةعنوان  بگیرد، همخوان  قرار  بعد  انسدادیfهجای  به   ] [ یعنی  متناظر  تبدیل  [bواکدار 
های ایرانی کم  گویش  طور کل درهدر این گویش و ب [fعنوان انسدادی بیواک متناظر ][ بهpشود. از آنجاکه بسامد ]می

 
8 dissimilation 
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آید؛ زیرا این فرایند در ابتدای هجا دیده  شمار مینیز به شود. البته، این ناهمگونی نوعی تقویت[ تبدیل می b[ به ]fاست ]
 .شودمی

 

 . حذف همخوان 5-۳
  معرض   در  در واژگان   پایانی  هایمحیط  در  ها همخوان  اغلب.  شوندمی   حذف  پیوسته  گفتار  در  هاواکه  مانند  نیز  هاهمخوان

  بافت   از  حذف، آوایی  فرایند  در  که  است  آورده  زبان  آوایی  ساخت  کتاب  در  (13۷۷)  الدینیةمشکو  گیرند.می  قرار  حذف
 : داد نشان زیر صورتبه توانمی را آن کلی قاعدة که شودمی حذف صوتی

 (6قاعدة )

   X →Ø  \  ب —الف 

آوایی »الف    X  آوایطبق این قاعده هر   آغاز، میان و  شود و این حذف ممکن است در« حذف میب  –در بافت 
/باشد،    ʃیا /  /sواج سایشی مانند / پایان واژه روی دهد. طبق این قاعده، اگر در پایة هجای یک واژه در جایگاه اول، یک

افتد که  کلی فرایند حذف زمانی اتفاق می  طورگردد. بهدوم پایانة هجا حذف می در جایگاه  /dو /  /tواج انفجاری دندانی /
مانند واکه یا همخوان از زنجیرة گفتار کاسته شود. این فرایند واجی اغلب در پایان هجا یا پایان   یکی از عناصر واجی

 دهد. می واژه رخ

 

 [n]خیشومی لثوی   . حذف همخوان ۱-5- ۳
داده نوع    در  گفتار ضبطحذف همخوان،  زبانی  گویشورانهای  گفت به  ،شدة  بتوان  شاید  و  دارد  وجود  طور چشمگیری 

است. برای تبیین این فرایند خاص در گویش    [n]  خیشومی لثوی ذف همخواننوع حبیشترین نوع حذف همخوان از  
 می پردازیم.  6آبادی به ترسیم جدول شمارة لری خرم

 
 در پایان واژگان  [n]حذف همخوان   :6جدول 

 آبادی لری خرم معیار  فارسی واژه

 ʃeytɒn ʃeto شیطان

 sɒrebɒn sɒrevo ساربان

 dɒrmɒn dɒrmo درمان

 dʒɒn dʒo جان

 ʔɒsemɒn ʔsemo آسمان

 færmɒn fermo فرمان

 nɒn no نان

 ɟerɒn ɟero گران

 kæmɒn kæmo کمان 

 
دلیل آن را  آبادی از بسامد بالایی برخوردار است و شاید بتوانکه فرایند حذف همخوان در گویش لری خرماز آنجایی

شناسی بهینگی بررسی نماید.  واج تا این فرایند را در چارچوب  ند بر آن شد  گانکوشی تبیین نمود، نگارندبر پایة اصل کم 
شود. با توجه به الگوی  حذف می   [o]پسین  افراشته )متوسط( ونیم در پایان واژه و پس از واکة  [n]همخوان خیشومی  

ها و  حذف آوایی در تعداد زیادی از گویش شده، بدونهای گردآوریگویش و همچنین میزان کاربرد صورتدر این  واجی  
دیگر وقوع این  های زیرساختی برای نگارندگان مشخص گردید و از طرف  های پارسی بر پایة اصل اکثریت صورت لهجه
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درمورد حذف   عنوان نمونههای آوایی پژوهش کمک نمود. بههای ایرانی نیز به تعیین زیرساختدر دیگر گویش فرایند
/n/ توان به تناوب زیر دست یافت: ها میدر پایان واژه 

n → Ø / یعنی در صورت زیرساختی واجn/ حضور داشته است؛ 

Ø →n  / که بیانگر افزودن واجn/  های روساختی است. در صورت 

گویش لری اگر   طور مثال، درهای زبانی بالا از طریق وندافزایی عمل نمود؛ بهتوان در تعیین زیرساختی صورتمی
/  /dɒrmo/واژة   نشانة  با  نتیجه    /nواج / جمع بسته شود،  /ɒکه معادل آن در فارسی »درمان« است  آشکار شده و در 

زیرساختی/می صورت  که  گفت  مطابق  /dɒrmoتوان  لری  گویش  زیر/ در  درمان /dɒrmonتناوب  است:  ها  بوده 
[dɒrmonia] →  درمان[dɒrmo] 

 

 /st/های همخوانیاز خوشه [t] انفجاری دندانی ـ لثوی بی واكهمخوان . حذف ۲-5 -۳
پیکره دقیق  پایةبررسی  خرم  های  لری  به  متکلمان  که  داد  نشان  اخیر  ]پژوهش  دارند  تمایل  از  tآبادی  پس  پایانی   ]

ها اضافه شود باز هم این همخوان  [ را حذف کنند، حتی اگر تکواژ دیگری نیز به این واژهsواک ] همخوان تیز لثوی بی
در سطح برونداد   [s]در جایگاه پایانة هجا و بعد از همخوان    [t]همخوان    ۷مطابق جدول    شود. به بیان بهتر،حذف می 

 .کندهای زبانی، نمود پیدا نمیصورت

 
 آبادیهای آوایی گویش لری خرمدر صورت /stهای همخوانی/از پایانة خوشه  [t]وقوع حذف همخوان : ۷جدول

 آبادی لری خرم معیار  فارسی واژه

 dæst dæs دست 

 ʃast ʃas شصت 

 mæst mæs مست

 pust pus پوست 

 bistom bisәm بیستم

 neʃæst neʃes نشست 

 mɒstæm mɒsәm مماست

 rɒst rɒs راست 

 

 /  ft/های همخوانی  [ از خوشهf. حذف همخوان]۳-5 -۳
پایانه هجا صورت میکه در خوشهاین نوع فرایند واجی از نظر جایگاه حذف همخوان   با  گیرد  های همخوانی واقع در 

گیرد؛ به عبارت دیگر،  ویژه قرار مینوع فرایند حذف در گروه فرایندهای زبان  فرایندهای حذف مشترک است. اما از نظر
 است. یک واحد واجی وجود دارد که مختص این گویش   آبادیلری خرمدر گویش 

  
 آبادی در گویش لری خرم / ft/از خوشه های همخوانی  fحذف همخوان : فرایند 8جدول 

 آبادی لری خرم معیار فارسی  واژه

 ɟereft ɟeret گرفت

 ræft ræt رفت

 ɟoft ɟot گفت
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  هجا ةندار در پایاواک  های. حذف همخوان4-5 -۳
های بلند  ، در جایگاه پایانة هجا و بعد از واکه[n]و    [ɡ]،  [d]،  [z]،  [v]،  [b]های  آبادی اگر همخواندر گویش لری خرم

[u]،  [i]  و   [ɒ]دندانی    ایهمخوان تیغه  برای نمونه،  یابند.در یک واژه قرار گیرند، در سطح برونداد حضور نمی[d]    در
دو خوشه در خوشة  واژگان  دوم خوشه حذف میبه همخوانیپایان  این  .شودعنوان عضو  وقوع  زبان  اگر چه  در  فرایند 

 ( نشان داد: ۷توان به صورت قاعدة )مطلب فوق را می، شودفارسی نیز دیده می
 (۷قاعدة )

   C → Ø / V   # ―  
 

ای را در تلفظ  های پایانی در این گویش زمینة کشش واکهطورکلی حذف همخواناین نکته درخور توجه است که به
 شود. تلفظ می /zi:/ ← /zud/کند. به عنوان مثال واژة ها ایجاد میواژه

 
 آبادی فرایند حذف در گویش لری خرم :9 جدول

 آبادی لری خرم معیار فارسی  واژه

 :zud zi زود 

 :dud di دود 

 :tʃiz tʃi چیز

 :dɒmɒd domɒ داماد 

 :ʔoftɒd oftɒ افتاد 

 :pæriruz pæriru پریروز

 :χun χi خون

 :ɡɒv ɟow گاو 

 dozd doz دزد 

 :tʃub tʃu چوب

 :duɢ du دوغ 

 :keʃid kæʃi کشید

 ræɟ rɛɡ رگ

 dæstmozd dæsmoz دستمزد 

 

 دار پس از یک خیشومی لثوی . حذف انفجاری دندانی ـ لثوی واك5-5-۳
پیکره دقیق  پایهبررسی  می  های  نشان  همخوان  پژوهش  حذف  به  تمایل  گویش  این  به  متکلمان  که  دارند،    [d]دهد 

 هنگامی که این همخوان پس از یک خیشومی لثوی قرار گرفته باشد )چه در پایان و یا در وسط کلمه(. 
 
 
 
 
 
 
 



  1۲  ۲، شماره  ۱، دوره  ۱۴۰۴ تابستانپژوهی، فصلنامه  گویش

 دار پس از یک خیشومی لثویحذف انفجاری دندانی ـ لثوی واک : 10جدول

آبادی لری خرم فارسی معیار  واژه  

 «الفگروه »
 pæsænd pesæn پسند

 ɉændom ɡænem گندم

 ʔesfænd ʔesbæn اسفند

 camærbænd kæmarvæn کمربند

 «بگروه »

 cænd kæn کند

 mɒnd mæn ماند

 χɒnd hæn خواند

 neʃɒnd nɛʃæn نشاند

 

 .  قلب واجی 6-۳
  وی .  است  پرداخته  فارسی  بهینگی زبان  نظریة   چارچوب  در   درزمانی  و  همزمانی  واجی  قلب  بررسی  ( به۲010)  احمدخانی

است. افزون بر این،   برشمرده  واجی  جابجایی  برای  را  هجایی  قاعدة تماس  رعایت   و  رسایی  آرایش  اصل  رعایت  انگیزة  دو
( 1۲۷:  138۴)   آرلاتو  نظر  بنابر(.  861:  9،6۲01گوردن )  است  واحدهای آوایی  جابجایی  و  دگرگونی  نوع  یک   قلب  فرآیند
فرایند مورد  نمونه  . شودمی  حاصل  مجاور  آوای  دو  شدن  جااز جابه  که  است  آوایی  دگرگونی  نوعی  قلب  فرایند از  هایی 

 : شودبیان می( 8)قاعدة  صورت به این فرآیند مشاهده نمود. همچنین، قاعده 11توان در جدول بحث را می
 (8قاعدة )

       # 

C1 C2 → C2C1 / V −  

       V 

 
  نسبت   که  باشد  [l]یا    و  [r]روان    هایهمخوان  از  یکی  C۲  همخوان  CVC1C۲  ساخت  در  اگر   فوق   قاعدة  به   توجه   با

 دارد. وجود قلب فرایند وقوع احتمال است، رساتر C1 به

ای باشد نیز رخ  ای و همخوان دوم تیغهباید افزود، در مواردی قلب در خوشه دو همخوانی که همخوان اول غیرتیغه
 صورت زیر است: گردد و قاعدة آن بهمشاهده می 11های آن نیز در جدول دهد که نمونهمی

 (9قاعدة )
        

C1 C2 → C2C1 / −  )V(# 

 
نمونههمان در  که  بالا،می  مشاهده   11های جدول  طور  قاعدة  نظرگرفتن  در  با  و   خوشة   های همخوان  جایگاه  شود 

 .  است شده  جاجابه یکدیگر  روساخت با  در دوهمخوانی
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 آبادی گویش لری خرم: قلب در 11جدول

 آبادی لری خرم معیار فارسی  واژه

 ɢofl ʁolf قفل 

 sætl sælt سطل

 faχri farχi فخری

 cәbri kәrmit کبریت

 næzr nærz نذر

 mæɢz  mæzɢ مغز

 boks bosk بوکس 

 tɒksi tɒski تاکسی 

 nosχe noχsæ نسخه 

 naɢʃә naʃʁæ نقشه

 næʃʔә næʔʃæ نشئه

 ɢætʔ ʁæʔt وضع 

 væzʔ væʔz وضع 

 

مثال تمام  واقع  در  هجا  یک  در  همیشه،  نه  و  معمولاً  که،  مجاور  همخوان  دو  مورد  در  قلب  فرایند  اول  بالا  های 
واکةمی کشش  و  همخوان  حذف  فرایند  آن،  از  پس  و  رخ    شوند  شد،  داده  توضیح  پیش  بخش  در  که  آن،  از  قبل  ما 
 دهد.می
 

 شدگی کامی نرم. پیش7-۳
گونه )ثمره،    در  فارسی  انفجاری138۷معیار  انواع  وقوع  بسامد  نرم(،  )های  از  [ɡ]و    [k]کامی  قبل  جایگاه  به  محدود   )

واکهواکه از  پیش  جایگاه  )ازجمله،  دیگر  مواضع  مزبور،  گونة  در  است.  پسین  انفجاریهای  انواع  را  پیشین(  های  های 
کامی، در جایگاه پیش های سختبیان فنی، اثبات شده است که در فارسی معیار، انفجاریکنند. بهکامی اشغال میسخت

واکه انفجاریاز  به  پسین،  نرمهای  میهای  تبدیل  )پرمون،کامی  گونه1380شوند  از  برخی  در  که  شده  گزارش  های  (. 
عنوان مثال،  رند، بهمورد توجه در بخش حاضر، کاربرد دا  کامی از جنبههای سختهای انفجاریزبانی ایران، تنها، گونه

با گونهگفته می شدگی کامیاند. در گویش لری فرایند نرمهای مختلف ترکی، چنینشود که قزوینی و همدانی، همراه 
با  فوق فارسی و هماهنگ  معیار  معیار کرمانی و گونة  فارسی  با  این گویش غیرمنطبق  این جنبه،  از  ندارد.  الذکر وجود 

میگویش رفتار  هرسین  لکی  و  کردی  )ناطوری،  های  روشن1383کند  بیانی  به  در  (.  خرمتر  انفجاری    آبادیلری 
کامی داریم که تحت تأثیر  های نرمکامی شود، اما در این گویش همانند کردی فقط انفجاریکامی نداریم که نرمسخت

آبادی  ز این جنبه، گویش لری خرمآیند. اشده در میکامینرمهای پیشین، به شکل پیش واقع شدن در جایگاه قبل از واکه
 گر و حاکی از کارکرد فرایند تصویرشده است: هایی روشنهای زیر، نمونهکند. نمونهمانند کردی و گیلکی عمل می

 
 
 
 
 
 



  1۴  ۲، شماره  ۱، دوره  ۱۴۰۴ تابستانپژوهی، فصلنامه  گویش

 آبادی گویش لری خرمشدگی در کامینرمپیش: فرایند 1۲جدول

 آبادی لری خرم معیار فارسی  واژه

 cutʃә kᵞitʃæ کوچه 

 cæmær kᵞæmær کمر 

 ɉændom ɡænem گندم

 ɟæʃtæm ɡæʃtæm گشتم

 ɡæn - بد

 ɡæp - بزرگ

 

 [ r[ و ]l. ابدال )خنثی شدگی( بین ]  8-۳
گریج )  نیست  آن  مجاور  آواهای  و یا  نوایی  حوزة  موقعیت  به  وابسته  که  ایگونه  به  همخوان،  تغییر  از  است  عبارت  ابدال

نتیجه در فرایندهای   اند؛ درها با هم مشترکدر بسیاری از مشخصه  /rو /   /lهای /واج  (.۴31۵-3۷۵1:  10،۲011زنهاوت 
)بروغنی،  ک می مشترک شرکت   واجی و یک طبقه  68:  1383نند    زبان   فرهنگ  استناد  به.  دهندمی   تشکیل  را  طبیعی ( 

اند.  رفتهکار میجای یکدیگر به طورمتناوب به  اند؛ به همین دلیل بهته یک واج بودهگذش  در  روان  همخوان  دو  این  پهلوی،
های ایرانی، این فرایند در گویش  شود. از میان گویش( نیز دیده می199۴  ، )کنستوویچ در زبان لاتین  rبه    lفرایند تبدیل  

گونه  66:   1383)بروغنی،   سبزواری و  مشاهده می۵۵-۵۴  : 138۷  شریفی،)اقلید  (   فارسی   زبان  در  که  جایی  درشود.  ( 
آبادی این تناوب را  های زیر از گویش لری خرمدادهشود که  می  دیده  /l/همخوان  لری  گویش  در  دارد وجود  /r/   همخوان

 .دهندبه خوبی نشان می
 

 آبادی [ در گویش لری خرمr]و   [l]بین : فرایند ابدال 13 جدول

 لری خرم آبادی  فارسی معیار  واژه

 «الفگروه »
 bærɟ baɫɡ برگ

 mærhæm maɫæm مرحم

 zæhre zæɫæ زهره

 sejr sɛ:ʎ تماشا 

 surɒχ siʎɒ سوراخ 

 ɢir qiʎ قیر

 mordɒr moәrdal مردار 

 tɒr tal تار )مو، کمانچه( 

 «بگروه »
 ʎiʃ - جنبش

 riʃ riʃ ریش

 rif - قاچ، برش 

 lif ʎif لیف حمام

 læms ʎæms لمس 
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 گیری. نتیجه4
ای  شناسی، بررسی مقابلهشناسی است که در ایران منجر به تهیة اطلس زبانشناسی شاخه مهمی از دانش زبانگویش
با وجود موارد  گویش آنها شده است. گویش لری  افتراق  و  اشتراک  معیار، و تحلیل و شناخت موارد  فارسی  زبان  با  ها 

می آن  با  نیز  زیادی  افتراق  وجوه  دارای  دارد،  معیار  فارسی  زبان  با  که  فراوانی  درتشابه    از   برخی  مقاله،   این  باشد. 
لری  در  فعال  هایفرآیند   گویش   در  هاواژه  که   شود  مشخص   تا  گرفتند  قرار  و توصیف  بررسی  آبادی موردخرم  گویش 
واج  .  گیرندمی  قرار  تغییراتی  چه  معرض  در  آوایی  و  لحاظ واجی  از  نظر  مورد ر مقالة شناسی ددر مطالبی که در حوزة 

/ واج  نمونه  برای  نمی  /ʎحاضر مطرح شد،  کار  به  فارسی  زبان  در  دارد،  لری وجود  گویش  در  این،  که  بر  افزون  رود. 
  .ابدال )خنثی شدگی(و  قلب حذف، ناهمگونی، تضعیف،  فرایندهای واجی رایج در این گویش عبارتند از: همگونی،

روی  با بر  خرم  گویش  هایداده  مطالعه  زیادی  موارد   که  گردید  آبادی مشخصلری    این  در  فرآیند حذف  از  بسیار 
[ خیشومی لثوی پایانی در  nرسد گویشوران بیش از موارد دیگر، تمایل به حذف ]ویژه به نظر میشود، بهمی  دیده  گویش

از واکه بعد  افراشتةجایگاه    به  آبادی نسبتخرم  لری   گویشوران   که  است   این  دهندةنشان  امر   سخت را دارند. این   های 
زبان  تولید    گفتار  در  کوشیکم   اصل  رعایت  به  زیادی  بسیار  تمایل  معیار  فارسی  گویشوران  راستای  در  که  دارند،  خود 

  سازی دهاند. این مطلب افزون بر ساگرفته  صورت  گویش  این  آراییواج  در   ساده  و  قبول  قابل  واژگانی  و  هجایی  ساخت
همگونی  حذف،  طریق  از  دوهمخوانی  هایخوشه برایهمخوان  در  می  در  آسانی  ها  مشاهده  نیز    علاوه، به  گردد.تلفظ 

][ɫ]،  [ɲ]،  [ʎ]،  [w]،  [q]های  همخوان:  کرد  اشاره  نتایج  این  به  توانمی  ،ʁ  ]  و[ð]    دارندآبادی  خرمدر لری که    وجود 
آبادی  لری خرمدر گویش    [ɪә]و    y، [ø]  ،[yә]  ،[oә]] های ]واکهافزون بر این،  هاست.  معیار فاقد این همخوان فارسی
معیار، در این گویش    در فارسی  [ɡæp]و[  cهای کامی ] براین، همخوانکه فارسی معیار فاقد آنهاست. علاوهدارند   وجود

  تر آبادی افتادهخرم  لری  گویش  در  معیار  فارسی  [æ]و  [  eهای ] شوند و واکهتولید می  [ɡ]و  [  kمی یعنی ]کا به صورت نرم 
پسین   هکشید  ةها واک ای پایانی که قبل از آنهای خیشومی تیغهدر مقایسه با فارسی معیار، تمام همخوانشوند.  می  تلفظ

ختم    [n]یافت که به همخوانای  واژهتوان  شوند. به عبارت دیگر، در این گویش نمیقرار دارد، در این گویش حذف می
مانند فارسی معیار در پایان واژه باقی [m]   باشد؛ اما همخوان دولبی خیشومی   [u]کشیده و پسین  ةشود و قبل از آن واک 

 .  شودماند و دستخوش فرایند حذف نمیمی
از واکه  ةهای گرفتهمخوان  همچنین همه جز در مواردی که  شوند بهحذف می  آبادیخرمهای کشیده در لری  بعد 

و  / zd/ و /st/ هایدر توالی/ d/ و /t/ هایهمخوان  آبادیخرمدر لری   . افزون بر موارد مذکور،ابهام واژگانی ایجاد شود
های  شوند. این فرایند در همین بافت در بعضی از واژههای بسیط حذف میواژهدر    /ft/توالی    در  /f/طور همخوان  همین

دیده می نیز  معیار  نمونهشودفارسی  پایة  بر  نگارنده  نیز  واجی  قلب  با  ارتباط  در  نتیجه.  موجود  که  های  نمود  در  گیری 
شود.  روز فرایند قلب میهای همخوانی در واژه، باعث ب در خوشه/ l/ و /r/ های روانوجود همخوان آبادیلری خرمگویش 

 ت. شود؛ اما در فارسی معیار بسامد آن کم اسهای فارسی دیده میبروز این فرایند در دیگر گونه
 

 ملاحظات اخلاقی
 پیروی از اصول اخلاق پژوهش

 اند. نویسندگان اصول اخلاقی را در انجام و انتشار این پژوهش علمی رعایت کرده

 تعارض منافع
 بر مبنای اظهار نظر نگارندگان این مقاله تعارض منافع ندارد. 
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 اطلاعات مقاله   چکیده 
زبان فارس  ۀمقول بهره  یوجه در  ابزارها  یااز مجموعه  یر یگبا  از  رفتار نحو   شودیم   انیب  ی فعل  یمتنوع  نظر  از    زان یم  ،یکه 

دستور   ، ییمعنا  گاههیتک سطح  بس  ی ر یچشمگ  ی هاتفاوت  بودنیو  برخلاف  زبان  یار یدارند.  آناز  در  وجه  دستگاه  که  ها  ها 
دارد و شامل    هیچندل   یساخت  ،یاست، نظام وجه در فارس  شدهیدستور   ی  وجه  یهافعلنسبتا  محدود از    یابر مجموعه   یمبتن
وجه  ،غیرواژگانی   یوجهشبه  یها فعل  ،یاهسته  ی وجه  یهافعل همچن  یواژگان  یوجهشبه  ی هافعل  ،یاصطلاحات    ن یو 
  ی صور   ی هاملاک   زیو ن  ییمعنا-ینحو   یارهایاز مع  یر یگ. پژوهش حاضر، با بهرهشودیم  یوجه  ی با معان  ی واژگان  یهافعل

ها در  آن  یبند که طبقه  دهد یابزار ارائه و نشان م  ن یاز ا  یوستار یپ  ی لیوجه تحل  ۀروزآمد در حوز   ی نظر   اتیبر ادب  هیمعتبر و با تک
بر    شدهائهار   لی. تحلدهدیبه دست م  یزبان فارس  یدستور   تی از واقع  یتر قیدق  ریواحد، تصو   ی  مراتبدستگاه سلسله  کیقالب  

  ی مطالعات نحو   یبرا   ییقابل اتکا   یالگو   کوشدیاستوار است و م  نیشی منابع پ  یانتقاد  یو بازخوان   یزبان فارس  یواقع  ی هاداده
  ی وستار یدر پ  توانیافعال را م  نیمقاله ا  نیا  ی هاافتهیفراهم کند. بر اساس    یرانی ا  ی هازبان  گریو د   یدر زبان فارس   ییو معنا
 . داد یقرار دارند جا یآن افعال واژگان گرید  یو در سو  یل وجهافعا آن یسو  کیکه در  

 هاتاریخ 
 ۱۴۰۴/ ۰۳/ ۱۸دریافت:  
 ۲۶/۰۵/۱۴۰۴پذیرش: 

 واژگان کلیدی
 فعل

 یفعل وجه
 وجه

 غیرواژگانی فعل 
 ی فعل واژگان

Abstract: Mood in Persian is expressed through a diverse set of verbal and devices that differ considerably 
in their syntactic behavior, degree of semantic dependence, and level of grammaticalization. Unlike many 
languages in which the mood system is based on a relatively limited set of grammaticalized modal verbs, the 
Persian mood system has a multilayered structure that includes core modal verbs, non-lexical quasi-modal 
verbs, modal expressions, lexical quasi-modal verbs, as well as lexical verbs with modal meanings. 
Drawing on established syntactic–semantic and formal criteria and recent theoretical literature on modality, 
the present study provides a continuum-based analysis of these devices and demonstrates that classifying 
them within a unified hierarchical system offers a more accurate representation of the grammatical reality of 
Persian. The analysis is based on authentic Persian data and a critical review of previous studies, and seeks 
to provide a reliable framework for syntactic and semantic studies of Persian and other Iranian languages. 
The findings of the study indicate that these verbs can be positioned along a continuum, with modal verbs at 
one end and lexical verbs at the other. 
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 مقدمه.  ۱
ای که  گزاره  ینسبت به محتوا  یندهموضع گو  یا  یابیاست که به نگرش، ارز  یشناسدر زبان  یادیناز مقولات بن  یکی1وجه

 آن وجود دارد.  یبرا  یمتنوع  یو ابزارها   استفعل    ةوجه حوز  یانبی، محمل اصلی  اشاره دارد. در زبان فارس  کندبیان می
شود. این  ها استفاده میها از جمله زبان فارسی از آنهای بیان وجه هستند که در برخی زبانیکی از راه  ۲های وجهی فعل 

گیرند و افزودن نظر و دیدگاه گوینده به محتوای جمله را بر عهده فارسی« قرار می  غیرواژگانیافعال در زیرگروه افعال »
« اصطلاحی است پوششی که در مقابل فعل واژگانی )= اصلی( و برای اشاره به افعال کمکی و  غیرواژگانیدارند. فعل »

طبقة افعال واژگانی دارای فهرستی ای با یکدیگر دارند.  های عمدهوجهی به کار رفته است. این دو گروه از افعال تفاوت
شوند و در گروه فعلی نقشی واژگانی و معنایی  های مختلف صرف میها و صیغهباز است. اعضای این طبقه در صورت

شوند. در مقابل، طبقة افعال غیرواژگانی فارسی فهرستی بسته دارد. این طبقه در گروه  دارند و در زیرگره فعل واقع می
کنند و یا معانی دستوری  کنند، به این معنا که یا به تصریف فعل کمك میفعلی نقشی دستوری )و نه واژگانی( ایفا می

)موجود یا   افزایند. حضور این افعال همواره منوط بر حضور فعلی واژگانی)وجه، نمود و ...( را به فعل یا گروه فعلی می 
 محذوف( در گروه فعلی است. 

الامکان صوری باشند تا جای  شود باید حتیها استناد میهایی که در تعیین افعال غیرواژگانی فارسی به آنویژگی     
کند  نقشی که آن فعل در گروه فعلی و در نهایت در جمله ایفا می  ةدادن یك فعل در یك طبقه به لحاظ صوری و بر پای

برخی از    ها را از افعال واژگانی بازشناسیم.ابتدا آنلازم است    غیرواژگانی  هایبندی فعل منظور طبقهبه  پذیر باشد. توجیه
:  1۹8۵و همکاران،    ۳)کوئرك   هایی که برای ایجاد تمایز میان افعال واژگانی و غیرواژگانی زبان انگلیسی ارائه شدهملاك

است  (1۲-1۲7 بررسی  قابل  نیـز  فارسی  زبان  افعال  مورد  ملاكدر  جمله  از  فعل .  بازشناسی  برای  که  های  هایی 
فعل   غیرواژگانی از  میفارسی  قرار  استفاده  مورد  واژگانی  میهای  نهاد« گیرد  از  »استقلال  به  به    ۴توان  که  کرد  اشاره 

محدودیت وجود  عدم  در  معنای  مجهول  به  معلوم  از  فعل  در صیغة  معنا  نکردن  تغییر  و  فعل  و  نهاد  بین  معنایی  های 
در همراهی آن با   غیرواژگانیاست؛ »نداشتن نهاد مستقل« که به منع وجود نهاد مستقل برای فعل    غیرواژگانیهای  فعل 
میفعل  مربوط  واژگانی  »همهای  امکان  نیز  و  صورتشود؛  با  افعال  دسته  این  تصریفنشینی  فعل های  های  نشدة 

ها را  شود. جدول زیر سنجش این ملاكهای واژگانی دیده نمیها است و در فعل واژگانی« که خاص این دسته از فعل
 (۲۲:  1۳8۳دهد )برگرفته از اخلاقی، نشان می غیرواژگانیهای واژگانی و برای فعل

 
 های واژگانی و غیرواژگانی گذاری بین فعلهای تمایزملاك: 1 جدول

ها فعل                                                 

  ها ملاك    

 

 فعل واژگاني 

          

 فعل غيرواژگاني       

 - + وجود محدودیت معنایی بین نهاد و فعل

 - + فعل  ة تغییر معنا در تغییر صیغ

 - + دارا بودن نهاد مستقل

 + - ناپذیرهای فعلی تصریفنشینی با صورتهم

 
های دیگری نیز دارند که به  ویژگی  غیرواژگانیهای عمومی افعال  های وجهی علاوه بر دارا بودن ویژگیطبقة فعل      
؛ که از آن جمله است کاربرد تکواژ نفی، که امکان اضافه شدن تکواژ نفی  بخشدای مجزا هویت میها به عنوان طبقهآن

 
1 modality 
2 modal verbs 
3 R. Quirk 
4 subject-independence 
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فعل سر  فعل غیرواژگانی های  بر  آن،  دوی  هر  یا  و  واژگانی  میهای  )مانند  دارد  وجود  همزمان  طور  به  توانم  ها 
توانم نروم(؛ باقی ماندن به هنگام حذف فعل واژگانی؛ و فراهم بودن امکان درج سازه بین فعل  توانم بروم/ نمینروم/نمی

 . غیرواژگانیواژگانی و فعل 
)= امکان داشتن(   اصلی سه فعل بایستن، توانستن و شدن  غیرواژگانیهای  دهند که از بین فعلها نشان میپژوهش     

وجهی   هایفعل   ة، زیرطبقدهند. این زیرطبقهمشترك هستند و یك زیرطبقه را تشکیل می   ی برشمردههادر تمام ویژگی
اند که علاوه بر نقش نحوی، بار معنایی  غیرواژگانیهای  فعل  وجهی زیرگروهی از  هایفعل  . به بیان دیگر،شودنامیده می

در تعامل با فعل   هافعل کنند؛ از جمله ضرورت، امکان، توانایی، تمایل یا احتمال. این  را منتقل می  نظر و دیدگاه گوینده
دو جمله، ساختاری  میاصلی  ایجاد  میکنند: لایهلایه  قرار  کمکی  فعل  جایگاه  در  را  وجهی  فعل  که  نحوی  و  ای  دهد 

 .کندمی همراهفعل اصلی  با درك محتوای ای معنایی که محتوای وجهی رالایه
ابزار فعلی دیگری نیز جهت بیان وجه استفاده کرد.  وجهی می  هایدر زبان فارسی علاوه بر فعل       از هدف  توان از 

طبقه جهت  پیشنهادی  ارائة  حاضر  فعلمقالة  گسترة  در  وجه  بیان  ابزارهای  ویژگیبندی  توصیف  و  فارسی  های  های 
 هاست.  آن
  یزی از تما  توانیمفهوم »وجه« م  یینتب  پیش از ادامة بحث، ضروری است ابتدا مفهوم »وجه« را روشن کنیم. برای     

م به محتوااندقائل شده»گزاره« و »وجه«    یانآغاز کرد که  پالمر، گزاره  نظر  از  م   یی.  از طر   شودیگفته    یق که جمله، 
  ی محتوا   یناست که فعل وجهی به ا  ییمعنا  یانگردر مقابل، وجه ب  کند؛یــ منتقل م  یخود ــ از جمله فعل اصل  یاجزا
بنابرا۹۹:  1۹7۹،  ۵پالمر )  افزایدیم  ایگزاره تحل  ین،(.  معنا   یلدر  م  ییساختار  آن    یا گزاره  یمحتوا   توانیجمله،  از  را 

 بخش از معنا که به وجه مربوط است، جدا کرد.
  یندارد. پالمر بر ا   یکیارتباط نزد  یزمطرح کرده است ن  یگفتار   یها کنش  یةدر نظر   ینکه آست  یدگاهیبا د  یز تما  این     

کرد؛ چراکه    یسهمقا   «یو »کنش منظور  « یانی»کنش ب  یان م  یزبا تما  توانیگزاره و وجه را م  میان  ةباور است که رابط
با انجام    تواندیم  یزبان  یانهمان ب  ی،کند، اما در سطح کنش منظوریم  یان را ب  ییصرفاً محتوا  یندهگو  یانی، در کنش ب

برا  یعمل باشد؛  گو  یهمراه  پرسش  یندهنمونه،  به  با سخن خود  است  کند، کس  یپاسخ دهد، حکم  یممکن  را   یصادر 
 .(1۴: 1۹8۶)پالمر، بدهد   یبه او قول  یاهشدار دهد 

 ین داد. به هم  یحمستقل و منفرد توض  یفتعر  یك  یقکه بتوان آن را تنها از طر  یستن  یمفهوم  ،وجه  ، حال  ینا  با     
شده است.    ی بررس  یو کاربردشناخت  ییاز مقولات معنا  یفیبا ط  یوندمفهوم در پ  ینا  ی،شناختزبان  یهادر پژوهش  یل،دل

عدم    یت،عدم قطع  یادی، فردبن  یا  بودنیذهن  ی، گفتار   هایکنش  ینده، و باور گو  یدگاه به د  توانیمقولات م  ین ا  یان در م
دانست که علاوه بر ساختار    اییدهپد  یدمنظر، وجه را با  ین . از ا(۲۵۳۶:  1۹۹۴پالمر،  امکان و الزام اشاره کرد )  یح،تصر

   کند.یم یدا ارتباط پ یزن شودیگزاره انجام م یك یانب یقکه از طر  یو نوع کنش یندهجمله، به نگرش گو
آن سخن    ی محتوا   یدر قبال درست  کند،یم   یانب  یتواقع  یكصورت  را به  یمطلب  یندهکه گو  هنگامی۶به باور لاینز     

مسئول و  باا   یتتعهد  هم  ینا   حال،یندارد.  در  به  یك  به   موارد  ةتعهد  و  مستقاندازه  ز  یمصورت  ندارد؛    ینده گو  یراوجود 
  ی محدودساز   یننسبت به آن را محدود کند. ا  خودنوع تعهد    یا  یزانصحت گزاره، م  قیدوشرطیب  یرشپذ  یجا به  تواندیم

افعال وجه  ی،عناصر وجه  یریکارگ به  یقاز طر  یناست. در چن  یرپذامکان  ی،و صفات وجه  یوجه  یدهایق  ی،از جمله 
ن  یریگموضع  ةنحو  یندهاما گو  شود،یگزاره همچنان مطرح م  یمحتوا   ی،موارد  را  آن  قبال صدق  مشخص    یزخود در 

  یت محدود  گونه یچو بدون ه  یم طور مستقگزاره را به  یك  یقت حق  یندهها گوکه در آن  ییها جمله  ینز،لا  یدگاهد  از  .کندیم
زمر  کند،یم  یانب  یوجه  یلتعد  یا م  یروجهیغ  یهاجمله  ة در  بگیرندیقرار  به  گو  یهنگام  یگر،د  یان.  صرفاً    یندهکه 

 
5 F. Palmer 
6  J. Lyons 
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نگرش خود نسبت به آن   یاتعهد، احتمال، ضرورت    یزاننشان دادن م  برای  ی عنصر وجه  یچو ه  کندیرا اظهار م  یتیواقع
  (.7۹۶-7۹۴:  1۹77شود )یم یتلق یروجهیغ یا یخنث یجمله از نظر وجه  برد،یبه کار نم

در ساختار جمله است.    اییرگزارهو غ  یاعناصر گزاره  یانمرز م  یینتع  ةوجه، مسئل  یفمباحث مرتبط با تعر  یگرد  از     
آن را در معرض    توانیو م  دهدیرا شکل م  یانب  یکه محتوا  کندیم  یاز جمله تلق   یگزاره را بخش  ینه،زم   یندر ا  7یس لو

  ی (. بر مبنا 1۵:  1۹8۶پالمر،  ، به نقل از  ۴۹:  1۹۴۶)لوئیس،  در نظر گرفت    یصورت فرضبه  یاکرد    یپرسش قرار داد، نف
مانند زمان    یمقولات  رو،ینازا   شود؛یجزء وجه محسوب م  یرد، گزاره قرار نگ  ةاز جمله که در زمر   یهر عنصر  یدگاه،د  ینا

  یس،لوئ  یفدر تعر  ابراین،. بنگیرندیبودن جمله، در قلمرو وجه قرار م  یمنف  یا  یهمچون پرسش  هایییژگیو  یزو نمود و ن
وجه   یانم  یوندوجود پ  یرشبا وجود پذ  پالمر  .گیردیموجود در جمله را دربرم  اییرگزارهعناصر غ  یتمام  یباًقلمرو وجه تقر

عناصر    ةبه نظر او، گنجاندن هم  یراز  پذیرد؛یبرداشت را نم  ینا  سازی،یو سؤال   سازییهمچون زمان، منف   یو مقولات
از    یشوجه را ب  یمرز مفهوم  یجه،و در نت  دهدیاز اندازه گسترش م  یشمقوله را ب  ینا  ةوجه، دامن   ةدر حوز  اییرگزارهغ

 (. 1۵: 1۹8۶پالمر، ) سازدیم گستردهحد 
     ( فعل   ةمقول  (۲001،  1۹8۶،  1۹۹۴،  1۹7۹،  1۹7۴پالمر  و  زبانوجه  دید  از  مشخصاً  را  وجهی  با  های  و  شناختی 
:  1۹8۶)  داندوجه را  بیان نظر و دیدگاه گوینده در جمله می  یگیری از نظرات پیشگامان خود بررسی کرده است. و بهره
گون  یبندطبقه  یبرا   وی(.  ۲ سه  از    اصلی  ةوجه،  عبارت  کندیم  یزمتما  یکدیگررا  برداشت که  وجه  از  وجه 8یاند   ،

  ی ها را در جمله  canو    may  یسیانگل  یسه نوع، او کاربرد دو فعل وجه   ینا  یحتوض  ی. برا 10ی و وجه توانمند  ۹یدرخواست
 (: ۹7: 1۹7۴پالمر، ) کندیم یبررس  یرز

 
1. John may be in his office . 
2. John may/can come in now. 
3. John can run ten miles with ease . 
 

 may(،  1)  ة. در جمل یستن  یکسان ها  آن  یوجه  ی استفاده شده است، معنا  یوجه  هایفعل در هر سه جمله از    اگرچه     
است.    یاز وجه برداشت  یانمونه  رو،ینو ازا  کندیم  یاندر دفتر کارش ب  «جان»حضور    ةرا دربار  یندهقضاوت گو  یااحتمال  
در    یجه،و در نت  دهدینظر نشان م  را در زمان مورد  «جان» ورود    ةاجاز  یا، امکان  canفعل، همراه با    ین(، هم۲)  ةدر جمل
درخواست  ةحوز م  یوجه  در جملگیردیقرار  ن۳)  ة.  قابل  can  یز (  بلکه  اجازه،  نه  و  احتمال  توانا   یتنه    ی برا  «جان»   ییو 
 . آیدیبه شمار م یوجه توانمند  ة جمله نمون  ینا  ین،بنابرا کند؛یم  یانرا ب ینمع یمسافت یدندو

  یم مفاه  یانو م  کندیم  یبررس  یزن  یگریرا از منظر د  یسیانگل  یهاسه نوع وجه، وجه  ینا  یانم  یزعلاوه بر تما  پالمر     
امکان را    یدر مجموع نوع  canو    may(، کاربرد  ۳( تا )1)  یهامعنا که در نمونه  ین. به اگذاردیم  یزتما  1۲و الزام   11امکان 
را    یر ز  یهاتقابل، مثال  یننشان دادن ا   یالزام است. پالمر برا   یانگرشتر بیب  must  یکه فعل وجه  یدر حال  کند،یالقا م
 (: ۹7: 1۹7۴پالمر، ) کندیارائه م

 
4. John must be in office. 
5. John must come in now. 
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10 dynamic 
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ا  must  یوجه  تفسیر      وجود    یندر  با  جمله،  وجه  یکساندو  فعل  جملیستن  یکسان  ی،بودن  در  در    must(،  ۴)   ة. 
است    یدهرس  یجهنت  ینبر اساس شواهد موجود به ا  یندهکه گو  دهدیبه کار رفته است و نشان م  یچارچوب وجه برداشت

باشد. در   یاستنباط   ینچن  ی مبنا  تواندیمثال، روشن بودن چراغ دفتر م  رای در دفتر کار خود حضور دارد؛ ب  «جان»که  
 .کندیم یانبه ورود را ب «جان »الزام  یاقرار گرفته و ضرورت  یفعل در چارچوب وجه درخواست ین(، هم۵) ةجمل
سو، نوع وجه که به سه    یك: از  کندیم  یكتفک  یکدیگراساس، پالمر دو سطح متفاوت را در نظام وجه از    ینا  بر     
امکان و الزام نمود    یانوجه که در تقابل م  ةدرج  یگر،د  یو از سو   شودیم  یمتقس  یو توانمند  یدرخواست  ی،برداشت  ةمقول
 ینکند و در ع  یاناز وجه را ب  یکاربرد و بافت جمله، نوع خاص  وع بسته به ن  تواندیم  یفعل وجه  یك  ین،. بنابرا یابدیم

 الزام داشته باشد.  یاامکان  یمعنا ی،وجه ةحال، از نظر درج
ای نحوی تحت عنوان شناختی است، زیرا معتقد است تشخیص مقولهدر بررسی وجه، رویکردی رده  پالمررویکرد       

به باور او این  هرچند    (۲:  1۹8۶)  پذیر استهای دنیا امکانوجه، مشابه نمود، زمان دستوری، شمار، جنس و غیره در زبان
غالباً مبهم است و هیچ   از نظر معناشناختی  ،های نحوی بینازبانیبر خلاف سایر مقوله  ة وجهکه مقول وجود دارد  مشکل  

توان بیان گونه که زمان دستوری را میویژگی معنایی واحدی وجود ندارد که بتوان وجه را به آن منسوب کرد، مثلاً آن
باید بر حسب   شناختی ضرورتاًرده  ةمعتقد است که تعریف نهایی یك مقول  وی  .(۲۵۳۶:  1۹۹۴)  دستوری زمان دانست

(. پژوهش حاضر نیز با  1:  1۹7۹)های صوری متفاوت دارند  های مختلف ویژگیمشترك صورت گیرد چون زبان  معناهای
از رویکرد ردهبهره پالمر به وجه، در پی یافتن محملگیری  بیان معناهای وجهی در گسترة فعل  شناختی  های واژگانی 

 ها بپردازد.  بندی آنهای صوری و معنایی به طبقهکوشد بر پایة ویژگیفارسی است و می
 

 های پیشین. مرور پژوهش2
شده پیرامون مفهوم وجه به طور عام خواهیم داشت و  در این بخش ابتدا مرور کوتاهی به پیشینة مطالعات مطرح انجام

پردازیم.  های وجهی و ابزار بیان وجه در گسترة فعل فارسی میگرفته در خصوص فعلسپس به پیشینة مطالعات صورت
لازم است یادآوری کنیم که بخشی از مطالعاتی که در مورد وجه در مفهوم عام صورت گرفته در بخش پیش )مقدمه( در 

 شود.    تبیین مفهوم وجه مطرح شد و در این بخش تکرار نمی
را    (۳1۳:  1۹۲۴)  1۳یسپرسن       گوینده    نظروجه  می  دربارةمشخص  جمله  انعکاس  محتوای  جمله  فعل  در  که  داند 
نظریة وی دربارة وجه یکی از نظرات جالب و شایان ذکر در این زمینه است. او برای وجه بیست زیرطبقه در    .یابدمی

دهند. به  های مشخص گوینده را در مورد محتوای جمله نشان مینظر گرفته و بر این باور است که این وجوه دیدگاه
های خود بند در جمله و ارتباط آن با  گیرد و ویژگیگفتة او در برخی موارد انتخاب وجه فقط توسط گوینده صورت نمی

کند در حوزة  بندهای دیگر هم در این انتخاب مؤثر است. شایان توجه است که آنچه یسپرسن تحت عنوان وجه بیان می
تغییر ساختواژی فعل واژگانی است و نه کاربرد فعل وجهی یا ابزار وجهی دیگر در گسترة فعلی. به باور او فقط زمانی 

(. وی وجه را به دو  توان از »وجه» سخن گفت که رویکرد ذهنی گوینده در قالب فعل جمله نشان داده شود )همانمی
 کند.  گروه اصلی »دربردارندة عنصر اراده« و »فاقد عنصر اراده« تقسیم می

کند: وجوه  گردد. وی چهار نوع وجه را از هم متمایز می( برمی1۹۵1)  1۴رایتنظر منطق به فونمطالعات وجه از نقطه     
های مربوط به »دانش«  (.  از میان این چهار وجه، تمایز وجه۳و »هستی« )ص    «، »دانش«، »اجبار«مربوط به »حقیقت
های فاقد عنصر اراده و دارای عنصر اراده قائل شده  توان مشابه تمایزی دانست که یسپرسن میان وجهو »اجبار« را می

 است.  

 
13 O. Jespersen 
14 von Wright 
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داند  وجه را انعکاس »نظر و دیدگاه گوینده« در جمله میکه در مقدمه نیز به بخشی از دیدگاه او اشاره شد،    لاینز     
و قصد، میزان مربوط به لزوم و اجبار و میزان  و  برای آن قائل است: میزان مربوط به آرز  1۵و سه میزان (  ۴۲۵:  1۹77)

کند که بیان صرف  نشانی از جملات تعریف میوی در تعریف وجه آن را در رابطه با طبقة بی .مربوط به قطعیت و امکان
با آن رابطه  به گفتة وی جملات سادة  گوید در آنچه که میحقیقت هستند و نظر گوینده در  ها منعکس نشده است. 

بر لزوم ایجاد تمایز بین دو     (. لاینز۳07:  1۹۶8نشان«اند )هستند یا به عبارت دیگر از نظر وجه »بی   1۶خبری غیروجهی
اند  کار رفتهها ارائه شده باشد بهکه تعریف مشخصی از آن اصطلاح »وجه« و »وجه فعلی« که در آثار موجود بدون آن 

 (.8۴8: 1۹77داند )کند و وجه فعلی را یك مقولة اساساً نحوی میپافشاری می

 فیلسوف-  17یناست که آست  ی گفتار   یهاکنش  یةوجه، نظر   یمعان  یبررس  یکارآمد برا  ینظر   یهاجمله چارچوب  از     
:  1۹7۹)سرل،    کرد  یلو تکم  داد  بعدها آن را بسط  18نهاد و سرل  یانبن  ۵۵1۹آن را در سال    -(۹۶01-111۹)   یسیانگل

  ی با محتوا   یندهگو   ةرابط  یوجه آن است که هر دو بر چگونگ  ةمقول  یلتحل   یبرا   یهنظر  ینمناسب بودن ا  دلیل.  (1-۲۹
قابل    یپوشانهم  -1۹یبا وجه برداشت  یانیب  ی  گفتار  یهااساس، کنش  ینگزاره و موضع او نسبت به آن تمرکز دارند. بر ا 

. از  گرددیم یی بازنما شود،یم  یانکذب آنچه ب یانسبت به صدق  یندهالتزام و تعهد گو یزاندر هر دو، م یرادارند، ز  یتوجه
درصدد    یندهدر هر دو، گو  یرا برقرار است، ز   یممستق  یارتباط  یز ن  یو وجه درخواست  رهنمودی  یها کنش  یانم  یگر،د  یسو

در کنار    یزرا ن  یتعهد  یهاکنش  (۲۵۳8:  1۹۹۴)  پالمر  ین،مشخص است. افزون بر ا   یمخاطب به انجام عمل  یختنبرانگ
 به شمار آورده است.  یوجه درخواست ةاز عناصر سازند  ی،رهنمود یها کنش
ها های وجهی زبان فارسی وجود ندارد و توصیف دقیق و یکدستی پیرامون آندر آثار موجود تعریف مشخصی از فعل      

کتاب بیشتر  در  است.  نشده  فعل  ارائه  بر  آن  نمایش  و  ساختواژی  جنبة  شده  اشاره  وجه  به  جا  هر  سنتی  دستور  های 
چنان که در  ها توجهی نشده است.  به بیان دیگر، وجه آنهای وجهی و  کاربرد آنواژگانی مد نظر بوده و به تعیین فعل 

دستورهای سنتی معرفی شده، بیان طرز اجرای عمل توسط فعل است و به فراخور آن، تغییراتی که در ساختواژة فعل  
نمونه،  ایجاد می )برای  است  امری محدود شده  و  التزامی  اخباری،  وجه  معرفی سه  به  موارد  بیشتر  در  رو  این  از  شود. 

انوری،   التزامی، امری،  1۳7۳احمدی گیوی و  ایجاد تمایز مشخص به شش وجه اخباری،  ( و یا تعداد این وجوه بدون 
(. به عبارت دیگر در دستور سنتی آنچه مورد اشاره بوده  1۳۵0جواد،  مصدری، شرطی و وصفی افزایش یافته است )دایی

به طبقة فعل  بوده و  تغییرات ساختواژی فعل واژگانی  بیان وجه در گسترة  است  ابزار  یا دیگر  فارسی  های وجهی زبان 
اشارهفعل  هیچ  سنتی  دستورهای  از  برخی  در  است.  نشده  پرداخته  فارسی  فعل های  گروه  این  به  نمی  ای  شود  دیده 
های کمکی فارسی در یك مجموعه قرار  همراه فعلها به(، و در برخی دیگر این فعل1۳۶۳؛ خانلری،  1۳۴1پور،  )خیام

 (. 1۹۶0، ۲0؛ لمبتون1۳۴۵اند )مشکور،  داده شده
های وجهی اشاره کرده و ضمن بیان این مطلب  به طور مجزا به فعل  ۲1از میان دستورنویسان غیرایرانی تنها ویندفور     

از دستورنویسان سه فعل   تنها  دانند، اشاره میرا در فارسی وجهی می  توانستنو    بایستن،  شایستنکه بسیاری  کند که 
دیگر در فارسی امروز نقش فعلی ندارد و به قید تبدیل شده است. وی چهار    شایدیعنی    شایستنصورت موجود از مصدر  

 (.  11۳  -۹۹: 1۹7۹کند )را وجهی قلمداد می شدنو   خواستن، توانستن، بایستنفعل 
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های وجهی اشاره  دیگر، به طور مستقیم به فعل  غیرواژگانیهای  شفایی از جمله دستورنویسانی است که جدا از فعل     
داند.  های وجهی فارسی می های اصلی فعلرا از نمونه  شایستنو    بایستن،  توانستن ،  خواستنکرده است. وی چهار فعل  

روند و مستلزم آن هستند که فعل  ها از دید او آن است که پیوسته همراه فعل اصلی به کار میویژگی اصلی این فعل 
 (.  ۹۴: 1۳۶۳های ویژة دیگر بیاید )ها در وجه التزامی و یا مصدر مرخم و یا به صورتاصلی همراه آن

،  « مورد بررسی قرار دادهافعال شبه معینهای وجهی فارسی را به طور مجزا و تحت عنوان »صادقی و ارژنگ فعل      
دهند. به گفتة آنان این سه فعل نظر گوینده را نسبت به  را در این گروه قرار می  شایستنو    توانستن،  بایستن سه فعل  

 (. ۲1: 1۳۶۳دهند )دهند و به همین دلیل وجه فعل پس از خود را تغییر میوقوع عمل بیان شده در فعل اصلی نشان می
»فعل       عنوان  ذیل  معین«مشکور  فعل  های  از  ویژگیفهرستی  با  را  غیروجهی  و  وجهی  از  اعم  مختلف  های  های 

ارائه و    یارستن،  توانستن،  شایستنهای  شده از سوی او فعل نحوی و معنایی گوناگون گرد هم آورده است. در فهرست 
ها که سبب شده نویسنده خورند. تنها ویژگی مشترك این فعلبه چشم می  خواستنو    شدن،  بودن،  استندر کنار    بایستن 

تواند به صورت مرخم به کار رود  ها مصدر میها را در یك مجموعه بیاورد آن است که به گفتة او غالباً پس از آنآن
(1۳۴۵ :۶7  .) 

اما میدر مطالعات زبان      به فعلشناختی  توجه  پای  رد  از نخستین  های وجهی را مشخصتوان  باطنی یکی  تر دید. 
ها  هایی که در تمامی صیغههای ناقص )فعلشناسانی است که به این دسته فعل پرداخته است. وی در بحث فعلزبان

نمی فعل  شوند(صرف  مقولة  فعلیبه  گروه  ارکان  توصیف  در  و  داده  نشان  توجه  وجهی  به  های  اشاره  عنصر   ضمن 
طبقه و  ناقص  افعال  نمیساختمانی  صرف  زمان  و  شخص  برای  که  افعال  این  از  زیرگروهی  در  آن؛  شوند  بندی 

 (.  1۲۶-1۲۲: 1۳۴8را قرار داده است ) بایدو فعل وجهی  شدنو  توانستنهای وجهی شخص فعلهای بیصورت
افعال معین ]=  فرخ ضمن تقسیمهمایون      به    )تأکیدی(«  افعال معین دوگانه[ فارسی ذیل عنوان »غیرواژگانی بندی 
 (. ۴۶۹: 1۳۳8داند )را نمونة آن می خواستن و  توانستن، شایستن، بایستنهای  کند و فعل های وجهی اشاره میفعل 
. به  خواستنو    توانستن،  بایستنمرعشی در رسالة دکتری خود سه فعل وجهی برای زبان فارسی قائل شده است:       

های معنایی و نحوی، تمایز دقیقی بین دو طبقة افعال وجهی و کمکی قائل شد. وی  توان بر پایة ویژگیاعتقاد او می
تفاوت از ذکر  به برخی تفاوتپس  از جمله امکان قرار گرفتن نشانة نفی،  های معنایی،  این دو دسته،  بین  های نحوی 

(. علاوه بر این، وی برای متمایز  ۶۶  -۵8: 1۹70کند ) ساز و گشتار التزامی اشاره می« متممکه امکان حذف فعل، حذف »
می ارائه  پنج ملاك  واژگانی  و  وجهی  افعال  فعل کردن  همنشینی  عدم  است  جمله  آن  از  که  عضو کند  با  وجهی  های 
 (.  71-70متعدی در مورد افعال وجهی )ص    لازم ودیگری از طبقة خود و نیز وجود نداشتن تمایز دوگانة 

 شایستن و    بایستن ،  توانستنگیرد و آن را   ( نیز سه فعل وجهی برای زبان فارسی در نظر می۳  -۲:  1۹7۹پی )فرخ     
نمیمی دست  به  انتخاب  این  برای  توجیهی  هیچ  وی  فعل داند.  این  کردن  متمایز  برای  ملاکی  و  فعل دهد  از  های  ها 

 کند.کمکی و یا واژگانی ارائه نمی
 

 های وجهی در زبان فارسی های فعل. ویژگی3
آنفعل  دلیل  به  فارسی  وجهی  همهای  امکان  صورتکه  با  تصریفنشینی  زمرة  های  در  دارند  را  واژگانی  فعل  ناپذیر 
فعل  غیرواژگانیهای  فعل  کنار  در  و  داشته  قرار  مجهولاصلی  فعل  و  کمکی  فعل های  زیرطبقة  سه  از  یکی  های  ساز 

های  در طبقة فعل   شدنو    توانستن،  بایستن های موجود سه فعل  دهند. بر اساس ملاكاصلی را تشکیل می  غیرواژگانی
 ۲۲وجهی فارسی قرار دارند. 

 
ویژة زبان و کتیبه،    ۶فارسی‘ مندرج در نامة پژوهشگاه میراث فرهنگی، ضمیمة شمارة    غیرواژگانیبندی افعال  رك به مقالة نگارنده تحت عنوان ’پیشنهادی در طبقه  ۲۲

 های تعیین افعال وجهی ارائه شده است. ؛ که در آن ملاك 1۳8۳



  ۲۶  ۲، شماره  ۱، دوره  ۱۴۰۴ تابستانپژوهی، فصلنامه  گویش

ویژگیفعل        بودن  دارا  بر  وجهی علاوه  عمومی  های  ویژگیغیرواژگانیهای  فعل های  دارند،  نیز  دیگری  که    های 
 عبارتند از: 

 . عضو پیشین گروه فعلی  ۱-3
فقط در مواردی که    گیرند.های وجهی همگی عضو پیشین گروه فعلی هستند یعنی پیش از فعل واژگانی قرار میفعل 

فعل واژگانی ترکیبی )پیشوندی یا مرکب( باشد، امکان قرار گرفتن این افعال بعد از عنصر غیر فعلی وجود دارد. توجه  
 کنید:

 ۲۳(. 1۳۴1احمد زدگی، آلواند بشود که ]...[ )پ د، غربتظاهر میمردم  وقتی رأی و ارادة -۶
 (. 1۳۵۳لستان: جنی، گ  )پ د، اسرار گنج درةتونه باشه. گفت منو بگو که فکر نکردم کدخدا شریك دزد می -7
 (. ۶۹:  1۳71خوای بچه نگه داری؟! )مهرجویی تونی بری نفله، می]...[ تو راه نمی -8
 

 . داشتن نقش معنایی در گروه فعلی 2-3
نتیجه میفعل  فعلی مؤثرند، در  تعیین معنای وجهی گروه  تدر جملهتوان  های وجهی در  با  عبیری معنای آن های  را  ها 

های وجهی و کمکی به لحاظ معنایی دانسته ای دیگر بیان کرد. مرعشی این مسئله را وجه تمایز فعلکمك واژه یا واژه
 کند: (. مثال زیر این نکته را روشن می۵۹:  1۹70است )

 (۴۹: 1۳7۴]...[ حسام باید یه شغل بهتری به من بده. )مهرجویی  –الف.  -۹
 ب. حسام مجبوره یه شغل بهتری به من بده. 

 است.  (الف  ۹) ب( تعبیر جملة ۹جملة )
ت که وجه را  رسد آن استر از همه به نظر میچه مناسبختلفی وجود دارد ولی آنهای م در بیان معنای وجه، دیدگاه     

آن محتوای  به  نسبت  گوینده  دیدگاه  و  نظر  می بیان  قطعیت، چه  عدم  با  وجه  که  است  ترتیب  این  به  بدانیم؛  گوید 
میواقعیت همراه  بودن  فردبنیاد  و  نبودن  و   ۲۴شود.بنیاد  »اراده«  »تمایل«،  »اجبار«،  »اجازه«،  »الزام«،  »امکان«، 

ها از طریق کاربرد  شوند و غالباً یکی از آن»توانایی« مفاهیمی هستند که انعکاس نظر و دیدگاه گوینده در کلام تلقی می
 شود.وجهی منتقل میهای هر یك از فعل

 

 پذیر فعل واژگانی های تصریف . محدودیت صورت3-3
روند محدودند و در مضارع التزامی، ماضی التزامی  ها به کار میپذیر فعل واژگانی که همراه این فعلهای تصریفصورت

های وجهی  شوند. از میان این سه صورت، مضارع التزامی و ماضی التزامی با تمامی فعلو ماضی استمراری خلاصه می
 پ( توجه کنید:10شود. به مثال )توانند به کار روند و کاربرد ماضی استمراری به فعل وجهی بایستن محدود میمی

 برود. شود  تواند / باید / میالف. می -10

 . رفته باشدشود  تواند / باید / میب. می  

 
های زبان فارسی موجود در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی« که دربردارندة  دو منبع است. نخست »پایگاه داده   پیکرة زبانی پژوهش حاضر برگرفته از   ۲۳

شده، نشریات ادواری و  های ترجمه های تألیفی، کتاب تعداد زیادی از متون پیوستة داستانی و غیرداستانی مربوط به فارسی امروز است که از منابع مختلفی چون کتاب
ای ابزار بیان  تر کاربرد محاوره نامة منتشرشدة فارسی است که نگارنده به منظور فراهم کردن امکان مطالعة دقیق غیره گردآوری شده است. دوم، حدود ده کتاب و فیلم 

.د، نام اثر، نام مؤلف یا  وجه در گسترة فعل فارسی  به طور دستی مورد جستجو قرار داده است. در این مقاله پس از جملات مأخوذ از منبع اول پرانتزی با الگوی: )پ
های زبان فارسی است آمده و پس از جملات مأخوذ از منبع دوم، به شیوة متعارف ارجاع داخل متن، نام مؤلف،  مترجم: سال انتشار( که در آن »پ.د« مخفف پایگاه داده 

 سال انتشار و شمارة صفحه در داخل پرانتز مقابل آن آورده شده است.
، سال  ۳نامة دستور، شمارة  وضیح بیشتر رجوع کنید به  مقالة نگارنده تحت عنوان ’ بایستن، شدن و توانستن: سه فعل وجهی در فارسی امروز‘ مندرج در فصل برای ت  ۲۴

1۳8۶ . 
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 رفت.ميپ. باید    

 . نداشتن صورت امر ۴-3
 های وجهی فاقد صورت امر هستند. به مثال زیر توجه کنید:فعل 
 الف. *بتوان بیا.  -11
 ب.   * بشو بیا.        

 پ.   *باید بیا.        
 

 . نداشتن صیغۀ مجهول۵-3
 جهول کرد. توجه کنید: ها را م توان آنهای وجهی همگی لازمند و صورت متعدی ندارند. در نتیجه نمیفعل 
 . الف.  * توانسته شد.1۲
 ب.  * بایسته شد.  
 پ.  * شده شد.  

اند و هم به لحاظ معنا.  هایی است که هم به لحاظ صورت و رفتار نحوی وجهیهای فعل چه در بالا آمد ویژگیآن     
پذیر است. بخش بعد های دیگری نیز امکانها نیست و با فعلبیان مفاهیم عجین با وجه در فارسی، منحصر به این فعل

 ها اختصاص یافته است. ها و جایگاه آنبه بررسی این فعل 
 

 های غیروجهی . بیان وجه از طریق فعل۴
می را  وجه  در  مطرح  دیگر  مفاهیم  و  هستند  وجه  در  بارز  مفهوم  دو  که  »الزام«  و  »امکان«  وسیلة مفاهیم  به    توان 

های وجهی نیز بیان کرد. همین امر سبب شده است که برخی از پژوهشگران تنها به ص رف  های دیگری غیر از فعلفعل 
های وجهی در نظر بگیرند. به  ها را در زمرة  فعلها، بعضی از این فعل معنا و شاید یك یا دو رفتار نحوی، و نه تمامی آن

آورده شده    بایستن و  توانستن  و در کنار    غیرواژگانیدر زمرة افعال    (گذاشتن )= اجازه دادنعنوان مثال در جایی، فعل  
لمبتون،   به  فعل  ۵۴:  1۹۶0)ر.ك.  در جایی دیگر  و  بودن((  مایل   =( پیدا کرده است )شفایی،    خواستن  چنین وضعیتی 

لمبتون،  7۲:  1۹70؛ مرعشی،  ۴۶۹:  1۳۳8فرخ،  ؛ همایون۹۴:  1۳۶۳ )  .(۵۴:  1۹۶0؛  : 1۳۵۲به همین سیاق، سرهنگیان 
 آورده است.    غیرواژگانیهای را د زمرة فعل  ممکن بودن فعل (۶0
شان در دو طبقة مختلف قرار  توان بر اساس رفتارهای نحوی( را می ممکن بودنو    خواستن،  گذاشتناین سه فعل )     

 اند از: شان را عنوان نمود. این دو طبقه عبارتطبقهها و اعضاء دیگر همداد و سپس دلیل فعل وجهی نبودن آن 
 (خواستن )= مایل بودن( و گذاشتن )= اجازه دادن -الف
 ممکن بودن -ب

های  چه به عنوان ویژگی فعل اند، چون با تمامی آناعضای طبقة اول که دارای فهرستی باز هستند افعالی واژگانی     
خوانی دارند: از  همشود  دانسته می  غیرواژگانیواژگانی و  های  شود و ملاکی برای ایجاد تمایز بین فعلواژگانی ذکر می

نیز تغییر کردن معنا در  نهاد جمله مستقل نیستند، و این وابستگی در وجود محدودیت بین نهاد و فعل و  های معنایی 
تجلی می به مجهول  معلوم  از  فعل  دستوری  تغییر جهت  نمیصورت  که  این  دیگر  و  دارند  مستقل  نهاد  با  یابد؛  توانند 

های طبقة نخست از دو  توان فعل می  ۲۵ناپذیر )صفت مفعولی یا مصدر مرخم( همنشین شوند.های فعلی تصریفصورت
 دهد:ها را نشان می( تعدادی از این فعل 1۳های واژگانی با معانی وجهی دانست. شمارة ) طبقة بالا را به طور خاص فعل

 
ویژة    ۶فارسی‘ مندرج در نامة پژوهشگاه میراث فرهنگی، ضمیمة شمارة    غیرواژگانیبندی افعال  رك به مقالة نگارنده تحت عنوان ’پیشنهادی در طبقهبرای توضیح   ۲۵

 . ۴۶-۴7، ص 1۳8۳زبان و کتیبه، 



  ۲8  ۲، شماره  ۱، دوره  ۱۴۰۴ تابستانپژوهی، فصلنامه  گویش

 ( خواستن )= مایل بودن(                                   گذاشتن )= اجازه دادن -1۳
 دوست داشتن                                                   مایل بودن     
 اجازه دادن                                                       میل داشتن     

 نامیم.می ‘شبه وجهی واژگانی’ها را به دلیل ماهیتشان، این فعل
ها  ( به تعدادی از آن1۴گیرند که در شمارة )های دیگری نیز جای میفعل  ممکن بودندر طبقة دوم علاوه بر فعل       

 اشاره شده است:
 
 .  بعید بودن 1۴
 لازم بودن                                                               بهتر بودن    

یعنی عدم وجود محدودیت انتخابی بین نهاد و فعل، تغییر    غیرواژگانیافعال    هایها با سه ملاك از ملاكاین فعل      
که دارای فهرستی خوانی دارند و تنها به دلیل آنهم  نکردن معنا در تغییرجهت دستوری فعل و دارا نبودن نهاد مستقل

اصطلاحات وجهی‘ ’گونه افعال را  ها در نظر گرفته نشدند. اینا منسوب به آنو ی  غیرواژگانیافعال    باز هستند در زمرة
 پردازیم. نامیم. در ادامه به بررسی این دو طبقه میمی
 

 های شبه وجهی واژگانی . فعل۱-۴
دهند و نیز معنایی  ای که از خود نشان میهایی هستند که به لحاظ نوع رفتار نحویهای شبه وجهی واژگانی فعل فعل 

القا می بین فعل که در جمله  از ویژگیهای واژگانی قرار میهای وجهی و فعل کنند  این  گیرند. یکی  های نحوی مهم 
آنفعل  که  فعلها  به  را  میها  شبیه  وجهی  آنهای  همراهی  فعل کند،  این  همة  است.  التزامی  مضارع  با  امکان ها  ها 

التزامی را دارند و برخی از آن پذیر دیگر نیز همراه شوند و این  های تصریفتوانند با صورتها میهمنشینی با مضارع 
می خود  تقسیممسئله  برای  ملاکی  فعلتواند  این  کوچكبندی  زیرطبقات  به  اینها  در  که  باشد  به  تر  پرداختن  از  جا 

های واژگانی را نشان  ها با مضارع التزامی فعل ( همراهی این فعل۲1( تا ) 1۵های )کنیم. مثالجزئیات آن صرف نظر می
 دهند:می
 (۴8: 1۳71خوای پرستارو صدا کنم جلوی خودت بگه؟ )مهرجویی، آره، حقیقت داره. می -1۵
 (1۳۳: 1۳7۶احمد، خواستم ببینم که دیدم. )آلفقط دو سه نفر آدمیزاد را می -1۶
 ( 8۳: 1۳71ذاریم اعتراض کنه ]...[ )مهرجویی، ]...[ اگر خواست بیشتر اعتراض کنه، می -17
فعل همان      شد  اشاره  که  ملاكگونه  تمام  با  واژگانی  وجهی  شبه  فعلهای  برای  که  برشمردیم  هایی  واژگانی  های 

های وجهی در  ها با فعلهای این فعلها و تفاوتشباهت  ۲۶کنند. تر میهای زیر این نکته را روشنمطابقت دارند. مثال
 (.۲ادامه در جدولی خواهد آمد )ر.ك. جدول 

 خواهد تا ساعت پنج به ایستگاه برسد. الف. راننده می -18
 خواهد تا ساعت پنج به ایستگاه برسد. ب. * اتوبوس می  
 خواهد کتاب بخرد. الف. علی می -1۹
 خواهد خریده شود.ب. *کتاب می  
 خواهم بیایم. الف. من می -۲0
 خواهم او بیاید. ب. من می  
 خواهد خورد.* می -۲1

 
 در این جملات مفهوم واژگانی فعل خواستن یعنی مایل بودن مورد نظر است.  ۲۶
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به    خواستن )= مایل بودن(بر روی فعل    غیرواژگانیهای واژگانی و  ( چهار ملاك تمایز فعل۲1( تا )18های ) در مثال     
ها حاکی از آن هستند که در  های شبه وجهی واژگانی مورد آزمون قرار گرفته است. این مثالعنوان نمایندة طبقة فعل 

فعلفعل  برخلاف  این طبقه  تغییر جهت غیرواژگانیهای  های  در  معنا  دارد؛  وجود  معنایی  فعل محدودیت  و  نهاد  بین   ،
توانند نهادی مستقل از نهاد فعل بعد از خود ها میکه این فعل کند؛ و نیز ایندستوری فعل از معلوم به مجهول تغییر می

 آید(.ك اجبار درمیبه صورت ی  گذاشتنداشته باشند )داشتن نهاد مستقل در مورد برخی از اعضاء این گروه مثل 
های بعد از  های شبه وجهی واژگانی با فعلآیی فعلتوان نتیجه گرفت که حاصل همبا توجه به این سه نکته می      

یعنی   غیرواژگانیخواندیم که از فعل شبه وجهی  واژگانی  ها را شبه وجهی  خود، دو گروه فعلی است. به همین دلیل آن
است و همراهی آن با فعل واژگانی منجر به    غیرواژگانیهای  های اصلی فعلکه دارای ویژگی  خواستن )= قرار بودن(

 شود متمایز باشد. تشکیل »یك« گروه فعلی می
بیشتر است    توانستن های شبه وجهی واژگانی به فعل  شباهت فعل  توانستنو    شدن،  بایستناز بین سه فعل وجهی       

ها هم به لحاظ  ها صرف شوند، به عبارت دیگر این فعلبرای تمامی صیغه  توانستنتوانند مانند  چون این افعال هم می
 شخص و شمار با صیغة فعل واژگانی بعد از خود تطابق دارند. 

 

 . اصطلاحات وجهی 2-۴
فعل  وجهی  فعل اصطلاحات  این  شباهت  دارند.  وجهی  معنای  که  هستند  مرکبی  فعل های  به  زیاد    غیرواژگانیهای  ها 

 شود:ها محك زده میبر روی این فعل  غیرواژگانی های واژگانی وهای تمایز فعلزیر ملاك هایاست. در مثال
 جا برسد. الف. علی ممکن است تا ساعت سه به این -۲۲
 جا برسد. ب. اتوبوس ممکن است تا ساعت سه به این  
 الف. علی ممکن است کتاب بخرد ولی آن را نخواند.  -۲۳
 ب. کتاب ممکن است خریده شود ولی خوانده نشود.    
 الف. رضا ممکن است بیاید. -۲۴
 ب. * رضا ممکن است علی بیاید.   
 * ممکن است رفت.  -۲۵
وجود محدودیت معنایی بین نهاد و فعل، تغییر معنا در تغییر جهت های  ( به ترتیب ملاك۲۵( تا )۲۲)های  در مثال     

به  ممکن بودن  ناپذیر بر روی فعل  های فعلی تصریفنشینی با صورتدستوری فعل، دارا بودن نهاد مستقل و امکان هم
مثال این  از  است.  گرفته  قرار  مورد سنجش  اصطلاحات وجهی  نمایندة طبقة  برعنوان  چنین  فعل  میها  که  ممکن آید 

های  دارد و تنها در مورد ملاك همراهی با صورت  غیرواژگانیهای  در قبال سه ملاك نخست رفتاری مشابه فعل   بودن
ت اعضاء  دهد و امکان این همراهی در مورد این فعل فراهم نیست. شباهناپذیر رفتاری متفاوت از خود نشان میتصریف

 (.۲های وجهی در ادامه در جدولی نشان داده خواهد شد )ر.ك. جدول طبقة اصطلاحات وجهی با فعل
تنها در    شدنو    بایستنهای وجهی  مهمترین ویژگی طبقة اصطلاحات وجهی آن است که اعضاء آن همانند فعل      

 روند. توجه کنید:صیغة سوم شخص مفرد به کار می
 ها ممکن است دیر بیایند. الف. آن -۲۶
 ها ممکن هستند دیر بیایند. ب. * آن      
فعل      مانند  که  است  آن  وجهی  اصطلاحات  طبقة  دیگر  فعلویژگی  نیز  و  وجهی  با  های  واژگانی  وجهی  شبه  های 

های مضارع التزامی، ماضی التزامی و به ندرت ماضی استمراری  های واژگانی، یعنی صورتهای محدودی از فعلصورت
پذیر فعلی اعضاء این طبقه  های تصریفنشینی با صورتتوان از همین حیث یعنی امکان همنشینی دارند. میامکان هم



  ۳0  ۲، شماره  ۱، دوره  ۱۴۰۴ تابستانپژوهی، فصلنامه  گویش

(  ۲8( و ) ۲7های ) پردازیم. مثالجا به ذکر جزئیات آن نمیابل تقسیم دانست که در اینقتری  های کوچكرا به زیرطبقه
 دهند:ها با مضارع التزامی را نشان میدو مورد از همراهی این فعل

 ( ۶0: 1۳7۴بهتره حسام از همه چیز با خبر بشه ]...[ )مهرجویی،  -۲7
 (7۹: 1۳71]...[ مهشید ممکنه تو دادگاه تو رو تحقیر کنه ]...[ )مهرجویی،  -۲8
فعل       و  وجهی  اصطلاحات  بررسی  دستة در  به  واژگانی  وجهی  شبه  از    های  نظر    هافعلدیگری  از  که  برخوردیم 

های شبه وجهی واژگانی و اصطلاحات وجهی قرار دارند.  بین طبقة فعل  غیرواژگانیهای واژگانی و  تمایز فعل های  ملاك
ها را افعال شبه وجهی واژگانی های شبه وجهی واژگانی بیشتر است آنها به فعلجا که شباهت این دسته از فعل از آن

 دهیم.نامیم و در ادامه مورد بررسی قرار میفرعی می 
 

 های شبه وجهی واژگانی فرعی. فعل3-۴
فعل فعل  فرعی  واژگانی  وجهی  شبه  فعلهای  با  مستقل  نهاد  بودن  دارا  ملاك  در  تنها  که  هستند  واژگانی  هایی  های 

یابند.  های وجهی شباهت میتوانند نهاد مستقل داشته باشند و از این حیث به فعل ها نمیمتفاوتند، یعنی بر خلاف آن 
 ( آورده شده است: ۲۹ها که دارای فهرست باز هستند در شمارة )منتخبی از این فعل 

 قصد داشتن                                                                                        ناگزیر بودن  -۲۹
 مجبور بودن                                                                                        ناچار بودن       
 اجازه داشتن      
 دهد:بودن نشان می غیرواژگانیظر واژگانی یا نها را از های زیر وضعیت این فعلمثال
 الف. علی مجبور است بیاید. -۳0
 ب. * اتوبوس مجبور است بیاید.    
 الف. مریم مجبور است علی را ببیند.  -۳1
 ب. * علی مجبور است دیده شود.      
 الف. علی مجبور است بیاید. -۳۲

 ب. * علی مجبور است رضا بیاید.       
 * مجبور است رفت.  -۳۳

مثال )از مقایسة  ) 18های  تا  با مثال۲1(   ) ( تا )۳0های  برمی۳۳(  تفاوت فعل(  تنها  در  آید که  با هم  این دو طبقه  های 
 امکان پذیرش نهادی مستقل از نهاد فعل واژگانی است. 

شوند و به  های طبقة شبه وجهی واژگانی فرعی نیز مانند طبقة شبه وجهی واژگانی با مضارع التزامی همراه میفعل      
 کنند. توجه کنید:لحاظ شخص و شمار به طور کامل صرف شده، با فعل واژگانی پس از خود مطابقت می

 ها مجبور هستند بروند. آن -۳۴
 ارائه شده است.  ۲های وجهی در ادامه در جدول ها با فعلهای این دسته از فعلها و تفاوتشباهت

 

 . ’شاید‘، فعل وجهی یا قید؟۴-۴
آثار موجود در زمرة فعل  شایستناز مصدر    شاید از  )بهدر بسیاری  آورده شده  ،  1۳۴۵عنوان نمونه مشکور،  های وجهی 

در نظر گرفته شده است. اما    بایستناز مصدر    باید( و مشابه  1۹7۹پی،  و فرخ  1۳۶۳، صادقی و ارژنگ،  1۳۶۳شفایی،  
در فارسی امروز تمام    شایدیعنی    شایستنکند تنها صورت موجود از مصدر  ( اشاره می۹۹:  1۹7۹گونه که ویندفور )همان
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 شاید های فعلی خود را از دست داده و به قید تبدیل شده است. باطنی ضمن توجه به این مطلب، دلیل عدم تشابه ویژگی
 (. 1۲۴: 1۳۴8صورت منفی ندارد )  بایدبر خلاف   شایدبیند که را در این نکته می  بایدو 

تر به صورت عدم پذیرش پیشوندهای تصریفی  توان آن را به صورت کلیعلاوه بر عدم پذیرش تکواژ منفی که می     
های  های فعل توان در قیاس با ویژگیها را میهای وجهی دارد. این تفاوتهای دیگری نیز با فعلتفاوت  شایدبیان کرد،  

 وجهی به صورت زیر بیان کرد:
 

 عدم پذیرش پيشوندهای تصریفي ( ۱

 کند: های زیر این نکته را روشن میمثال
 الف. * او نشاید برود.  -۳۵

 شاید برود. ب. * او می      
 

 آیي با مصدر مرخم عدم هم (2

نشینی با مصدر مرخم و تشکیل گروه فعلی غیرشخصی ندارد. های وجهی است امکان همکه ویژگی فعل چنانآن  شاید
 توجه کنید:

 * شاید رفت.  -۳۶
 

 پذیر فعل واژگاني های تصریفمحدودیت صورت (3

صورت  شایدبرای   مورد  در  چندانی  محدودیت  قیود،  تمامی  مثل  تصریفنیز،  همراه  های  آن  با  که  واژگانی  فعل  پذیر 
 دهد: های زیر این نکته را نشان میشوند وجود ندارد. مثالمی
 الف. شاید رفته باشد.  -۳7
 رفته است. ب. شاید می  
 پ. شاید بخواهد.  

هایی هم با  کند و شباهتبه لحاظ معنایی مفهوم وجه را در جمله القا می  شایدها،  رغم این تفاوتبه هر حال علی     
فعل  آنطبقة  میان  سازه  درج  امکان  نظیر  دارد  وجهی  به    های  التزامی.  ماضی  و  با مضارع  و همراهی  واژگانی  فعل  و 

 کنیم.را قید وجهی قلمداد می شایدهمین دلایل 
 

 گیری. نتیجه۵
شوند. این  ها با رفتارهای نحوی متفاوت بیان میای از فعلمفاهیم وجهی در زبان فارسی در حوزة فعل توسط گستره

و    شدنو    توانستن ،  بایستن(  غیرواژگانیهای وجهی )و بالطبع  توان در پیوستاری که در یك سوی آن فعلها را میفعل 
آیی دو فعل فقط  های واژگانی قرار دارند جای داد. در چنین پیوستاری، در یك قطب در اثر همدر سوی دیگر آن فعل 

 گردد. آیی دو فعل منجر به تشکیل »دو« گروه فعلی میشود و در قطب دیگر آن هم»یك« گروه فعلی تشکیل می
 توان پیوستار مورد نظر را به شکل زیر ترسیم کرد: چه در این مقاله گفته شد میبا توجه به آن

 
 
 
 
 



  ۳۲  ۲، شماره  ۱، دوره  ۱۴۰۴ تابستانپژوهی، فصلنامه  گویش

 
 

 یك گروه فعلی      فعل وجهی                                         بایستن، شدن، توانستن 
 خواستن )= قرار بودن(                      غیرواژگانیفعل شبه وجهی                         
 اصطلاحات وجهی                                 ممکن بودن، بهتر بودن، لازم بودن و...                         
 فعل شبه وجهی واژگانی فرعی                  قصد داشتن، مجبور بودن، ناگزیر بودن و...                         

 دو گروه فعلی       فعل شبه وجهی واژگانی                    خواستن )= مایل بودن(، گذاشتن )= اجازه دادن( و... 
 

 های زبان فارسی: پیوستار ابزار بیان وجه در گسترة فعل1نمودار

 
 دهد: های فارسی را نشان میجدول زیر وجوه اشتراك و افتراق ابزار بیان وجه در گسترة فعل

 
 :  بررسی وجوه اشتراك و افتراق ابزار فعلی بیان وجه۲جدول 

 طبقة فعلی                                                             
 هاملاك

فعل   فعل و 
 ش.و.غ 

 فعل  ا. و
 ش.و.و.ف 

 فعل 
 ش.و.و 

 + + + + + پذیرش پیشوند نفی

 + + + + + باقی ماندن به هنگام حذف فعل واژگانی

 + + + + + امکان درج سازه بین فعل مورد نظر و فعل واژگانی

 + + + + + عضو پیشین گروه فعلی

 + + + + + داشتن نقش معنایی در گروه فعلی 

 + + + + + پذیر فعل واژگانی های تصریفصورت  محدودیت

 + - - - - داشتن صورت امر

 + - - - - داشتن صیغة مجهول

 + + - - - وجود محدودیت انتخابی بین نهاد و فعل

 + - - - - داشتن نهاد مستقل

 - - - - + آیی با مصدر مرخمهم

شبه ش.و.غ:  وجهی؛  شبهو:  ش.و.و.ف:  وجهی؛  اصطلاحات  و:  ا.  واژگانی؛  شبه وجهی  ش.و.و:  فرعی؛  واژگانی    وجهی 
 وجهی واژگانی

 
فعلوجه در گستر  یانب  یابزارها و دقت در    ۲جدول    بررسی      پا   ینا  یلکه تحلدهد  مینشان    فارسی  ة  بر    یة حوزه 
مرزبند  های یبندطبقه و  تب  هاییدوگانه  به  قادر  ن  های داده  ةهم  یینثابت،  تقسیستزبان  اگرچه  به    بندییم.  ابزارها 

  ی ها سودمند است، داده  یفارس   ی دستور  م نظا   یکل  یفدر توص  وجهی،و افعال    یافعال اصل  یا   ی،و دستور   یعناصر واژگان
م  ینا نشان  شمار   دهدیپژوهش  ابزارها   یکه  به  یانب  یاز  ساخت  یژهووجه،  و  و   یانی،م  یها افعال    هایی یژگیاز 

  یرش ابزارها مستلزم پذ  ینا  یاندرك روابط م  رو،ین. ازادهدیدو قطب قرار م  ینا  میان  ة برخوردارند که آنها را در فاصل
 ها را فراهم آورد. آن هاییژگیو  یاو درجه یجیتدر  یفاست که امکان توص یتار یوسپ ینگرش
  ی رفتار نحو   یی، استقلال معنا  یزاناز نظر م  ی وجه در فارس  یان ب  ی که ابزارها  دهدیپژوهش حاضر نشان م  های یافته     

انتقال معان قرار دارند که    ییها ساخت  یف،ط  ینا  یسو  یك. در  دهندیم  یلرا تشک  یوستهپ  یفیط  ی،وجه  یو نقش در 
. در  یابندیم   یخاص، کارکرد وجه  یها و تنها در بافت  اندخود را حفظ کرده  یواژگان  یاز معنا  یاهمچنان بخش عمده
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اصل  شوندیم  یدهد   ییابزارها  یگر،د   یسو نقش  ب  یکه  و   ی وجه  یمعان  یانآنها  و  بر   یدستور   های یژگیاست  آنها  در 
را    زههر دو حو  هاییژگیها قرار دارند که واز ساخت  یگروه  یزدو قطب ن  ین ا  یاناست. م  یافتهغلبه    یواژگان  هاییژگیو

کرده حفظ  خود  در  مختلف  درجات  دقبه  و  طبقه  ینهم  یقاًاند  در  که  است  دشوار   یسنت  هاییبندگروه  رو  روبه  یبا 
 .شودیم

  یین تب  یبرا  یبلکه چارچوب  ی،بندطبقه  یتازه برا   اییوهپژوهش، نه صرفاً ش  یندر ا  یشنهادیپ  یوستارمنظر، پ  ینا  از     
  یگر دهای واژگانی و  ی، فعل وجه  هایفعل  یانچارچوب، تفاوت م  ین وجه است. در ا  یانمختلف ب  یابزارها  یانروابط م
و    یوجه  یمعان   یانمشارکت آن در ب  یزانبر اساس م  یكهر    یگاهبلکه جا  شود،ینم  یمطلق تلق  تیمرتبط، تفاو  یابزارها 
 یان در مرز م  یسنت  یکه در دستورها   ییها که ساخت  شودیسبب م  یکردرو  ین. اشودیم  یینآن تع  شدگیدستوری  ةدرج

 باشند.  یفمنسجم قابل توص   نظام یكدر قالب  گیرندیچند مقوله قرار م
با    ینا   نتایج      بههم  یزن  یفارس  وجهی  هایفعل   ةدربار  یراخ  یهاپژوهش  هاییافتهپژوهش،  است.    یژه وخوان 
مختلف،    یها در بافت  هافعل   ینکه ا  دهدیتوانستن و شدن نشان م   یستن،مانند با   هاییفعل  ةشده دربار انجام  هاییبررس

  ها یژگیو  ین از ا  یکیصرفاً بر اساس    توانیآنها را نم  یگاهو جا  دهندیاز خود نشان م  یمتفاوت   ییو معنا  ی نحو   یرفتارها 
  ی کل  یژگیو  یتی،وضع  ینکه چن  دهدیمشاهده را از سطح چند فعل فراتر برده و نشان م  ین کرد. پژوهش حاضر ا  یینتع

ب ازا   فارسی  فعل  ةوجه در گستر  یاننظام  پ  توانیم  رو،یناست.    یگر د  یلتحل   یابر   یشنهادیانتظار داشت که چارچوب 
 کارآمد باشد. یزن یوجه یابزارها 
  یاریهمانند بس  یزن  یکه فارس  دهدینشان م  یخیو تار  یشناختپژوهش با مطالعات رده  ینا   یجنتا   ییسوهم  همچنین،     

زبان ابزارها  ی هااز  تحول  طر  یوجه  ی جهان،  از  هرچند    یشدگیدستور  یجیتدر  یندهای فرا  یق را  است.  کرده  تجربه 
در طول    شدهیبررس  ی ابزارها   توزیع  ة نبوده است، اما نحو  شدگییند و دستوریفرا  ین ا  یخیتار   یپژوهش بررس  ین هدف ا

ا  یاری آن است که بس  یدمؤ  یوستار، پ آنها در مراحل مختلف  ازا   یناز  پ  رو، ینتحول قرار دارند.  از مفهوم    یوستار استفاده 
فراهم    یز ن  یندهآ  یخیتار  یها پژوهش  ی برا  ییمبنا  تواندیمراحل مناسب است، بلکه م   ینزمان ا هم  یفتوص  یتنها برا نه

 آورد. 
م  یجنتا   یگر، د  یسو   از      نشان  حاضر  تحل  دهدیپژوهش  به    یانب  ی ابزارها  یلکه  کاربرد،  بافت  به  توجه  بدون  وجه 
جمله، ارزش    یاجزا   یگر تنها در تعامل با د  شده یبررس  یها از ساخت  یاری. بسانجامدیناقص از عملکرد آنها م  یفیتوص
هم  کنند یم  یداپ  یمشخص  یوجه م  ین و  نشان  مط  دهدیامر  با  العةکه  جنبههم  یدوجه  و    ییمعنا  ی، نحو   یهازمان 

 یر پذامکان  یصور  هاییژگیتنها بر اساس و  یوستار،هر ابزار در پ  یگاهجا  یابی ارز  یجه،. در نتیردرا در نظر گ  یکاربردشناخت
 دارد.  ایکنندهییننقش تع ینهزم ین در ا  یزن یبافت یلو تحل یستن

  ی ها زبان  یزو ن  یزبان فارس  یها گونه  یگرد  یدر بررس  تواندیاست که م  چارچوبی  ةپژوهش حاضر، ارائ  یگرد  دستاورد     
  های یشها و گومتمرکز بوده است، شواهد موجود از زبان  یارمع  یپژوهش بر فارس  ینبه کار گرفته شود. اگرچه ا  یرانیا
م   یرانیا بس  دهدینشان  ن  یاریکه  آنها  ب  یمشابه  الگوهایاز    یزاز  م  یوجه  یمعان  یاندر  ازا برندیبهره  آزمون    رو،ین. 

پ گونه  یشنهادیچارچوب  فارس  یها در  سایر  مختلف  و    یزان م  یابیارز   یبرا   یمناسب  ینةزم  تواندیم   یرانیا   یهازبانی 
 آن فراهم آورد.  پذیرییمو تعم ییکارا
ارائ  یندستاورد ا  ینترگفت که مهم  توانیم   یان،پا  در      ابزارها  یکپارچه  تصویری  ةپژوهش،  وجه در    یانب  یاز نظام 
  ی صورت اجزا گسسته، بلکه به  ییهاعنوان مجموعهمختلف نه به  یکه در آن، ابزارها   یریاست؛ تصو  فارسی  فعل  ةگستر
  ی امکان برقرار   ی،زبان فارس  یها داده  تریقدق  یفبر توص  فزوننگرش، ا  ین. اشوندیم  یلتحل  یاو پو  یوستهنظام پ  یك

 ة در حوز   یندهآ  یهاپژوهش  ی برا  ییمبنا  تواندیو م  سازدیفراهم م  یزرا ن  یخیو تار  یفیتوص  ی،مطالعات نظر   یانارتباط م
 باشد.  یرانیا  یها زبان یشناس و رده شدگیدستوری وجه،
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 اطلاعات مقاله   چکیده 
سغد  زبان  دور   یاز  اثر   ۀدر  دور   یبرجا  یباستان  آثار  و  است  د  انهیم  ۀنمانده  گروه  دو  به  غ  ینیآن  . شوندیم  میتقس  ی نیردیو 

  ی موجود بر رو   یها نوشته  نیتر یم یاز قد  زیزبان و ن  نیآثار مکتوب ا   ن یتر و کهن  یخ یاسناد تار   نیتر از مهم  «یسغد   یها»نامه
، سر  ۱۹۰۷اند و در سال  کامل و چهار نامه ناقص  باًًًًیتقر شامل نه نامه است که پنج نامه    وعهمجم  نی. اروندیکاغذ به شمار م

است انگلباستان  ن،ی اورل  و  ،ی سیشناس  از  را  د  کی  یهارانهیآنها  د  یباندهیبرج  به  دربار  نیچ  واریمتعلق  اگرچه  کرد.   ة کشف 
  ی دادها یو همکارانش با استناد به مطالب و رو  امزیلیو  مزیشناسان اختلاف نظر وجود دارد، سزبان  انیها م نگارش نامه  خیتار 
  ی ها اطلاعات ارزشمند نامه  نیاند. ا نسبت داده  یلادیم  ۳۱۴تا    ۳۱۳  ی هاآنها را به سال  خ یشده در متن، تار منعکس  ی خیتار 

تار  به آس  ان،یکهن سغد  خیدرباره  آنان  امتداد جاد  شانیا  یپراکندگ  ،یمرکز  یایمهاجرت    ی شهرها  یدادهای و رو  شمیابر   ۀدر 
است که در دوران    یونایبه نام م  یسغد   یی و سه، به قلم بانو  کی   ۀشمار   یها. دو نامه، شامل نامهکنندیارائه م  نیمهاجرنش

سوم خطاب به همسر اوست. پژوهش    ة منخست خطاب به مادر و نا  ةمرها شده بود؛ نا  نیهوانگ چو جنگ در دون  یقحط
  ، ی خیتار   ،یو مشکلات شخص  یزنان سغد   یفرهنگ  گاهیآن را از منظر جا  ینخست، محتوا  ةمنا  ةجمرو ت  یزبان   یحاضر با بررس

 .کندیم یمهاجر بررس  یبانو  نی ا  یو اجتماع یاسیس

 هاتاریخ 
 ۱۴۰۴/ ۰۳/ ۲۱دریافت:  
 ۳۱/۰۵/۱۴۰۴پذیرش: 

 واژگان کلیدی
 ی سغد  هنام
 نیچ

 ی نی ردیآثار غ
 انه ی م یایآس

Abstract: No evidence of the Sogdian language has survived from antiquity, while Middle Sogdian 
materials are broadly divided into religious and non-religious texts. The Sogdian Letters are among the 
earliest written records of the language and some of the oldest surviving texts on paper. The collection 
comprises nine letters, five nearly complete and four fragmentary, discovered in 1907 by the English 
archaeologist Sir Aurel Stein among the ruins of a watchtower associated with the Great Wall of China. 
Although their date remains debated, Sims-Williams and colleagues have dated them to 313–314 CE based 
on historical events and information mentioned in the texts. The letters provide valuable evidence for the 
early history of the Sogdians, their migration to Central Asia, their dispersal along the Silk Road, and events 
in Sogdian migrant communities. Letters 1 and 3 were written by a Sogdian woman named Miwnay, who 
was left in Dunhuang during famine and warfare. Letter 1 was addressed to her mother and Letter 3 to her 
husband. This study linguistically analyzes and translates Letter 1, examining its content with particular 
attention to the cultural status of Sogdian women and Miwnay’s personal, historical, political, and social 
difficulties. 
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 مقدمه.  ۱
آن از  کتیبهپیش  در  سغد  از  نامی  دستکه  و  سنگنوشتهها  مانند  باستانی  نیز نوشتههای  و  هخامنشی  شاهان  های 

 1گزارشات مورخان یونانی برده شود، نخستین بار نام این سرزمین در کتاب مقدس ایرانیان یعنی اوستا به صورت سوغذ 
آید و همراه با شانزده کشور  ویج آفریده، به حساب میعنوان دومین کشوری که اهورامزدا پس از ایراناست و به   آمده

الاسلام،  ؛ داعی19:  1۳86؛ قریب،  ۲0:  1۳۷۲)قریب،    کنندیعنی اقامتگاه ایرانیان یاد می  ۲شین دیگر از آن با عنوان ائیری
ترین شهرهای آن سمرقند و بخارا بوده است. از  (. زبان سغدی زبان مردمان سغد است که مهم1886،  ۳؛ گلدنر1۲:  1۳61

 زبان سغدی در دورة باستان اثری برجای نمانده است. 
 ة نهای ایرانی میاشناسی به دو گروه زبانهای ایرانی میانه را بر پایة قوانین زبانشناسان، زباندانیم زبانچنان که می

زبان و  میانغربی  ایرانی  تقسیم می  ة های  بهشرقی  روزگاری  زبان سغدی که  میان  آن  از  در  کنند.  میانجی  زبان  عنوان 
خانوادة خود یعنی خوارزمی، بلخی، ختنی و غیره های هماست، همانند زبان  طول جادة ابریشم و آسیای میانه رواج داشته

 و  دینی  مانده از زبان سغدی شامل دو گروه اصلی متونجایگیرد. آثار بههای ایرانی میانة شرقی جای میدر گروه زبان
شوند که هر دوی این متون در شناساندن ادبیات سغدی نقش به سزایی دارند؛ البته متون دینی که  غیردینی می  متون
اند، در بر دارندة مطالب مربوط به  نوشته شده  نواحی  این  مهاجر در  هوانگ یافت و توسط سغدیانتر در تورفان و تونبیش

زبان و  زرتشتی هستند  و  مسیحی  مانوی،  بودایی،  اصالت  ادیان  اساساًً عدم  را  دینی سغدی  آثار  وجه مشخصة  شناسان 
میآن آنها  ترجمة  که  هرچند  چون دانند؛  معایبی  دارای  هم  باز  ولی  گرفته،  صورت  مجرب  مترجمین  توسط  ها 

تحتترجمه میهای  ساختگی  اصطلاحات  و  مجهول  مضامین  دریافت  اللفظی،  عدم  آن  دلایل  از  یکی  شاید  که  باشند 
که تعداد متون غیر دینی بسیار کمتر از متون دینی است، اما از اصالت  متن اصلی توسط مترجم باشد. با وجود آن  معانی

قدیمی هستند.  برخوردار  دینی  متون  به  نسبت  میبیشتری  را  آثار  این  نوشتهترین  سغدی حکتوان  روی  های  بر  شده 
اند. اگرچه که در تاریخ و  دست آمدههای سغدی دانست که از سرزمین اصلی سغد و نیز دیگر نقاط آسیای میانه بهسکه

ها مربوط به نیمة قرن دوم میلادی باشد. اما آثار  ترین آنرود که کهنها اطمینانی وجود ندارد، ولی گمان میخوانش آن
شده از پاکستان، مغولستان، ازبکستان و نیز چند های کشفهای باستانی، اسناد کوه مغ، کتیبهدیگر غیردینی شامل نامه

)قریب،  هستند  ایرانی  و  یونانی  سریانی،  هندی،  اصالت  با  کوتاه  قریب،  ۲۳۲-۲۳9:  1۳86داستان  ؛  ۴۳۲-۴۳۵:  1۳9۴؛ 
:  19۴۵،  6؛ هنینگ ۷۳-۷۴:  19۷6،    ۵ویلیامز -؛ سیمز1۳-۲9:  1۳۵۳،  ۴؛ درسدن۲9:  1۳81؛ خروموف،  ۴8:  1۳8۴زرشناس،  
غربی چین،  بانی بخش شمال  های دیدههای یکی از برجترین آثار غیردینی سغدی که در خرابه(. ازجمله مهم۴6۵-۴8۷

به زبان چینی در سال   با چند قطعه چوب نوشته  نامه  190۷همراه  نامهکشف شد،  به  باستانی است  هایی موسوم  های 
 (. ۵1-۵۲: 1۳81؛ خروموف، ۴۴۲: 1۳۵8؛ بارتولد،  ۴۳6: 1۳9۴؛ قریب، 99: ۲009بیدی، )رضایی باغ

 

 های باستانی. نامه2
از سدهسغدی بود  ابریشم  جاده  راه  بر سر  میانه،  آسیای  در  واقع  آنان  که سرزمین  رونق  ها  با  و  نخستین میلادی  های 

می مهاجرت  و  سفر  به  خود  کار  رونق  برای  و  بودند  مشغول  بازرگانی  به  ابریشم  جادة  تاریخ  گرفتن  اگرچه،  پرداختند. 
های  ترین نامهاست، اما قدیمیطور دقیق مشخص نشده  های سغدی در ترکستان چین تا کنون به نخستین مهاجرنشین

خرابه از  یکی  در  که  مهاجرنشینان  برجاین  دیدههای  شمالهای  بخش  سال  بانی  در  چین،  دیوار  میلادی  190۷غربی 

 
1 Suγaδa 
2 Airyo-Shayana 
3 K. Geldner  
4 Dresden 
5 N. Sims-williams 
6 W. B. Henning 
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به سده مربوط  نامهکشف شدند،  این  هستند.  میلادی  دوم  تا  اول  کهنهای  از  نوشتهها  اسناد  کاغذ ترین  روی  بر  شده 
های دینی، علاوه بر محتوای  شان با متنهای باستانی سغدی مشهور هستند و تفاوت عمدهروند و به نام نامهشمار میبه

اند. به همین دلیل، حاوی تعداد زیادی لغات  شدهای نوشتهغیردینی آن است که به سبکی ساده و زبانی متداول و محاوره
های باستانی سغدی حدود نُه نامه است که  اند. تعداد نامهو اصطلاحاتی هستند که در زندگی روزمرة سغدیان به کار رفته

که  طوریقطعات مختلف هستند، به  ها اسنادی بااز این تعداد پنج نامه کامل و چهار نامه ناقص است. تعدادی از این نامه
ها شهر آید که مقصدِ تنها یکی از آنها چنین برمیگیرد. از محتوای نامهها تنها شش سطر را در بر میترین آنکوتاه

های زندگی ها، موضوعاتی چون دشواریسمرقند بوده و بقیه قرار بوده که به شهر لولان ارسال شوند. محتوای این نامه
در شهرهای مرزی چین را شامل    سغدیان ساکن در چین، تأخیر در مراسلات، قیمت کالاها و تعداد سغدیان مهاجرنشین

هوانگ حدود صد سمرقندی و در شهر کوچان حدود چهل تن عنوان مثال در آن زمان، در شهر دونشده است. بهمی
ترین رویدادها مذکور در  شده که مهمز شامل می ها همچنین رویدادهای سیاسی آن زمان را نیکردند. این نامهزندگی می

نظرهای دیگر هم  ها از نقطهاست. این نامهها بوده  ها، تخریب شهر لویانگ، پایتخت شمالی چین، توسط هوناین نامه
های معمول مردمان آن زمان و نیز  ها و خطابپرسیها  به تعارفات، احوالجالب توجه است. چنانکه مثلاًً با مطالعة آن

:  1۳8۷؛ زرشناس، ۵۲-۵۴:  1۳81بریم )خروموف،  میهای نگارش نامه، محل نگارش، آدرس گیرنده و فرستنده، پیشیوه
 (.  99: ۲009بیدی، ؛  رضایی باغ 198: 1۳۵8؛ ارانسکی، 1۷

 

 های باستانی سغدی. تاریخ نگارش نامه3
ها همراه با چند چوب  که چون این نامهها به چند دلیل اختلاف نظر وجود دارد، یکی ایندربارة تاریخ نگارش این نامه

گردد و از آنجا که اختراع کاغذ به  ها به حدود قرن اول میلادی باز میاند که تاریخ آن نوشته به خط چینی کشف شده
میلادی را  1۳۷ای با در نظر گرفتن این دو موضوع تاریخ  رسد، برای همین عدهیا قرن دوم میلادی می  10۵حدود سال  

؛  601:  19۷۵؛ هنینگ،  61۵-601:  19۴8؛ هنینگ،  ۴۳6،  1۳9۴دهند )قریب،  ها پیشنهاد میبرای زمان نگارش این نامه
به دلایل زیر به    (،60۴  -60۲:  19۷۵شناسان مانند هنینگ )ای دیگر از زبان(. اما دسته106-9۷:  1998ویلیامز،  -سیمز

 ها باید زمانی ما بین قرن دوم تا نیمه دوم قرن چهارم میلادی باشد: اند که تاریخ نگارش این نامه این نتیجه رسیده
بعدی به کار رفته است، مانند خط   ها با خطوطی که در متون دورانها و با مقایسة آنبا توجه به خط و محتوای نامه-1

-خط  -۲های بودایی در قرن پنجم میلادی و خط پیوستة اویغوری در قرن هفتم میلادی؛  نوشتهپیوستة سغدی در دست
 ها از قرن دوم تا هشتم میلادی بدون تغییر مانده است؛های بخارخدات که خط آنهای سکه نوشته

 باشند؛ها که کم و بیش قدیمی میکاررفته در خود نامهخط به -۳
-های بودایی و مانوی دیده نمیهای بعد مانند متنها که در متون زمانکاررفته در این نامهوجود چند هزوارش به   -۴

 شوند؛
  ها؛ های خانوادگی چینی در میان نگارندگان آنعدم وجود نام -۵

باشد، هنینگ به این موضوع نیز توجه نمود که  تر که میان این دو سدة پیشنهادی میاما برای رسیدن به زمان دقیق
ها اشاره شده است. با این حال، این مشکل  ها به ویرانی شهر لویانگ پایتخت شمالی چین، توسط هوندر یکی از نامه 

هون توسط  بار  چندین  تاریخ  طول  در  مذکور  شهر  که  دارد  وجود  آن نیز  زمان  اولین  و  شده  کشیده  ویرانی  به  ها 
باشد. بنابراین باید به این موضوع توجه  میلادی می  ۵۳۵میلادی و سومین بار آن    ۳11میلادی، دومین زمان سال  190

کی از  شود که ی ها دیده میها بوده است. با دقت بیشتر در محتوای نامهکرد که مقصود نامه، کدام یک از این ویرانی
ها شهر لولان بوده،  ها دارای تاریخ سومین سال از سلطنت چیر وسوان، ماه تغمیچ است و همچنین مقصد اکثر نامهآن

ها از  است و همچنین در یکی از نامه میلادی خالی از سکنه شده    ۴که بنابر گزارشات تاریخی این شهر در آغاز قرن  



  ۴0  ۲، شماره  ۱، دوره  ۱۴۰۴ تابستانپژوهی، فصلنامه  گویش

است و همه این عوامل هنینگ و اکثر دانشمندان را به این نتیجه رسانده    ها با عنوان دشمن چینیان نام برده شدههون
ها، برای  میلادی توسط هون  ۳11میلادی، یعنی اندک زمانی پس از تخریب لویانگ در سال  ۳1۳که تاریخ پیشنهادی  

میلادی را  190ای هم هنوز بر این باورند که تاریخ  تر است. اگرچه عدهها مناسبها از دیگر تاریخزمان نگارش این نامه
)قریب،   داشت  دور  نظر  از  نباید  خروموف،  6۲۲:  1۳۷6هم  بارتولد،  ۵0-۵1:  1۳81؛  باغ۴۲۲:  1۳۵8؛  رضایی  بیدی،  ؛ 

 (.60۴ -60۲: 19۷۵؛ هنینگ، 100:  ۲009
این که  در  شد  یادآور  باید  شیونامهجا  از  اطلاعاتی  سغدی  باستانی  آداب  نگاری  نامه  ةهای  حوادث احوالو  پرسی، 

دهند. دو نامة اول و  را در اختیار پژوهشگران قرار می  های نخستین میلادیسدهدر  تاریخی شهرهای مهاجرنشین چین  
نمایانگر   است؛  شده  نوشته  چین  در  مهاجر  سغدیِ  بانوی  توسط  که  و    ،سوادسومی  زنان  میزان  فرهیختگی  استقلال 

که  برای مادرش  است و نامة نخست را    مهاجر »میونای« بودهی  سغد  در این برهه از زمان است. نام این بانوی  یسغد
ل  است؛ محتوای نامه پس از سلام و احوالپرسی و دعا برای سلامت گیرندة نامه )مادرش(، مشتمنوشتهچاتیس نام دارد،  

های ناشی از جنگ، قحطی و فشار مادی و معنوی خاص از این دو رویداد است؛ میونای  بر درد دل کردن در باب مضیقه
رسند و احتمالاًً به  های دیگر هرگز به مقصد نمیکند. متأسفانه این نامه و نامهدر پایان نامه، از مادرش طلب یاری می

نامه فوت  نامهدلیل  حاوی  کیف  گم شده  یا  می رسان  تبدیل  مهمی  تاریخی  اسناد  به  این  ةترجمشوند.  ها  نامة    فارسی 
 نجام پذیرفته است.  ا ویلیامز نیکلاس سیمز ةترجمسغدی بر اساس 

 

 
 ۳۲9: 19۲1: نامة بانوی سغدی برگرفته از استین، 1شکل 

 نویسی نامۀ اول بانوی سغدی:  حرف 

 روی نامه:

1- MN δwγδryh mywz'yh ''z'tch 'D pryw m'th c't'ysh ''pryw nm''cyw 'PZY- š 

2- šyr YWM ZK-ZY-β HZYH ZY δrwch 'ncyh 'HRZY MN ZK YWM prtr ZY 

http://depts.washington.edu/silkroad/texts/sogdlet.html
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'YKZYβn xwty wyn'ymn 

3- pr δrwst'twh 'HRZY-m 'zm''nk k'δyw 'PZY- βn wyn'ymn 'HRZY βxtk nyst 

'HRZY-m 

4- ptškw't s'γ'r'k β'nkr'm 'HRZY β'nkr'm m'δ w'βt 'nyw ZY mδ' nnyδt pntrw 

5- nyst 'YKZY 'rtyβ'n 'HRZY-m ptškw't 'rtyβ'n 'HRZY m'δ w'βt prnxwnt ZY 

6- 'xšnyβnt 'zw L' nm'w pδβyr't L' nm'w ptxwt 'HRZY prnxwnd m'δ 

7- m'δ w'βt kδ-ZY nyš kt'w'ndk γwtm L' ptsynd 'PZY-tn šw'y pyts'r 'k'w 

8- m'th 'YKZY-t 'zw škr'n 'HRZY pcks' 'YKZY nmcw' s'n tys't 'HRZY 'st kδ 

9- nnyδt tys't 'HRZY 'zw'm βyzβr'k 'pw nγ'wδn 'pw 'zγ'mk'HRZY xwyz'm p'rh 

10-  'HRZy-m nyδk nmt δβrt 'HRZY ptwyδ'm 'c βγn-ptw ZKw srδm'nytw 

['HRZY-m m'δ wγtw-δ'rt] 'HRZY kδ 

11-  šwy 'HRZY-tn 'zw 'xwštrw δβr'n 'HRZY mrt'xmk šwy' 'HRZY 'wy r'δyh 

12-  šyr'kk ks'n 'HRZY-m wytwr kwny 'PZY-m δyγh prstyy 
 پشت نامه:نویسی  حرف 

 

1 MN δwγth 'D pryw 

2 mywz'yh m'th 

3 ''z'tch                                       ctys 

 آوانوشت نامۀ اول سغدی:

1-  [čan δu]γdarya Mēwānāy āz[ā]č ar [p]arēw māt čatis [ā]friw 

namā[čyu] 

2- utəti – š ? ši[r] mēθ xoti – fa wēn ti δruč ančay ərti – [m xō] mēθ 

fratar ti kaδuti – fan [xut]ē wēnēm – (n) 

3-  par δrustā[t]u ərti – man anmāk kāδyu utəti – fa wēnēm ərti baxtē 

nēst ərti – m 

4-  patškwāt Sāγarak βānka[rā]m ərti βānka[rā]m [mā]δ wāβt anya ti 

maδa Nanai[– δat ] pan(d)taru 

5- nēst kaδuti Artewan ərti–m patškwāt Artewan ərti māδ wāβt Farn 

– xund ti 

6- əxšnē – βandē ərti čānu nē namu (ə)paθβērāt nē namu patxut ərti 

Farn – xund māδ 

7-  māδ wāβt kaδūti niš katāwandē xwatam nē patsēnd utəti – tan 

šawe patsār (ə)kō 

8- māt kaδuti – t azu škarān ərti pačkasa kaδuti nmčw’ s’n tisāt ərti ast kaδ 

9- Nanai – δat tisāt ərti (ə)žawām βəžβarē (ə)pu niγōδan (ə)pu anγāmē 

ərti xwēzām pār ərti – m māδ waγdu δārt 

10- ərti – m nēδē namat δβart ərti patwēδām ač βaγn-patu awu 

sarδmānētu ərti kaδ 

11- šawe ərti – tan azu axuštru δβarān ərti martəxmē šawya ərti awi rāθī 

12- širē kunān ərti – m witūr kunē utəti – m δiγa frasta 

 

 آوا نویسی پشت نامه:
ar parēw čan δuγdar 1 
 māt                                                                              mēwānīh 2 
[čatis] Āzāč 3 

 

 

 



  ۴۲  ۲، شماره  ۱، دوره  ۱۴۰۴ تابستانپژوهی، فصلنامه  گویش

 ترجمۀ  فارسی روی نامه:
 زاده )غیر برده( میونای به مادر)ش( چانیس، آفرین و نماز )او( را  از طرف دختر نجیب -1
 پس او را روز خوب )خواهد داشت(، آن که تو را سلامت و آرام ببیند، پس برای ما آن روز بهتر )خواهد بود( که خودم  -۲
 تو را در سلامت ببینم و بسیار مشتاقم که تو را ببینم و بخت نیست ) بخت یار نیست(.  -۳
ذات مانند اردوان نزدیک  آنگاه من عرض کردم به ساگاراک رایزن، و رایزن چنین گفت: اینجا دیگر کسی به نانای  -۴

 نیست. 
آنگاه من به اردوان چنین عرض کردم و اردوان به من چنین )پاسخ( گفت: فرنخوند خشنودی خدمتکاران )را جلب    -۵ 

 کند(می

 و چون با عجله رد کردم و با نفرت نپذیرفتم پس فرنخود   -6
 چنین گفت: حال چون خویشاوند همسر )شما( قبول نکرد که تو به )نزد( مادرت روی   -۷
 چه ..... خواهد آمد و پس هست اگر چگونه من تو را همراهی کنم؟ پس صبر کن چنان -8
 کنم، بدون پوشاک و بدون خوراک و درخواست وام دارم ذات بیاید و )من( بدبخت زندگی مینانای -9

 دهد و از روحانی )خبر( خوشی را هدیه گرفتم؛ پس به من چنین گفت:                کس به من )وام( نمیو هیچ  -10
 اگر بروی )پس( من تو را یک شتر خواهم داد پس باشد که مردی )با تو( بیاید و در راه  -11

 به خوبی )از تو مراقبت( کند؛ پس باشد که )این را( انجام دهد تا این که )تو( برای من نامه بفرستی.  -1۲ 
 

 ترجمه فارسی پشت نامه:
   میونای(  زادهنجیب) آزاده دختر  از

 چاتیس(:  ش)مادر  به
 

 گیری. نتیجه۴
عنوان میانجی نقش کلیدی مهمی داشتند. از این مردمان  سغدیان به دلیل پیشة بازرگانی خود در تجارت جادة ابریشم، به 

یکی از آثار غیردینی سغدیان مهاجر در چین    های باستانی سغدی است؛ نامهجای مانده  آثار دینی و غیردینی بسیاری به
از سکه  کهاست   آثار برجایهای سغدی قرن دوم، کهنبعد  به حساب میترین  زبان،  این  از  نامهمانده  های  آیند. چون 

ها  دهند که این نامهبه دست آمدند دانشمندان احتمال می  ینیبه زبان چ  ه نوشتبا چند قطعه چوبباستانی سغدی، همراه  
ها نشان از  ته در این نامهکاررف های به اند. همچنین هزوارشهایی باشند که بر روی کاغذ نوشته شدهجزء اولین نوشته
نامه این  نامهقدمت  این  در  که  تاریخی  رویدادهای  بررسی  با  دارند.  آنها  به  جملهها  از  شده،  اشاره  شهر    بیتخر  ها 

میلادی را برای این رویداد ارائه     ۵۳۵و    ۳11،  190سه تاریخ  نگاران  ، تاریخهاتوسط هونپایتخت شمالی چین    انگیلو
تر است. نامة نخست  محتمل  ها نامه  ن یزمان نگارش ا  ی، برا میلادی   ۳1۴تا    ۳11حدود  دهند. اما تاریخ دوم یعنی  می

قرار گرفت،   بررسی  مورد  بالا  در  که  زبانبانوی سغدی  اهمیت  بر  نامه  شناسیعلاوه  شیوة  نظر  و  از  تعارفات  و  نگاری 
نگ دارای اهمیت است. شیوة نگارش این  پرسی و همچنین رویدادهای تاریخی و جاصطلاحات مربوط به دعا و احوال

بانوان در خانواده اینهای نجیبنامه گویای سطح سواد، فرهیختگی و غیرة  با  است.  از زمان  برهه  آن  از  زاده در  حال 
زادگی و با سواد بودن این بانو، قوانین دینی، خانوادگی و اجتماعی آن رغم نجیبتوان پی برد که علیمحتوای نامه می

نمی را  سغدی  بانوان  به  مستقل  سفر  اجازة  که  بوده  پاگیر  و  دست  چنان  که   دادهدوره  شد  یادآور  باید  پایان  در  است. 
دند؛  کشف ش  نیچ  وار یمربوط به د  یباندهیبرج د   ک ی  ی هاخرابهرسان در  های سغدی که در کیف یک نامهمجموعة نامه
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 شده بر کاغذ تبدیل شدند.ترین اسناد سغدی نوشتهکهن
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 اطلاعات مقاله   چکیده 
ادب   ن ی تر از مهم   ها ه ی کنا  ادب   ی ارکان  و همواره گو   ی شفاه   ات ی در  ا   ی مشخص   ۀ ند ی هستند  م   ی ادب   نة گو   ن ی ندارند.    ی  در گفتگو   توان ی را 

به کلام،    ها ه ی است. کنا   ان ی نما   سته ی شا   ی به طور   ی فرهنگ و زبان هر ملت   ، ی ها ه ی وجو کرد. در کنا مردم جوامع مختلف جست   ة روزمر 
  ی ها ش ی موجود در گو   ی ها ه ی کنا   ی بررس   ن ی خاص دارد. بنابرا   ی ها لذ ت و مورد هدف در آن   ی اصل   ی معن   ی وجو ست و ج   بخشند ی م   یی با ی ز 
است، با    ی و قفقاز جار   ران ی از ا   ی ع ی را که در مناطق وس   ی زبان تات   ی ها ه ی پژوهش کنا   ن ی است. لذا در ا   ی ا ژه ی و   ت ی  اهم   ی دارا   ی ران ی ا 

و    ش ی دو گو   ن ی تا اشتراکات ا   م ی اب ی ب   ز ی ن   ار ی مع   ی ها را در زبان فارس که معادل آن   م ی ا کرده   ی ع داده و س   ق ی تطب   ی عنبران   ی تالش   ی ها ه ی کنا 
گفتار    ان ی از م   ی تالش   ی ها ه ی و کنا   ی ا و کتابخانه   ی دان ی به صورت م   ی تات   ی ها ه ی مشخص شود. ابتدا کنا   ها ه ی کنا   ة در حوز   ار ی مع   ی زبان فارس 

اند.  شده   سه ی مقا   ی فارس   ی ها عنبران هستند انتخاب و با معادل   ی بوم   شوران ی که از گو   ان نگارندگ   ی شم  زبان   ق ی از طر   ز ی مردم و ن   ة ن روزا 
  دهد ی پژوهش نشان م   ن ی اند. ا شده   ی و بررس   ی بند دسته   ی فارس   ی ها ها با نمونه ها و اختلاف و اشتراک آن داده   ی زبان   ی ها ی ژگ ی سپس و 

  ران ی در ا  ار ی به عنوان زبان مع   ی داد و ستدها وجود دارد؛ هرچند که زبان فارس   ی طولان   ۀ ها سابق ها و فارس فرهنگ تالشان، تات   ن ی که ب 
 . بوده است   ران ی در سراسر ا   ی و زبان نوشتار   افته ی گسترش  

 هاتاریخ 
 ۱۴۰۴/ ۰۳/ ۲۵دریافت:  
 ۰۵/۰۶/۱۴۰۴پذیرش: 

 واژگان کلیدی
 ها ه یکنا

 ی زبان تات
 عنبران  یزبان تالش
 ی زبان فارس

Abstract: Idioms are among the most significant literary elements in oral literature and often lack an identifiable 
author. This literary form can be found in the everyday speech of people across different communities, where the 
culture and language of each nation are distinctively reflected. Idioms enrich verbal expression with aesthetic 
qualities, while uncovering their underlying intended meanings provides a particular intellectual and interpretive 
pleasure. Accordingly, examining idioms in Iranian dialects is of considerable significance. This study compares 
idioms in the Tati language, spoken across extensive areas of Iran and the Caucasus, with those of the Anbarani 
Talysh dialect and seeks to identify their equivalents in Standard Persian, thereby clarifying the shared features of 
these varieties in the domain of idiomatic expression. Tati idioms were collected through fieldwork and library 
research, whereas Anbarani Talysh idioms were extracted from everyday speech and the linguistic intuition of the 
authors, who are native speakers of Anbaran. The collected data were subsequently classified and analyzed in terms 
of linguistic features, similarities, and differences from their Persian counterparts. The findings indicate a long 
history of cultural exchange among Talysh, Tati, and Persian-speaking communities, despite the expansion of 
Persian as Iran’s standard language and its longstanding role as the written language throughout the country. 
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 مقدمه.  ۱
اند و از نسلی به نسل مردمی هستند که زبان و ادب شفاهی خود را غنی ساختهها از نمودهای فرهنگی  ها و مثلکنایه

، تا جایی که آثار شاعران  انددر این گذار، از غنای خویش به ادب رسمی نیز اثری مستقیم بخشیدهاند.  دیگر منتقل شده
 های ادبیات عامیانه است.  بزرگی چون نظامی، سنایی، سعدی، مثنوی مولوی و غیره مملو از جلوه

. به همین سبب باشندها در بیان و کلام روزانة مردم جاری هستند و نمایندة اجتماع و فرهنگ جوامع خود میکنایه
ادبیات عامه یا ادبیات شفاهی، بخش بزرگی از  های عظیم هر تمدن ادبیات عامة آن است.  یکی از سرمایه  توان گفت،می

یابد، و کند و کمال و بالندگی میدر میان مردم جامعه رشد می  که  های ذهنی تودة مردم استفرهنگ عامه، و از آفریده
هایی در شکل و های گوناگون اجتماعی و قومی و زبانی، و متناسب با زمان و مکان، دگرگونیمطابق با فرهنگ گروه
پدید می آن  ادبیات،آید.  محتوای  از  نوع  روایتگونه  تمام  این  را درهای  و منظوم شفاهی  منثور  جامعه  های  های  میان 

  گیرددربرمی  غیره  ایلی، روستایی و شهری، مانند قصه یا افسانه، حکایت، ترانه، تصنیف، لالایی، چیستان، متل، و مثل و
 . (۲1۳: 1۳۷۷بلوکباشی،  )

به خود اختصاص    ادبیات رسمی و عامیانههای ادبی است که سهم قابل توجهی را در  ترین آرایهکنایه یکی از اصلی
 (: 16۷: 1۳89داده است. به اعتقاد همایی ) 

 و  قریب  معنی  دو  دارای  که  است  سخنی  در اصطلاح  گفتن است و»کنایه در لغت، به معنی پوشیده سخن
  کار به  و  کند  ترکیب  را چنان  جمله  آن  گوینده،  باشند. پس  یکدیگر   ملزوم  و  لازم  معنی  دو  این   و  باشد  بعید
 گردد«  منتقل دور معنی به نزدیک معنی  از شنونده ذهن که برد

از طبیعی   ادبیات شفاهی »کنایه  امثال و حکم رایج در زبان  ترین راهدر  بیان است که در گفتار عامة مردم و  های 
می فراوان  تقسیم ایشان  و  یافت  هیچبندیتوان  بلاغت  علمای  نمیهای  برایگاه  جدولی  کند«    تواند  تعیین  آن  حدود 

(. خاستگاه اغلب کنایات در دایرة محسوسات زندگی و برگرفته از تجربیات مثبت و منفی 1۴8:  1۳91کدکنی،  )شفیعی
تا مخاطب برای رسیدن به هدف اصلی گوینده، توجه بیشتری داشته باشد   برندمردمی است که در گفتار خود به کار می

و این دقت برای جستجوی معانی اصلی، دارای لذتی خاص است که شفیعی کدکنی نوشته: »اگر چیزی را به همان نام  
ایم؛ زیرا کوششی که در ذهن  که هست یعنی به نام اصلی خودش بنامیم، سه چهارم لذت و زیبایی بیان را از میان برده
میان   از  گونه  بدین  دارد،  خیال  سازنده  اجزای  ارتباط  و  معانی  میان  پیوند  ایجاد  حاصل میبرای  که  لذت  آن  و  رود 

در میوجست ناچیزی  به صورت  از صورت  آید.جوست  کنایه یکی  است.  پس  گفتار  اسلوب هنری  و  پوشیده  بیان  های 
، از رهگذر  نمایدبسیاری از معانی را که اگر با منطق عادی گفتار ادا کنیم لذت بخش نیست و گاه مستهجن و زشت می

راه کنایه    توان ازمؤثر بیان کرد. جای بسیاری از تعبیرات و کلمات زشت و حرام را میتوان به اسلوبی دلکش و  کنایه می
آن  شنیدن  از  خواننده  که  داد  تعبیراتی  و  کلمات  هیچبه  استعمال ها  در  عمده  سهم  شاید  و  باشد  نداشته  امتناعی  گونه 

آن عادی  بیان مستقیم  که  باشد  مفاهیمی  در همین حوزة  خاکنایات  تنفر  مایة  است«  ها    (. 1۴1و 1۴0و1۳9  همان، )طر 
آمدهمان که  منطقه  طور  عامیانة  ادبیات  از  وسیعی  قسمت  گویشی  هر  در  خود  کنایات  به  دارد  رواج  آن  در  که  را  ای 

در    پور بیان کرده استطوری که سبزعلیاند و گویش تاتی و تالشی نیز از این امر مستثنی نیست. هماناختصاص داده
 حکم  و  امثال  زبانی  رمنظ  از   بخواهد  کسی  اگر»شوند:  های فراوانی از واژگان اصیل زبانی یافت میامثال و حکم گنجینه

  گاه   بلکه  زبان،   یک   های واژه  تنها   نه.  شوندمی  پیدا  زبان  واژگان  از  فراوانی  هایگنجینه  آنها  دل  در  کند  بررسی   را
  برود،   حکم  و  امثال  سراغ  به  دستورنویسی  اگر  یعنی  است؛  نهفته  حکم  و   امثال  در  کامل  طور  به  زبان  یک   هایویژگی

:  1۳9۵پور،  سبزعلی)  .«کند  توصیف  را  گویش  آن  شناختیزبان   هایویژگی  تمام  زبانی،  هایداده  این  از  استفاده  با  تواندمی
  اغلب: »نویسدمی  و  کرده  اشاره   هاالمثلضرب  دل کنایات و  در  زبان  کهن  هایویژگی  وجود  به  نیز  ادامه  در   ایشان(.  1۵۷
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  زبان   طبیعی  هایبخش  از  و  دارند  خود  با   را   زبان   کهن  هایویژگی  یعنی  اند؛ شده  ساخته  قدیم   هایزمان  در   حکم   و   امثال
   (.16۵ همان، ) «هستند

همان است.  پدیدار  بشر  تاریخِ  در  دیگر  زمانِ  هر  از  بیش  زبانی  قدرتِ  و  چیرگی  رابطة  مدرن  جهان  که »در    گونه 
دست و  انقلابِ صنعتی،  از  پس  طبیعت  پهنة  بر  بشر  از  چیرگیِ  بزرگی  بخشِ  آن،  در  خود  سودِ  به  انسان  دائمیِ  یازیِ 

هایِ توانمندِ نابود کرده یا در خطرِ نابودی قرار داده است، در عالمِ زبانی نیز فرادستیِ زبان  هایِ گیاهی و جانوری راگونه
(. باید به خاموش شدن و  1۵:  1۳8۷برده یا با خطرِ نابودی روبرو کرده است« )آشوری،  هایِ بسیار را از میان  زبانمدرن،  

  ( معتقد است که زبان ۷0:  1۳8۳انقراض یک زبان حساس باشیم و برای تمام گویشوران و محققان مهم باشد. بشیرنژاد ) 
  از   است«  ملت  آن  نامه شجره   ملت   هر  »زبان  جانسون   ساموئل  قول  است و به  ملت   یک  نژادی   و  قومی  هویت   از  بخشی

 مرگ  و  آن  دیرینة  و  گذشته  تمام  با  فرهنگ  یک  مرگ  بلکه  نیست،  ارتباطی  ابزار  یک  رفتنمیان  از  تنها  زبان  مرگ  رواین
 . است  آن مذهبی و فرهنگی تاریخی،  قومی، هویت تمام با  ملت یک

  و   بررسی  نیازمند  اند و هستند که صورت کهن واژگان زبانی را حفظ کرده  های زبانی گونه  مهمترین   از   ها یکیکنایه
  بررسی  دارند؛  گفتاری  بیشتر شکل  که   تاتی و تالشی گونة عنبران  کنایات زبان  باشند. بنابراین در این پژوهشمی  تحلیل
  مقاله،   این   در.  گردد  روشن   و   مشخص  زبان فارسی،  با  مقایسه  در  ها،زبان  این  واژگانی  و  زبانی   های ویژگی  تا  است   شده

تالشی عنبران  گویشوران  از  که  نگارندگان  زبانی  شم    طریق  از  نیز  و  مردم  روزانة  گفتار  میان  از  کنایات   هستند   بومی 
کتاب    است  شده   انتخاب از  همچنین  و  تاتی  گویشوران  بین  از  تاتی  کنایات  تا گنجینهو  از حکمت  جواد    تای  نوشتة 

  با   هاآن  اشتراک  و  و اختلاف  ها داده  زبانی  هایگردیده، ویژگی  مقایسه  فارسی  هایمعادل  با   معراجی لرد انتخاب شدند و
 است.   شده بررسی  و بندیدسته فارسی هاینمونه

 

 ها و تالشان . سرزمین و زبان تات۱-۱
های وسیعی در ایران، جمهوری آذربایجان و در بعضی از نقاط داغستان سکونت دارند.  تات نام قومی است که در سرزمین
  نو شمال  ایرانی  هایزبان  از  . »تاتیباشدهای شمال غربی ایران میگویند که جزء زباناین قوم به زبان تاتی سخن می

  تاتی  و  دارد،  رواج  دیگر  مناطق  و  داغستان  و   جمهوری آذربایجان  در  که  شمالی  تاتی  است؛  شده  تقسیم  دسته  دو  به  غربی،
 تاتی  به  حاضر   حال  در  که  ایران  از   نقاطی.  است   متداول  فعلی  در ایران  و  است   تاتی  های زبان  از  ایمجموعه  که  جنوبی
)شامل  غرب  درجنوب  مناطقی.  1:  از  عبارتند  کنند،می  تکلم   آبادی، ابراهیم  ارجی،خ  شالی،  تاکستانی،  های گونه  قزوین 

اسفرورینی  سگزآبادی،   دروی،   ا سبویی،  اسکستانی،  : هایگونه  )شامل  خلخال.  ۲  اشتهارد،  و  خوزنینی(  و  دانسفهانی، 
ک رن قی در    و  ک ج لی  هایگونه  و  شاهرود،  بخش  در ...    و  دشتی  تارم   کهلی،  گیلوانی،   لردی،   ک رینی،  شالی، دیزی،  کلُوری، 

نوکیانی سیاوردی،گونه  )شامل  علیا  تارم  و  زنجان  غربی  جنوب  کیلومتری  6۲  در  . خویین۳رستم(،  بخش خورش   های 
  کرینگان   دیزمار،  و  )شامل هرزند   شرقی  آذربایجان.  ۴  چرزهیی(،  شاوایی  سری، کله  باکلوری،  و  آبادی جمال  هزاررودی،

ش  خراسان،  شمال.  6  کوهپایه،  و  الموت  رودبار،.  ۵  دیگر(،  مناطقی   و  کلیبر سنخواست«    چهارده  منطقة  و  وغانجلگة 
می1۷:  1۳89پور،  )سبزعلی زندگی  آن  در  تالشان  که  سرزمینی  اما  و  هستند(.   »مناطقی   تقسیمات   رغمعلی  که  کنند 
  در   سرزمین  دارد. این  و  داشته  قرار   هازبانتالش  و معیشت  اسکان  مورد  تاریخ  طول  در   مرزهای سیاسی همواره  و  کشوری
 غربی سفیدرود  ساحل   از  و  گیلان  جنوب  در  آن  شمالیهای  دامنه  و  تالش  هایکوهرشته  از ابتدای  که  دارد  قرار  ایمحدوده
غرب   در) ها کوه رشته این  شرقی هایاز دامنه  عبور از پس  که  یابدمی انحنا  شمال  به سمت   ماسوله  ناحیة در  و شده  شروع
شود« )ماسالی،  می  منتهی  جمهوری آذربایجان  در  قفقازیه  های کوه  و  رودخانه کورا  به سرحدات(  کاسپین  دریای   و  گیلان
خاله  است که در مناطق وسیعی متداول است. رضایتی کیشههای شمال غربی ایران  (. زبان تالشی جزء زبان۲0:  1۳9۵

»مقصود از تالشی شمالی، تالشی آن نویسد:  کند و میتالشی را به سه گروه تالشی شمالی، مرکزی، و جنوبی تقسیم می



  ۴8  ۲، شماره  ۱، دوره  ۱۴۰۴ تابستانپژوهی، فصلنامه  گویش

است. مراد از  رودِ تالش، پیش رفته  سوی رود ارس، یعنی تالشی جمهوری آذربایجان است که ادامة آن در ایران تا کَرگان
گویش مرکزی،  از  تالشی  مراد  دارد.  تداول  شمال،  در  ناورود  و  جنوب،  در  شفارود  رودخانة  دو  قلمرو  در  که  است  هایی 

ای، سیاهمزگی و  رود است که شامل تالشی خوشابری، ماسالی، ماسولهتالشی جنوبی، تالشی مناطق میان شفارود تا سفید
 .  (19-18:  1۳90 ،خالهکیشه )رضایتیشود« ای گیلان میهای جلگهدیگر گویش

 

 . پیشینۀ تحقیق زبان تالشی و تاتی ۲
  تالشیِ  و  تاتی   فرهنگ  توان بهتاکنون مطالعات بسیاری دربارة زبان تالشی و تاتی انجام شده است که از آن جمله می

ای قومی در شمال ایران نگاشته است.  ( کتابی دربارة طالش، منطقه1۳6۷)  1( اشاره کرد. همچنین بازن 1۳6۳عبدلی )
با عنوان  1۳۷9( نیز در کتاب خود در این مورد نکاتی دارد. ذکاء ) 1۳۷9کسروی تبریزی )   جستارهایی ( در کتاب خود 

به بررسی ادبیات و میراث  (  1۳80و با مقدمة ریاحی به این موضوع پرداخته است. عبدلی )  آذربایگان  مردم  زبان  درباره
منابع مرتبط با زبان، ادبیات و فرهنگ  . این منبع از  پردازدها در ایران و جمهوری آذربایجان میها و تالشفرهنگی تات

می شمار  به  جوامع  اثر  رود.  این  مطالعاین    بررسی   نیز   و   تالش  و  تات  جوامع   میان  فرهنگی  و   زبانی  پیوندهای   ةبرای 
های  به توصیف زبان تاتی و بررسی ویژگی(  1۳86پور )است. سبزعلی  استفاده  قابل  منبعی  هاآن   ادبی  و  تاریخی  پیشینة

از منابع مهم    این اثرکند.  های آوایی، واژگانی و دستوری این گویش را بررسی میو از جنبه  پردازدمیگویش تاتی رودبار  
ویژگی شناخت  و  رودبار  تاتی  گویش  مستندسازی  و  مطالعه  گونهبرای  زبانی  شمار  های  به  ایران  شمال  در  تاتی  های 

کیشهرودمی رضایتی   .( به1۳90خاله  گونه  تالشی  زبان  دستور   توصیف  و   شرح  (  گونةبررسی  تالشی  پرداخته،  او    شدة 
های آوایی،  به توصیف ساختار دستوری زبان تالشی اختصاص دارد و نویسنده در آن ویژگیاست. اثر او    تالش  مرکزی

( نیز فرهنگ موضوعی دو زبانه به تاتی و فارسی 1۳88معراجی لرد )  صرفی و نحوی این زبان را بررسی کرده است.
های تاریخی، جغرافیایی، زبانی های ایران و قفقاز از جنبهبه بررسی تات( در کتاب خود  1۳89تألیف کرده است. عبدلی )

از این نظر مهم است که  های جوامع تات در این مناطق توجه دارد. این اثر  پردازد و به پراکندگی و ویژگیو فرهنگی می
پیوندهای تاریخی و فرهنگی آنها در میان گروهشناخت جایگاه تات ایران و قفقاز و بررسی  زبانی و قومی  را  ها  های 

 سازد. میسر می
واژگان گونه فومن  مقایسة  تا  آستارا  تالشی در محدودة  و  تاتی  او  1۳96را طرقدار )های مختلف  داده است.  انجام   )

شناسی تطبیقی و بررسی ی، زبانسشناگویشة  مطالعو به    دهدها را نشان میهای واژگانی این گونهها و شباهتتفاوت
منطق زبانی  )پردازد.  می  گیلان  غرب  و  گیلان  ةتنوع  تجن  سنگ  در  1۳9۵شیخ  رویکرد  خود  پژوهش  (  از  استفاده  با 

تالشی می واج آوایی این  پردازد و ویژگیشناسی غیرخطی به بررسی و تحلیل آواهای گویش  های واجی و ساختارهای 
می  بررسی  را  میگویش  شمار  به  تالشی  زبان  واجی  و  آوایی  نظام  شناخت  برای  تخصصی  منابع  از  اثر  این  .  رود کند. 

  مشابه  موارد  ها را باو آن   انتخاب   عنبران  حوزة   شمالی،  تالشی  زبان  از  المثلضرب  ( در مقالة خود چند1۳9۷خانبابازاده )
   . است کرده  مقایسه  فارسی زبان در

های آن در نواحی مختلف  ه بررسی گسترة جغرافیایی زبان تاتی و پراکندگی گونهای ب( در مقاله1۴0۲پور )سبزعلی
کند. این اثر برای  پردازد و با رویکردی تاریخی، ارتباط و پیوندهای احتمالی آن را با پهلوی اشکانی بررسی میایران می

به    ایمقاله( در  1۴0۲دارد. نصرتی )  اهمیت  غربیشمال  ایرانی  های زبان  تبارشناسی   و  تاتی  زبان  تاریخی  جایگاه  ةمطالع
های زبانی، جایگاه  پردازد و با مقایسة ویژگیهای موسوم به تاتی خلخال و زبان تالشی میبررسی رابطة زبانی میان گونه

زباناین گونه میان  را در  و گویشها  ایرانی شمالها  بررسی میهای  زبانی  او  کند. پژوهش  غربی  تنوع  از نظر شناخت 
 حائز توجه است.   تالشی و تاتی زبانی و تاریخی پیوندهای و  خلخال ةمنطق

 
1 M. Bazin 
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عنبران  و  خانبابازاده واژگان1۴0۲)  نظامی  خود  مقالة  در  از    المثلضرب  چندین  در  بازمانده  باستانی   الف( 
ای  ها در مقالهآن  اند.کرده  یابیریشه  را  هامثل  این  در  موجود  باستانی  واژگان  و  بررسی  را  شمالی  تالشی  های المثلضرب
  و   تالشی  زبان  در   مشترک  کنایه  ( چندین1۴01)   «فارسی  زبان  با  شمالی  تالشی  زبان  کنایات   تطبیقی  بررسی»   نام  به  دیگر

کرده  اندنداشته  معادل  فارسی  زبان  در  که  را   تالشی  زبان  مختص   کنایات  پایان  در  و  بررسی  را  فارسی   اند. استخراج 
عنبران  و  خانبابازاده »بررسی1۴0۲)  نظامی  عنوان  با  نیز  دیگری  مقالة  در    با   شمالی  ی تالش  زبان  کنایات  تطبیقی   ب( 
های زبان سیستانی و فارسی های زبان تالشی شمالی با کنایهبه بررسی و مقایسة کنایهسیستانی و فارسی«    زبان  کنایات

ها و بررسی بازتاب  های ساختاری و معنایی کنایهها و تفاوت، شناسایی شباهتهااخیر آن  پژوهشاز  هدف  ند.  پردازمی
ای از فرهنگ تات را تألیف کرده است.  ( گنجینه1۴0۲هاست. معراجی لرد )در این کنایه  های فرهنگی و زبانیویژگی

های سه  اما هیچ پژوهشی در زمینة تطبیق کنایه  دیگر نیز در این حوزه به انجام رسیده است.  ة نامچندین مقاله و پایان
  تاتی و   گویش  در شاخة تطبیقی کنایات لذا انجام این پژوهش  گونة زبانی تاتی، تالشی و فارسی صورت نگرفته است.  

 رسید.عنبران با زبان فارسی ضروری به نظر  تالشی
 

 . روش تحقیق3
از    ابتدا.  است  میدانی  و  ایکتابخانه  هایروش  از  تلفیقی  پژوهش  این و همچنین  تاتی  گویشوران  بین  از  تاتی  کنایات 

  و  مردم  روزانة  گفتار  میان  از  و کنایات تالشی  ( انتخاب شدند1۳88نوشتة معراجی لرد )ای از حکمت تات  گنجینهکتاب  
شدند.    مقایسه  فارسی  هایمعادل  با  گزینش و  هستند  بومی عنبران  گویشوران  از  که  نگارندگان  زبانی  شم   طریق  از  نیز

مورد بررسی قرار گرفتند.   و  بندی دسته  فارسی  های نمونه  با   ها آن  اشتراک  و  و اختلاف   ها داده  زبانی  هایسپس ویژگی
 اند: بندی شدهگروه دسته شده در سهآوریبنابراین کنایات جمع

ای که  در این قسمت کنایاتی مورد بررسی قرار گرفتند که شباهت بسیار زیاد و در حد یکسانی دارند، به گونه  نوع اول:

معادلمی کنایه  ترجمة  گفت  از  شان  توان  گروه  این  مشترکی هستند.  پیام  و  مفهوم  دارای  و  زبان  این سه  از  یکی  در 
 ، زبانی و داشتن نیایی مشترک به یک شکل در بین هر سه زبان رایج است. های کنایی به علتِ تبادل فرهنگیترکیب

پیام یکی می  نوع دوم: از نظر ساختارهای نحوی و لغوی هم بسیار نزدیک  کنایاتی هستند که در مفهوم و  باشند و 

هم فرق دارند که این تفاوت را باید ناشی از محیط جغرافیایی و نوع زندگی   ها باموجوات و یا اشیاء و مکان  هستند. فقط
 دانست. 

یافت نشد و این کنایات  ها در زبانِ دیگر  هایی هستند که نه در ترجمه و نه در معادل و مفهوم، از آنکنایه  نوع سوم:

د ندارد و به صورت  جداگانه برای زبان  در مناطق دیگر کاربر   مختص همان زبان هستند و جنبة محلی دارند و اصولاً
 تاتی و تالشی آورده شد. 

 

 . بحث و بررسی 4
 گیرند. های شرح داده شده در بخش روش پژوهش، به تفکیک مورد بررسی قرار میدر این بخش سه نوع کنایه

 

 های نوع اول . کنایه۱-4
آوری شده  صورت میدانی جمعشود که کنایات تالشی عنبران بهمورد از کنایات سه زبان بررسی می  ۴0در این قسمت  

                          است.

 .ǝštan das.ǝ.na ǝštan qabr.ǝ. kandarتاتی لرد:  -۱

 .  کندبا دست خود قبر خود را می:  فارسی برگردان



  ۵0  ۲، شماره  ۱، دوره  ۱۴۰۴ تابستانپژوهی، فصلنامه  گویش

 (. ۳۵: 1۴0۲)معراجی لرد، شود خودش با رفتار و کردار نامناسب خود، باعث بدبختی خود می معنای کنایی: 

  .ǝštān dāstanda ǝštān qaveš kāndǝتالشی عنبران: 

 با دستان خود قبر خود را کَند.    :فارسی برگردان

  شود.وقتی که کسی برای خودش مشکلات و گرفتاری درست کند و باعث بدبختی خود شود، گفته می کاربرد:

 (.  1۳۷۵:  1۳8۳کنایه از موقعیت خود را به خطر انداختن« )انوری،   گور خود را کندن:» معادل فارسی:

 با کارهایش باعث بدبختی خود شود.رود که  در هر سه زبان این کنایه در مورد فردی به کار میمقایسه: 

 

  .ǝštan sādima.k tarsar تاتی لرد:  -2

 .  ترسداز سایة خودش می :فارسی برگردان

 (.  ۳۵: 1۴0۲یعنی بسیار ترسو و بزدل است )معراجی لرد،  معنای کنایی: 

  .ǝštān sokoan tārsanayتالشی عنبران: 

 . ترسداز سایة خود هم می :فارسی برگردان

  شود.وقتی که کسی در هر شرایطی ترس بر او غلبه کند، گفته می کاربرد:

 (.  61۳:  1۳8۲کنایه از نهایت ترسو بودن است« )خضرایی،  از سایه خود ترسیدن: » معادل فارسی:

 در هر سه زبان کنایه از نهایت ترسو بودن است و نسبت به همه چیز سوءظن داشتن. مقایسه: 

 

  .ātaša pārayǝ تاتی لرد:  -3

 پاره است.  آتش :فارسی برگردان

 (.  1۷۴:  1۴0۲چست و چالاک/ یعنی فلانی خیلی زبر و زرنگ است )معراجی لرد،  معنای کنایی: 

  .ōtaša puaتالشی عنبران: 

 پاره. آتش :فارسی برگردان

  شود.موقع تعریف و تمجید از کسی گفته می کاربرد:

 (.  11: 1۳۷۵کنایه از شوخ و شنگ و بسیار جوش و خروش« )ثروت،   پاره:آتش» معادل فارسی:

 در انجام کارهایش سریع باشد.    رود که در هر سه زبان این کنایه در مورد فردی به کار میمقایسه: 

 

 .ǝštan sar.ǝš pilla sǝg.ǝ bizzi تاتی لرد:  -4

 سر خودش را به سنگ بزرگ زد.  :فارسی برگردان 

 (.  ۳6: 1۴0۲خود کرد که علیه تو کاری انجام داد )معراجی لرد، یعنی بی معنای کنایی: 

  .ǝštān saš ba seqǝ ūkoyaتالشی عنبران: 

 سرش را به سنگ کوبید.   :فارسی برگردان

 یعنی اشتباه کرد.   کاربرد:

   saš geni ba seqǝ شود: این کنایه در زبان تالشی عنبران به صورت دیگری هم گفته می

 سرش به سنگ خورد.  :فارسی برگردان
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کار    کاربرد: انجام  بعد  و  بدهد  خرج  به  لجاجت  کاری  انجام  در  و  نکند  توجه  دیگران  راهنمایی  به  کسی  که  زمانی 

 شود.شکست بخورد و ناکام بشود گفته می

 (.  6۲۳: 1۳8۲کنایه از به سزای خود رسیدن و تنبیه شدن« )خضرایی،  سر به سنگ خوردن.» معادل فارسی:

 در هر سه زبان کنایه از صدمه دیدن، بعد از  لجاجت کردن در کاری است. مقایسه: 

 

   .pass.ǝ varg.ǝ dǝrasmārdar تاتی لرد:  -5

 سپارد.  گوسفند را به گرگ می :فارسی برگردان

 (. ۷۴:  1۴0۲کند و از او انتظار دوستی دارد )معراجی لرد، لوحی به دشمن اعتماد میاز روی ساده معنای کنایی: 

    .pasōneš ba nǝči dasbārdayتالشی عنبران: 

زمانی که فردی امانتی برای نگهداری به آدم حریص و  :  کاربرد  .گوسفندان را به گرگ سپرده است  :فارسی  برگردان

 رود.  بسپارد، به کار می رحمبی

سپردن»  :فارسی  معادل گرگ  به  را  دست    (.1۳۳0:  1۳6۳  دهخدا،)  «گوسفند  به  را  باارزشی  چیز  که  وقتی 

 شود.طلب بسپارند گفته میفرصت

 کار آمده است.     حریص و طمعجا به افراد در هر سه زبان کنایه از اعتماد بیمقایسه: 

 

   .tulki viš.tar zānǝ تاتی لرد:  -6

 .  داندبیشتر از روباه می  :فارسی برگردان

 (. 80: 1۴0۲)معراجی لرد، گری است یعنی آدم زیرک و حیله معنای کنایی: 

  .revōsesa vei zenaتالشی عنبران: 

 .  دانداز روباه بیشتر می :فارسی برگردان

  گر و مکار کاربرد دارد.در مورد افراد حیله کاربرد:

 (. 6۷۴: 1۳8۲ عظیمی،)« گر و مکارحیلهمثل روباه: » معادل فارسی:

 .   گر و مکار استدر هر سه زبان کنایه از فردی حیلهمقایسه: 

 

    .sǝba čāf.ǝ.na, daryā najǝs ānibya تاتی لرد:  -7

 .  شودبا آب دهان سگ، دریا نجس نمی  :فارسی برگردان

پاک  معنای کنایی: آدم  زبان، ساحت  بد  و  ناپاک  فرد  تهمت  و  افترا  پاکبا  و  نمیدامن  آلوده  لرد،  شود  نهاد  )معراجی 

1۴0۲  :1۲1  .) 

  .deyō sepa gavanda merdōl nibabǝتالشی عنبران: 

 شود. دریا با دهان سگ کثیف و نجس نمی :فارسی برگردان

  شود.در مواقعی که کسی بخواهد به افراد پاک و دانا تهمت ناروا بزند گفته می کاربرد:

فارسی:   نمی»معادل  دهان سگ نجس  به  نرسد«  شود:  دریا  گزندی  نیکان  به  سفلگان  بدگویی  با  از  کنایه 

 (. ۵۲۳: 1۳90)رحماندوست، 



  ۵۲  ۲، شماره  ۱، دوره  ۱۴۰۴ تابستانپژوهی، فصلنامه  گویش

باشد: بدگویی و افترای فرومایگان از شهرت و مقام بزرگان  در هر سه زبان بیان کنندة این جمله می  این کنایهمقایسه:  

 .  کاهد چیزی نمی
 

   .sǝba ǝštan sāhāb.ǝ ānǝzānsariya تاتی لرد:  -8

 . شناسدسگ صاحب خودش را نمی :فارسی برگردان

 (.  ۳۵:  1۴0۲)معراجی لرد، دهد یعنی فلان جا به قدری شلوغ است که کسی به کسی اهمیت نمی معنای کنایی: 

   .sepa ǝštān xāndǝ zenaniتالشی عنبران: 

 شناسد.  سگ صاحبش را نمی :فارسی برگردان

  شود.در مواقعی که جایی زیاد شلوغ باشد و هیچ چیز سر جایش نباشد گفته می کاربرد:

 (. 9۵۲: 1۳8۳شناسد(: بسیار شلوغ و پرازدحام« )انوری،  )نمی  شناختسگ صاحبش را نمی»  معادل فارسی:

 در هر سه زبان کنایه از شلوغی بیش از حد جایی است.     مقایسه: 

 

   .sǝba šuār haft gēla jān dārǝ تاتی لرد:  -9

 مثل سگ هفت تا جان دارد.  :فارسی برگردان

 (.  1۲۲:  1۴0۲)معراجی لرد، میرد جان است و به این زودی نمییعنی خیلی سرسخت و سگ معنای کنایی: 

   .sepa taki hāft gela jōneš hǝstǝتالشی عنبران: 

 .مثل سگ هفت تا جان دارد :فارسی برگردان

  شود.باشد گفته می ها و مشکلات مقاومدر مواقعی که کسی در برابر سختی کاربرد:

 (. ۴90: 1۳8۲« )عظیمی،سگ هفت جان دارد » معادل فارسی:

 در هر سه زبان کنایه از سر سخت بودن و مقاوم در برابر مشکلات است.    مقایسه: 

 

   .ča sǝg.ǝ ǝštān sina.k ziyar تاتی لرد: -۱0

 .  زندسنگ او را بر سینة خود می :فارسی برگردان

 (. 98: 1۴0۲کنایه از طرفداری بیش از حد از یک نفر )معراجی لرد،  معنای کنایی: 

   .čavǝ seγǝ baštān sina žanaتالشی عنبران: 

 .  زندخود می ةسنگ او را به سین :فارسی برگردان

  شود.زمانی که کسی به سود کسی حرف بزند و از او حمایت کند، گفته می کاربرد:

از کسی آشکارا و به شدت از او طرفداری کردن، در جهت منافع    سنگ کسی را به سینه زدن:»   معادل فارسی:

 (.  960: 1۳۷8کسی اقدام کردن« )نجفی، 

 در هر سه زبان کنایه از حمایت کردن و طرفداری کردن از کسی است.   مقایسه: 

 

   .čavǝ āftow.a, bān.ǝ marz.ǝkā تاتی لرد: -۱۱

 آفتاب او، بر لب بام است.  :فارسی برگردان

 (.  9۴: 1۴0۲)معراجی لرد، کند کنایه از این که فلانی روزهای آخر عمرش را سپری می معنای کنایی: 
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    .hašiš dapәrtiye ru mānday. ماندَی رو دپرتیِ حشیشتالشی عنبران: 

 چیزی به غروب آفتابش نمانده است.  :فارسی برگردان

  شود.موقع نزدیک شدن مرگ کسی گفته می کاربرد:

 (. ۲۲: 1۳8۲به موقع نزدیکی مرگ کسی گویند« )عظیمی،   آفتاب لب بام:» معادل فارسی:

 رود.    می کار به  است  پیر بسیار یا  و است پایان روبه   عمرش که کسی  به  اشاره در هر سه زبان برای مقایسه: 

 

  .čǝman čašm.a ow ānǝxariya تاتی لرد: -۱2

 . خوردچشم من آب نمی :فارسی برگردان

 (. 91: 1۴0۲بین نیستم )معراجی لرد، یعنی به انجام گرفتن فلان کار خیلی امیدوار و خوش معنای کنایی: 

    .čemān čaš ūv hānaniتالشی عنبران: 

 .  خوردچشم من آب نمی :فارسی برگردان

  شود.زمانی که به انجام کاری امید نداشته باشند، گفته می کاربرد:

 (.  ۴۲9:  1۳۷8از کسی یا چیزی امید نداشتن، امیدوار نبودن« )نجفی،   چشم کسی آب نخوردن:» معادل فارسی:

 در هر سه زبان کنایه از امید نداشتن است.    مقایسه: 

 

   .čašm.ǝš dǝbassendǝ, garǝš ākard تاتی لرد: -۱3

 .  ها را بست و دهانش را گشودچشم :فارسی برگردان

کنایی: بی  معنای  کمال  با  فلانی  که  این  گفت  مراد  ناسزا  و  فحش  مقابل  طرف  به  آمد،  دهانش  به  هرچه  شرمی 

 (.  ۳۵: 1۴0۲)معراجی لرد،  

 ǝštān čašoneš bāstǝ gaveš ūkārdǝتالشی عنبران: 

 چشمان خود را بست، دهانش را باز کرد.  :فارسی برگردان 

  شود.گفته می آزرمی و دشنام بدهد،زمانی که کسی بددهنی و بی کاربرد:

«  دهی او دارد دشنامآزرمی و  اشاره به بددهنی و بی  چشمش را بست و دهانش را باز کرد:»  معادل فارسی:

 (.  ۳۳۳: 1۳8۲)خضرایی، 

 .    آزرمی دارددر هر سه زبان اشاره به بددهنی و بیمقایسه: 

 

  .gow.ǝšān.a dolbāngi zandā تاتی لرد: -۱4

 گاوشان دوقلو زاییده است. :فارسی برگردان

 (. 1۴8: 1۴0۲است )معراجی لرد،  ها روی آورده یعنی یعنی شانس و اقبال به آن معنای کنایی: 

  .goš zāndeتالشی عنبران: 

  زایید.  گاوش :فارسی برگردان

  رود، می  کار  به  خود  متضاد  معنای  هم  گاهی  اما  .گویندمی  بیافتد  اتفاق  ای غیرمترقبه  و  ناگوار  آمدپیش  وقتی  کاربرد:

   .(69۷  ،1۳۷8 میرزانیا،) او  به  بخت آوردن روی رسیدن، دولت به از کنایه کسی  گاو زاییدن

  (.9۴۲: 1۳8۲« )خضرایی،گاوش زاییده» معادل فارسی:



  ۵۴  ۲، شماره  ۱، دوره  ۱۴۰۴ تابستانپژوهی، فصلنامه  گویش

در هر سه زبان کنایه از دولت رسیدن است اما در زبان تالشی علاوه بر دولت و اقبال، در معنای متضاد هم  مقایسه:  

 .  شودبرای کسی پیش بیاید گفته می غیرمترقبه  و ناگوار آمدکاربرد دارد، پیش
 

  .asb.a tājǝni kardar تاتی لرد: -۱5

 .  کنداسب تازی می :فارسی برگردان

:  1۴0۲کنایه از رفتار متکبرانه و ظالمانة کسی که بر اسب مراد خود سوار شده است دارد )معراجی لرد،    معنای کنایی: 

180  .) 

   .hārjurǝ ǝštān āsbešōn tužniتالشی عنبران: 

 شان را تازاندند.  هرطوری اسب :فارسی برگردان

زمانی که کسی بدون رعایت دیگران به دلخواه خویش برسد و حق دیگران را نیز با خشونت ضایع کند گفته   کاربرد:

 . شودمی

بدون رعایت دیگران در خشونت و خودسری تند روی    هر اسب و استری که داشتن تازاندن:»  معادل فارسی:

 (. 96: 1۳8۲کردند« )خضرایی، 

 در هر سه زبان کنایه از داشتن رفتاری ظالمانه و خودسری است.   مقایسه: 

 

   .čašm, čašm.ǝ nivindar تاتی لرد: -۱6

 .  بیندچشم، چشم را نمی :فارسی برگردان

 (. ۲0۴: 1۴0۲اشاره به جای بسیار تاریک و در مورد کولاک شدید هم کاربرد دارد )معراجی لرد،  معنای کنایی: 

     .čaš, čašǝ vinani تالشی عنبران:

 .  بیندچشم، چشم را نمی :فارسی برگردان

 بدی هوا   معنای کنایی: 

 شود.آلود بودن بیش از حد را بیان کنند گفته میوقتی بخواهند بدی هوا، و مه کاربرد:

 (.۴0۴، 1۳8۳بسیار تاریک بودن« )انوری،  »چشم چشم را ندیدن: معادل فارسی:

 .   باشددر هر سه زبان کنایه از تاریکی و بدی آب و هوا میمقایسه: 

 

   .sǝba jān.ǝ تاتی لرد: -۱7

 جان است.  سگ :فارسی برگردان

 (.  ۲۳۳: 1۴0۲ناپذیر است )معراجی لرد،  کوش و خستگییعنی فلانی خیلی مقاوم و سخت معنای کنایی: 

   .sepa jōnǝšǝ hǝstتالشی عنبران: 

 .دارد سگ جان :فارسی برگردان

  .نمردن بودن، زود مقاوم بودن، سختنشدن، جان زود تسلیم معنای کنایی: 

 شود.در مورد کسی که حوادث و مشکلات بر او اثر چندانی نداشته باشد گفته می کاربرد:

 (.۳0۲،  1۳۷۵جانی و حریص بودن« )ثروت، کنایه از سخت جانی:سگ»  معادل فارسی:

 کوشی و مقاوم بودن است.     در هر سه زبان کنایه از سختمقایسه: 
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   .handigar.ǝ.na sǝba piši.ndǝ تاتی لرد: -۱8

 .اندبا هم مثل سگ و گربه  :فارسی برگردان

 (.  ۲6۴:  1۴0۲یعنی شدیداً با هم اختلاف دارند )معراجی لرد،   معنای کنایی: 

 .sepa pišik kimi yadǝ hānanتالشی عنبران: 

 خورند.  مثل سگ و گربه همدیگر را می :فارسی برگردان

  شود.به دو شخصی که دائماً در جدال و مخالف هم دیگر باشند، گفته می کاربرد:

 (. 6۷6: 1۳8۲ کنایه از جدال دائم دو نفر با هم« )عظیمی،  :مثل سگ و گربه»  معادل فارسی:

 در هر سه زبان کنایه از ستیز دائم دو نفر است.    مقایسه: 

 

  .fǝlān.kas lāp bigir.a sǝba šuār gāz katar تاتی لرد: -۱9

 . گیرد فلانی درست مثل سگ هار گاز می :فارسی برگردان 

 (.  ۲۴۵:  1۴0۲)معراجی لرد، افتد جو  که بدون دلیل با هر کس در میکنایه از آدم جنجالی و ستیزه معنای کنایی: 

  sepa taki hār bayتالشی عنبران: 

 .  مثل سگ هار شده است :فارسی برگردان

  شود.نمایی کند، گفته میدر مواقعی که آدم پستی صاحب منصبی شود و قدرتکاربرد: 

 (.6۷6: 1۳8۲« )عظیمی،گوینده استکنایه از آدم دائماً خشمگین و دشنام  مثل سگ هار: معادل فارسی:

 .   شوددر هر سه زبان کنایه از آدم دائماً خشمگین و همیشه در ستیز با دیگران است گفته میمقایسه: 

 

  .parvijin.ǝ.na ow bardan تاتی لرد: -20

 با الک آب حمل کردن.    :فارسی برگردان

 (.  198: 1۴0۲کنایه از کار بیهوده و غیر ممکن انجام دادن )معراجی لرد،  معنای کنایی: 

     .pǝrjinanda ōvǝ vānaتالشی عنبران: 

 آورد.  می آب الک با  :فارسی برگردان

   .کندمی تلاش  نشد  کاری برای کاربرد:

 (.  ۲۵: 1۳8۲« )خضرایی، فایده کردنکنایه از عملی بی آب به غربال پیمودن:» معادل فارسی:

 در هر سه زبان کنایه از کاری  بیهوده انجام دادن است.     مقایسه: 

 

   .ham xodāš ga, ham xormā تاتی لرد: -2۱

 .  خواهد، هم خرما را هم خدا را می :فارسی برگردان

 (.  ۲6۴:  1۴0۲خواه و طم اع و پرتوقع است ) معراجی لرد، یعنی زیاده معنای کنایی: 

  xedō an piyana xemō  anتالشی عنبران: 

   .خواهی، خرما را همخدا را هم می :فارسی برگردان

 . رود کسی که همه چیز را برای خود بخواهد و هیچ حق و حقوقی برای دیگران قائل نباشد به کار می :کاربرد
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فارسی:   را می»معادل  خدا  را هم  خواستن  :خواهد، هم خرما  خود  برای  را  چیز  )رحماندوست،  همه   »1۳90  :

10۷۷ .) 

کار میمقایسه:   به  فردی  در مورد  کنایه  این  زبان  که  در هر سه  برای خود میرود  را  و  خواهد  تمام چیزهای خوب 

، دو سود، دو درآمد، دو موقعیت یا کلاً دو چیزی را  رود که دو امتیازخودخواه است.» این مثل در مورد افرادی به کار می
می هم  آنبا  دوی  هر  داشتن  که  کنندخواهند  انتخاب  را  یکی  حتماً  باید  و  نیست  منطقی  )رحماندوست،  ها   »1۳90  :

10۷8  .) 
 

  .anda.yi kǝ gǝl.ǝ sar.ǝkǝ. do anda gǝl.ǝ jir.ǝkǝ تاتی لرد: -22

 آنقدر که روی زمین است، دو برابر آن زیر زمین است.   :فارسی برگردان 

 (.  19۲:  1۴0۲دهند )معراجی لرد، گر و زیرک که دیگران را فریب میقد حیلههای کوتاهاشاره به آدم معنای کنایی: 

 .axta ki zaminǝ piyō de axta zaminǝ žiyōتالشی عنبران: 

   .زیر زمین قرار داردقدر هم قدر که روی زمین است هماننآ :فارسی برگردان

 . ترفندهای شرورانه خود را بروز ندهدها و شود که همة حیلهدر مورد افرادی گفته می :کاربرد

 ( ۴1: 1۳۷۲« )شکورزاده بلوری، قدر زیر زمین است قدر که روی زمین است دو آنآن»معادل فارسی: 

 باز. گر، زیرک و کلکحیله :زبان  سه  هر کنایی در معنای

گر است و در گول زدن افراد موفق خیلی حیلهرود که  در هر سه زبان این کنایه در مورد فردی به کار میمقایسه:  

     کند.عمل می
 

  čašm.ǝš xun.ǝ katandǝ تاتی لرد: -23

 .  هایش را خون گرفته استچشم :فارسی برگردان

 (.  ۲0۴: 1۴0۲یعنی به قدری خشمگین و عصبانی است که احتمال دارد خون راه بیندازد )معراجی لرد،  معنای کنایی: 

   čašōneš pura xun banتالشی عنبران: 

 چشمانش پر از خون شده است.   :فارسی برگردان

 شود.نهایت خشم و عصبانیت گفته می کنایی:  معنای

فارسی: بودچشم»  معادل  کاسه خون  تا  دو  مثل  )ذوالفقاری،  هایش  »خون چشم۷80:  1۳88«  یا  و  های  (. 

 (. ۲۴۴: 1۳۳9« )امینی، کسی را گرفتن: کنایه از در کمال شدت خشمناک شدن

 بابت موضوعی سخت عصبانی شده باشد.    رود که  در هر سه زبان این کنایه در مورد فردی به کار میمقایسه: 

 

  čašm.ān čāhār ākardar تاتی لرد: -24

 .  کندهایش را چهار میچشم :فارسی برگردان

 (.  ۲0۴: 1۴0۲یعنی دقت فراوان به خرج دادن و تعجب نمودن )معراجی لرد،  معنای کنایی: 

   čō čašya bayتالشی عنبران: 

  تعجب   نهایت  در  امری   با  فرد  که   برندمی  کار  به  زمانی  را  کنایه  این  هایش چهار تا شده است.چشم  :فارسی  برگردان

 شود.  مواجه
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فارسی: چشمچشم»  معادل  کردن،  چهار  را  شدن:ها  چهار  نهایت    هایش  بردن.  شدید  انتظار  از  کنایه 

 (. 1۵0: 1۳۷۵»چشم چهار شدن« )ثروت،   (.10۵:  1۳۵۷پور،  جمشیدیمتعجب شدن« )

کار میمقایسه:   به  فردی  در مورد  کنایه  این  زبان  از حد رود که  در هر سه  بیش  تعجب  یا خبری  و  قبال حادثه  در 

 معمول کند.    
 

   šāx bar āvārdan تاتی لرد: -25

 شاخ در آوردن.   :فارسی برگردان

 (.  ۲۳6: 1۴0۲کنایه از تعجب بسیار کردن از یک موضوع )معراجی لرد،  معنای کنایی: 

    šoxem bǝvāتالشی عنبران: 

 شاخ در آوردم.   :فارسی برگردان

   شود.موقع تعجب بسیار از اتفاق و موضوعی، گفته می کاربرد:

 (.  1۵: 1۳۵۷تعجب بسیار از شنیدن حرفی غیر قابل قبول« )عظیمی،   آره:آدم شاخ در می» معادل فارسی:

 در هر سه زبان کنایه از بسیار تعجب کردن است.    مقایسه: 

 

   gar.ǝš ow šiyarتاتی لرد:   -26

 .  ریزدآب دهانش می :فارسی برگردان

 (.  ۲۵0: 1۴0۲)معراجی لرد، نهایت شیفتة چیزی شدن بی معنای کنایی: 

    gavōš ūvǝ šinayتالشی عنبران: 

 از دهانش آب سرازیر است.   :فارسی برگردان

  شود.وقتی که کسی زیادی شیفتة چیزی شود و آرزوی داشتنش کند، گفته می کاربرد:

 (.  1: 1۳۵۷بسیار شیفتة چیزی بودن« )عظیمی،  آب از دهان سرازیر شدن:» معادل فارسی:

 در هر سه زبان کنایه از شیفته شدن است.     مقایسه: 

 

   šeytān.ǝ dars dayǝ تاتی لرد: -27

 . دهد به شیطان درس می  :فارسی برگردان

 (.  ۲۳8:  1۴0۲گر است )معراجی لرد، یعنی بسیار مکار و حیله معنای کنایی: 

  ǝštān sokoan tārsanayتالشی عنبران: 

 شیطان از او درس گرفته است.   :فارسی برگردان

   کنند.گری کسی را بیان کنند استفاده میموقعی که بخواهند حیله کاربرد:

 (.  ۷۲6: 1۳8۲گر بودن« )خضرایی، بسیار مکار و حیله شیطان را درس دادن:» معادل فارسی:

 گری است.    در هر سه زبان کنایه از مکر زیاد و حیلهمقایسه: 

   fǝlān.kas xodā katayǝ تاتی لرد: -28

 فلانی را خدا گرفته است.  :فارسی برگردان

 (.  ۲۴۳: 1۴0۲یعنی انگار فلانی خودش را باخته و اجلش فرا رسیده است )معراجی لرد،  معنای کنایی: 
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  xedō av gatayتالشی عنبران: 

 خدا او را گرفته است.   :فارسی برگردان

  شود.و خود را دچار بلای ناگهانی کند، گفته میکند موقعی که کسی نفهمد چه می کاربرد:

 (.  1۷۵:  1۳۷۵کنایه از کسی که به بلای آسمانی و آفت ناگهانی گرفتار شود« )ثروت،    خداگیر:» معادل فارسی:

 در هر سه زبان کنایه از گرفتار شدن در بلای ناگهانی است.    مقایسه: 

 

    ča noxta vǝsa تاتی لرد: -29

 افسار او گسیخته است.   :فارسی برگردان

 (.  ۲18:  1۴0۲گردی است )معراجی لرد، یعنی او آدم ولگرد و هرزه معنای کنایی: 

   nextaš siyaتالشی عنبران: 

 افسارش پاره شد.   :فارسی برگردان

  شود.نظم باشد و کنترلی بر رفتار خود نداشته باشد و سرخود عمل کند، گفته میزمانی که کسی بی کاربرد:

 (. ۳6: 1۳۷۵« )ثروت، نظمی، لاابالی، سرخودکنایه از بی افسار گسیخته:» معادل فارسی:

 .    نظم آمده استدر هر سه زبان کنایه از آدم سرخود، ولگرد و بیمقایسه: 

 

   muz par nizziyar تاتی لرد: -30

 . زند مگس پر نمی :فارسی برگردان

 (.  ۲۵۷:  1۴0۲)معراجی لرد، باشد یعنی بسیار خلوت است و سکوت کامل حاکم می معنای کنایی: 

   muz ayō parananiتالشی عنبران: 

 .  زندمگس آنجا پر نمی فارسی: برگردان

  شود.برای این که خلوت بودن جایی را توصیف کنند گفته می کاربرد:

 (.  108۲: 1۳8۲« )خضرایی، ایجایی بسیار خلوت و خالی از هر جنبنده زند:مگس پر نمی» معادل فارسی:

 در هر سه زبان کنایه از خلوت بودن و سکوت محض است.    مقایسه: 

 

   zuān.ǝk.ǝm mi arāmǝ تاتی لرد: -3۱

 زبانم مو در آورد.    :فارسی برگردان

 (. ۲۳1: 1۴0۲یعنی خیلی به فلانی پند دادم و نصیحت کردم ولی در او اثر نکرد )معراجی لرد،  معنای کنایی: 

  zevonem mō bǝvārdتالشی عنبران: 

 زبانم مو در آورد.   :فارسی برگردان

  شود.موقعی که کسی بسیار بگوید اما اثر نداشته باشد، گفته می کاربرد:

 (.  ۴6۳: 1۳۷۵حرف زیاد زدن و بسیار گفتن و فایده نکردن« )ثروت،   مو از زبان بر آوردن:» معادل فارسی:

 در هر سه زبان کنایه از زیاد گفتنی است که اثر نداشته است. مقایسه: 
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   čašm.ǝ.ša rā.kā تاتی لرد: -32

 چشمش به راه دوخته شده است.   :فارسی برگردان

 (.  ۲0۵:  1۴0۲انتظار کسی را کشیدن )معراجی لرد،  معنای کنایی: 

    čašeš ba rō kānaتالشی عنبران: 

 چشم به راه دوخته است.  :فارسی برگردان

  شود.موقع انتظار طولانی برای آمدن کسی و یا درست شدن شرایطی گفته می کاربرد:

 (.  10۳: 1۳۵۷در انتظار چیزی یا کسی بودن« )جمشیدی پور،  چشم براه داشتن:» معادل فارسی:

 در هر سه زبان کنایه از انتظار طولانی است.    مقایسه: 

 

   čaši kašti.š qarq ābiyandǝ تاتی لرد: -33

 . اندهایش غرق شدهگویی کشتی :فارسی برگردان

 (.  ۳۵: 1۴0۲کنایه از غم و ناراحتی زیاد )معراجی لرد،  معنای کنایی: 

   gamiveš ašanتالشی عنبران: 

 . اندهایش غرق شدهکشتی  :فارسی برگردان

  شود.زمانی یکی خیلی ناراحت و غمگین باشد و علت خاصی برای ناراحتی خود نداشته باشد، گفته می کاربرد:

 (.  ۳9۳: 1۳۷۵کنایه از غصه داشتن، غمگین بودن« )ثروت،  کشتی کسی در دریا غرق شدن:» معادل فارسی:

 در هر سه زبان کنایه از غم و غصه زیاد است.     مقایسه: 

 

   vini.š bigiri, nafas.ǝš barši تاتی لرد: -34

 .آیدنفسش در میاش را بگیری،  اگر بینی :فارسی برگردان

)معراجی لرد،  کند  یعنی به قدری ضعیف و نحیف است که در مقابل اندک ناملایمات، قالب تهی می  معنای کنایی:

1۴0۲  :16۴  .) 

 čavǝ veni begatuš nafaseš bašǝ  تالشی عنبران: 

   رود.اش میاش را بگیری نفسبینی  :فارسی برگردان

  ضعیف و لاغر بودن. معنای کنایی: 

 شود.زمانی که فرد لاغری، خودی نشان دهد گفته میکاربرد: 

 (.  190: 1۳8۲« )عظیمی، نهایت لاغر و ناتوان است بی رود:اش را بگیری جانش در میمعادل فارسی: »بینی

 در هر سه زبان کنایه از ضعیف و لاغر بودن است.  مقایسه: 

 

    lāva čūrig.ǝ barāvarǝ تاتی لرد:-35

 .  کندیعنی بیش از حد روده درازی می  :فارسی برگردان

 (. ۲۵۴: 1۴0۲کنایه از آدم بسیار ور اج و پر حرف )معراجی لرد،  معنای کنایی: 

  čavǝ rūya derūzǝتالشی عنبران: 
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 . رودة او دراز است:  فارسی برگردان

 . پر حرف است: کنایی معنای

 .شودمی گفته کند،  گوییپر حرفی و یاوه فردی که  زمانی: کاربرد

 (. ۳1۲: 1۳۳9پر حرفی کردن، پرگو« )امینی،   درازی کردن:روده» معادل فارسی:

 در هر سه زبان کنایه از پر حرفی و ور اجی کردن است.   مقایسه: 

 

    zuān.ǝ.na mārr.ǝ. xola.k barāvarǝ تاتی لرد: -36

 .  آوردبا زبان خود مار را از سوراخ در می  :فارسی برگردان

 (. ۲۳۲: 1۴0۲برخورد است )معراجی لرد، زبان و خوشبسیار نرم  معنای کنایی: 

 eštān zevonanda mōre ča helō bemavāyتالشی عنبران:  

 آورد.  با زبانش مار را از سوارخ بیرون می  :فارسی برگردان

   رود.مشکلات را حل کند، به کار می زبانیدر مورد شخصی که با نرمی و خوش :کاربرد

  (.116 :1۳8۲« )عظیمی،اش بیرون کشیدتوان از لانهبا زبان خوش ما را هم می» :فارسی  معادل

 زبانی است.    در هر سه زبان کنایه از خوشمقایسه: 

 

    ča dim.ǝ parda zarsā تاتی لرد: -37

 پردة صورتش پاره شده است.   :فارسی برگردان

 (.  9۷:  1۴0۲است )معراجی لرد،  شرم و آبروحیا و بیخیلی بی معنای کنایی: 

   dimǝš ūv pǝgata تالشی عنبران:

   آب صورتش را برداشته.: فارسی برگردان

  از بین رفتن حجب و حیا در کسی.معنای کنایی: 

 شود.زمانی که زنی روبند خود را بردارد و مدام بدون پروا حرف بزند گفته می کاربرد:

 (. 90: 1۳۷۵« )ثروت، رویی کردن استشرمی و بیکنایه از بی پرده برگرفتن:» معادل فارسی:

 .   آبرو بودن استحیایی و بیدر هر سه زبان کنایه از بیمقایسه: 

 

   ōw.ǝšān i jūye.k niši تاتی لرد: -38

 رود.  آبشان در یک جوی نمی :فارسی برگردان

 (. 19۲: 1۴0۲)معراجی لرد، گونه سازگاری رفتاری ندارند یعنی آن دو با هم هیچ معنای کنایی: 

  ōvešon iy jueu nibašǝتالشی عنبران: 

 . رودها از یک جوی نمیآب آن :فارسی برگردان

  شود.در زمان عدم سازش دو نفر باهم گفته می کاربرد:

نمی یک جوی  توی  از  »آبشان  فارسی:  و رود:  معادل  نیستند  همدل  و  هماهنگ  هم  با  که  کسانی  از  کنایه 

 (. 1۵:  1۳90« )رحماندوست، شوددیگر هستند گفته می همیشه با هم دعوا دارند و مخالف یک
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 در هر سه زبان کنایه از نهایت ترسو بودن است و نسبت به همه چیز سوءظن داشتن.  مقایسه: 

  

   sǝba pussa.š barkarda.ǝštan dim.ǝk تاتی لرد: -39

 پوستین سگ بر چهرة خود پوشانده است.   :فارسی برگردان

 (.  1۲1: 1۴0۲است )معراجی لرد،  شرمجو و بییعنی بسیار پررو و ستیزه معنای کنایی: 

   sepa dimǝšǝ hǝstتالشی عنبران:  

   روی سگ دارد.  :فارسی برگردان

   بسیار پررو است.معنای کنایی: 

 شود.رد کنی باز به سوی تو آید گفته میطوقتی کسی را  کاربرد:

:  1۳8۲کنایه از به شدت وقیح و پُررو شدن« )عظیمی،    پوستین سگ به روی خود کشیدن:»  معادل فارسی:

۲10  .) 

 .   شرم بودن کسی استدر هر سه زبان کنایه از بیمقایسه: 

 

   čavǝ aql, ča čašm.ān.kǝ تاتی لرد: -40

 عقل او در چشمان اوست.  :فارسی برگردان

 (.  ۲1۴:  1۴0۲)معراجی لرد، خورد بین است و زود فریب مییعنی ظاهرپسند و کوته معنای کنایی: 

 aqleš ba žašōnǝتالشی عنبران:  

   عقل او به چشمان اوست. :فارسی برگردان

  کند و دنبال حقیقت و منطق نیست. بیند قبول می چه را میظاهربین است و آنمعنای کنایی: 

 شود. وقتی کسی قوة تشخیص نداشته باشد، گفته می کاربرد:

   (. ۵۴۴:  1۳8۲یعنی آنچه را ببیند قبول دارد« )عظیمی،   عقلش به چشمش است:» معادل فارسی:

 . بیند قرار بگیردکسی که به راحتی تحت تأثیر آنچه می باشد ودر هر سه زبان کنایه از ظاهربینی میمقایسه: 

 

 های نوع دوم . کنایه۲-4
 گیرند.کنایه از سه زبان مورد بررسی قرار می 1۲دراین قسمت   

 

   qajala beyn.ǝš xarda تاتی لرد:  -۱

 مغز زاغ خورده است.   :فارسی برگردان

 (.  ۲۴۷:  1۴0۲یعنی فلانی خیلی پُرحرف و وراج است )معراجی لرد،  معنای کنایی: 

    kačalǝ māγzešǝ hārdaتالشی عنبران:  

   است.مغز زاغ را خورده :فارسی برگردان

   زند.زیاد حرف میمعنای کنایی: 

 شود.معنی بزند گفته میهای بیزمانی که کسی پر چانه باشد و مدام حرف کاربرد:

 (. 1۷19: 1۳6۳« )دهخدا، گویدبس دراز می خورده: گنجشکمغز » معادل فارسی:
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میمقایسه:   احساس  که  فرقی  تنها  و  است  زدن  حرف  زیاد  از  کنایه  زبان  سه  هر  که  شود در  است  پرندة    این  اسم 

 کاررفته در زبان فارسی از زاغ به گنجشک تغییر کرده است.   به
 

   šeytān.ǝ rā kolā dujǝ تاتی لرد:  -2

 دوزد.  برای شیطان کلاه می  :فارسی برگردان

 (. ۲۳9: 1۴0۲بندد )معراجی لرد، برداری، دست شیطان را از پشت میکاری و کلاه یعنی در فریب معنای کنایی: 

   šaytōnǝ ro kelō dōtinaتالشی عنبران: 

 . دوزدبرای شیطان کلاه  می  :فارسی برگردان

 (. ۷6:  1۳۵۷پور،  جمشیدی« )کردن دسیسه  و  گریحیله نهایت :دوزدبرای شیطان می  پاپوش»معادل فارسی: 

گرند و کارهایشان را با دسیسه پیش بسیار حیلهرود که  در هر سه زبان این کنایه در مورد افرادی به کار میمقایسه:  

 برند. در زبان فارسی پاپوش جایگزین کلمة کلاه شده است.    می
 

 ang.a lāna rā das dǝrāz āmaka تاتی لرد:  -3

 به طرف لانة زنبور دست دراز نکن.    :فارسی برگردان

 (.  19۲:  1۴0۲یعنی با سخنان و رفتار نامناسب، دیگران را علیه خود تحریک نکن )معراجی لرد،  معنای کنایی: 

    čō damku ba bezānge lōnaتالشی عنبران: 

 چوب داخل لانة زنبور نکن.  برگردان فارسی:

 آشوب درست نکن.   : کنایی معنای

 شود.ریزد، گفته میخوردن نظم موجود شده و همه چیز به هم میزمانی که اتفاقی باعث برهم کاربرد:

 (.۲00: 1۳۳9« )امینی، در سوراخ زنبور کردن  چوب»  معادل فارسی:

 در هر سه زبان کنایه از آشوب به پا نکردن است. در زبان تاتی، دست جایگزین چوب شده است. مقایسه: 

 

 ātaš.ǝ fi dǝkadar تاتی لرد:  -4

 دمد. به آتش می  :فارسی برگردان

: 1۴0۲کند )معراجی لرد،  انگیزی میور شدن آتش خشم بین دو نفر شده و فتنهیعنی فلانی باعث شعله  معنای کنایی: 

1۷۴  .) 

   ba ōtašǝ fō žanayتالشی عنبران: 

 . دمدبه آتش می  :فارسی برگردان

  شود.انگیزی کند و مثل منافق عمل کند، گفته میموقعی که کسی فتنه کاربرد:

 (.  9: 1۳8۲موجب شدت فتنه شدن« )عظیمی،  زدن: دامنآتش را  » معادل فارسی:

در زبان فارسی »دامن« جایگزین »باد«    باشد؛ با این تفاوت کهانگیزی میدر هر سه زبان کنایه در مورد فتنهمقایسه:  

 شده است.    
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   yav.ǝ divār.ǝ.na rā barǝ تاتی لرد:  -5

 آورد. جو را در روی دیوار به حرکت در می :فارسی برگردان

 (.  1۷۲:  1۴0۲دهد )معراجی لرد، العاده انجام مییعنی مثل جادوگرها کارهای خارق معنای کنایی: 

  yave ba do bǝkānaتالشی عنبران: 

 کند.  جو را به اندازة درخت می: فارسی برگردان

   صورت زبانی نه عملاً.و گاهی هم در معنی کار بزرگی انجام دادن است به  اغراق در توصیف چیزی کاربرد:

چیز کوچک و کم اهمیتی را بسیار بزرگ و مهم جلوه دادن« )عظیمی،  کوهی ساختن:    کاهیاز  »  معادل فارسی:

1۳8۲  :61 .) 

از چیزی  بیمقایسه:   کنایه  زبان  دادندر هر سه  جلوه  بزرگ  را  و کوچک  زبان    اهمیت  در  که  تفاوت  این  با  است؛ 

 فارسی کلمة »کاه« جای کلمة »جو« را گرفته است.    
 

 xar.ǝ čǝ zāniya, rangin.a pālān čiyǝ  تاتی لرد:-6

   داند که پالان رنگین چه ارزشی دارد!خر چه می :فارسی برگردان

 (.  10۵:  1۴0۲های خوب را درک کنند )معراجی لرد، توانند قدر و ارزش نعمتیعنی افراد نادان نمی معنای کنایی: 

   ha čǝ zena halemdor čǝتالشی عنبران: 

 داند.  خر ارزش آویشن را نمی :فارسی برگردان

  شود.، گفته میدانددر مورد کسی که نادان است و ارزش محبت و چیزهای خوب را نمی کاربرد:

   (.۳۲۴: 1۳۷۲« )شکورزاده بلوری،قند و نباتخر چه داند قیمت » معادل فارسی:

، کلمة مورد بحث در این کنایه در هر سه زبان داند ها را نمیدر هر سه زبان کنایه از اینکه نادان ارزش خوبیمقایسه:  

زبانان از پالان رنگین و فارسی زبانان از  تات اند و  متفاوت است به این صورت که تالشان از کلمة آویشن استفاده کرده
    اند.قند و نبات استفاده کرده

 

    dava bār.ǝ na xarǝتاتی لرد:.  -7

 خورد.  شتر را با بارش می :فارسی برگردان

 (. 11۵: 1۴0۲کار است )معراجی لرد، کنایه از آدم حریص و طمع  معنای کنایی: 

   ha bōanda bāhāyتالشی عنبران: 

 .  خوردخر را با بارش می :فارسی برگردان

دست آوردن مال مفت است و یا برای دزدی از دیگران  به دنبال فرصت برای بهرود که  کار می ه کسی بة  دربار  کاربرد:

   باشد.
 (. 88۴ :1۳88 ذوالفقاری،« )خوردرا با بارش می  خر» :فارسی  معادل

از آدم حریص و طمعمقایسه:   به در هر سه زبان کنایه  برای رساندن مضمون طمعکار است،  کار در زبان  طوری که 

       اند.فارسی و تالشی از بارِ خر استفاده شده ولی در زبان تاتی از بار شتر استفاده کرده
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   ǝštan sādima.k tarsar  تاتی لرد:-8

 سگ بر دروازة ما شاشیده است.   :فارسی برگردان

از رونق    معنای کنایی: یعنی همة کارهای ما گره خورده است و بداقبالی به ما روی آورده است و کار و کاسبی ما 

 (.  1۲1: 1۴0۲افتاده است )معراجی لرد، 

  sepa bamān čōmōnǝ pǝšāndaتالشی عنبران: 

 سگ به من ادرار پاشید.   :فارسی برگردان

  گفته   کند  دعوا   او  با  کسی  مورد بی  ، وآیدرود که پشت سرهم برایش مشکل بوجود میدر مورد فردی به کار می  کاربرد:

  .شودمی
 (. 119۵: 1۳88« )ذوالفقاری، پاروریده و گربه بر  جاروسگ بر  »معادل فارسی: 

ابزار  مقایسه:   اسامی  از  به جای ضمیر شخصی  فارسی  زبان  در  است.  بداقبالی  و  آوردن  بد  از  کنایه  زبان  در هر سه 

 استفاد شده است. 
 

  .av.ǝk zǝmsān.ǝ rā zassār nibi arakatan تاتی لرد:  -9

 شود از او یخ گرفت.  در زمستان هم نمی :فارسی برگردان 

 (.  ۵1:  1۴0۲گونه کَرم و گذشت و بخششی ندارد )معراجی لرد،  اشاره به شخص بسیار خسیس که هیچ معنای کنایی: 

    zemāstun vā ba qāvz nibadūتالشی عنبران: 

   دهد.زمستان برف را قرض نمی:  فارسی برگردان

  بسیار خسیس بودن.معنای کنایی: 

 رود. وقتی کسی از امانت دادن کالای خود امتناع کند و یا نتوان از او کمکی گرفت، به کار می کاربرد:

فارسی: نچکیدن:    آب»  معادل  کسی  دست  کسی  از  به  چیزی  و  او  بودن  ممسک  و  خسیس  بسیار  از  کنایه 

 (.  ۵99. »دستِ بگیر داشتن: خسیس بودن و فقط از دیگران گرفتن و چیزی ندادن« )همان، (۲:  1۳8۳  انوری،) «ندادن

در هر سه زبان کنایه از بسیار خسیس بودن است. در زبان تاتی از یخ زمستان، تالشی برف زمستان و فارسی مقایسه:  

 از آب استفاده شده است.    
 

 .ǝm bar.ǝ.na barkaei.š a barja.na āyǝ تاتی لرد:-۱0

 آید.کنی، از آن دریچه میاز این در بیرونش می :فارسی برگردان

 (. ۴۵: 1۴0۲یعنی فلانی خیلی سمج و پررو است )معراجی لرد،  معنای کنایی: 

   baū žanaš kelō ūmanayتالشی عنبران: 

 .آیدزنی از دریچه میاز در می :فارسی برگردان

  شود.روند وقتی که طردَش کنی باز به سوی تو آید گفته میدر مورد افراد سمج که از رو نمی کاربرد:

 .  (6۲9:  8۲1۳ عظیمی،) «کنایه از افراد سمج  دیگر:  درگرم برانی از این در، در آیم از » معادل فارسی:

دوم  مقایسه:   در  از  بام  به جایِ دریچه پشت  فارسی  زبان  است.  فرد  بودن  پررو  و  از سماجت  کنایه  زبان  در هر سه 

 استفاده کرده است.   
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  muz.ǝ āsmān.ǝk zanǝ تاتی لرد: -۱۱

 .  کندمگس را در آسمان شکار می :فارسی برگردان

 (.  ۲۵۷:  1۴0۲یعنی فلانی بسیار باهوش و زیرک و ماهر است و حواسش جمع است )معراجی لرد،  معنای کنایی: 

  av muzǝ ōsmonanda žanaتالشی عنبران: 

 .  زنداو مگس را در آسمان می :فارسی برگردان

  شود. گر گفته میدر مورد افراد زیرک و گاهی هم حیله کاربرد:

فارسی: نعل کردن»  معادل  تو هوا  را  استاد  پشه  تزویر  و  حیله  در  کردن،  تدبیر ممکن  با  را  ناممکن  از  کنایه   :

 . (۲۳۲: 1۳8۲ خضرایی،) «بودن

گری است. در زبان فارسی پشه را جایگزین مگس  در هر سه زبان کنایه از زیرکی و گاهی هم کنایه از حیلهمقایسه:  

     اند.کرده

 

    šeytān.ǝ xar.ǝk bur jir تاتی لرد: -۱2

 از خر شیطان بیا پایین.   :فارسی برگردان

 (. ۲۳8: 1۴0۲یعنی شر به پا نکن )معراجی لرد،  معنای کنایی: 

   šaytunǝ āsbo ašiتالشی عنبران: 

 از اسب شیطان پیاده شو.   :فارسی برگردان

  شود.گفته می زمانی که از کسی بخواهند دست از لجاجت بردارد و آشوب نکند، کاربرد:

  « نظر کردن از لجاجت و تن دادن به مصلحت استکنایه از صرفاز خر شیطان پیاده شدن:  »  معادل فارسی:

 .  (۵۳9:  1۳۷8  نجفی،)

باشد و در هر سه  در این کنایه کلمة کلیدی در زبان تاتی و فارسی خر است، ولی در زبان تالشی اسب میمقایسه:  

 زبان کنایه از لجاجت نکردن است.    

 

 های نوع سوم  . کنایه3-4
به که  تاتی  گویش  کنایات مختص  از  مورد  تاتی جمعنوزده  گویشوران  از  میدانی  نظر  صورت  از  جا  این  در  آوری شده، 

 گذرند.  می
 

۱- nazadǝ moraqsǝ   

 . رقصدقبل از نواخته شدن آهنگ او می :فارسی برگردان

 )رحیمی، منطقه عمارلو(  طلب استجو و فرصتکنایه از آدم بهانه معنای کنایی: 

 

2- yā dagorānim yā dakošānim    

 کنیم یا خاموش.  یا آتش را روشن می  :فارسی برگردان

  )رحیمی، دهیم  مانیم، بالاخره یک کاری انجام میکنایه از این که منتظر گذر زمان نیستیم و بیکار نمی  معنای کنایی: 

 عمارلو(. منطقه
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3- gorgi dāhān mošui bar miyāy   

 . آید اگر در دهان گرگ هم برود بیرون می :فارسی برگردان

 عمارلو(.  منطقه  )رحیمی، کنایه از شجاعت و زرنگی استمعنای کنایی: 

 

4- ča perdǝ sar perd pinam   

 .  گذارمروی پل او پل می  :فارسی برگردان

   )خدایی، منطقه کلور(. کنایه از این که نقشه و توطئه کسی را از بین بردن  معنای کنایی: 

 

5- peču das māya kalla ānerasi vāji surǝ  

 . گفت شور استرسید میگربه دستش به کله ماهی نمی :فارسی  برگردان

   کلور(.  منطقه )خدایی،دلیل و منطق جویی بیکنایه ازعیب معنای کنایی: 

 

6- te barm rubār bi āv āgārdenem    

 .  گردانم(گردانم )تشنه برمیبرمی بدون آب رودخانه برمتو را می :فارسی برگردان

    کلور(.  منطقه )خدایی،کنایه از زرنگی همراه با حیله  معنای کنایی: 

 

7- enjāku čhamarā, āv banerā  

 آید.در نمی آبی برایم جاازاین :فارسی برگردان

  کلور(.  منطقه  )خدایی،کنایه از ناامید شدن از کاری یا کسی  معنای کنایی: 

 

8- ātaš.a šey.ǝš dǝkard  

 درخت او بست.   به توانرا نمی اسب :فارسی برگردان

 کلور(.  منطقه  )خدایی، کنایه از غیر قابل اعتماد بودن کسی. معنای کنایی: 

 

9- marda xare pāsar zani   

 زنی.  می لگد خرِ مرده به  :فارسی برگردان

  کلور(.  منطقه  فرصت طلبی )خدایی، کنایه از معنای کنایی: 

 

۱0- na barrǝ, na dujǝ    

 دوزد.  می نه بردمی نه  :فارسی برگردان

 فایده، که تن به هیچ کاری ندهد.بی  آدم کنایه از معنای کنایی: 
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۱۱- anǝ šorǝ, čakalo mānǝ   

 شبیه به قاشق نشُسته است.   :فارسی برگردان

 شرمی.  گستاخی و بی کنایه ازمعنای کنایی: 

 

۱2-kalǝ xō   

 نر.  خوک :فارسی برگردان

 .غیر اجتماعیافراد  کنایه از معنای کنایی: 

 

۱3- kunisina   

 کشد.  می زمین  روی را   خودش :فارسی برگردان

 . گیر شدنناتوانی و زمین کنایه از معنای کنایی: 

 

۱4- mučǝ xā   

 گنجشک.  تخم :فارسی برگردان

 میزِ.  بسیار ریز و کوچک، و به گفتة خود گویشور: ریزِ کنایه از معنای کنایی: 

 

۱5- varaš vargǝ ʔādā   

 داد.   گرگ  به را  بره  :فارسی برگردان

 و منال. مال دادن  دست ازکنایه  معنای کنایی: 

 

۱6- kargǝ kallǝ    

 کله مرغ.    :فارسی برگردان

 فکر. کم از کنایه معنای کنایی: 

 

۱7- zarda alālǝ    

 زرد.  گل :فارسی برگردان

 شده. زرد  رخ از کنایه معنای کنایی: 

 

۱8- vašeš gatǝ    

 گرفته.  آتش :فارسی برگردان

 ناآرام بودن. از کنایه معنای کنایی: 

 

۱9- najōšǝ    

 جوشد. نمی  :فارسی برگردان
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 نبودن است.  هماهنگ از کنایه  معنای کنایی: 

 

 . کنایات مختص گویش تالشی 4-4
 اند: آوری شدهصورت میدانی از گویشوران عنبرانی جمعهای زیر از گویش تالشی بهکنایه

۱- āsta leština 

  .لیسدمی  استخوان :فارسی برگردان

 . رودمی  کار  به است فقیر شده بسیار که  آدمی برای: کاربرد .شدن فقیر : کنایی معنای

 

2-ālǝ žay av   

   .او را زده  (دیو) آل :فارسی برگردان

  کار   به   باشد  شده  ضعیف   بسیار   شدن  مریض  خاطر  به  که  آدمی  برای :  کاربرد  .شدن  لاغر  و   ضعیف  بسیار  : کنایی  معنای

 . رودمی
 

3- la bulaā    

 نداشتن شکل و شمایل مناسب.    :فارسی برگردان

شود. چون دیو وقتی که کسی یا چیزی دلنشین نباشد و شکل و ساختار و رنگش به هم نیایند گفته می  معنای کنایی: 

شکل و  های بیشود در کل چیزها و انسانو جن شکل مناسبی ندارند و به این موجودات در نزد تالشان آل گفته می
  کنند.نظم را به آل شباهت میبی

 شود.زمانی که چیزی دلنشین نباشد و یا کاری درست انجام نشود گفته می کاربرد:

 

4- ūtašǝ say   

   .است آتش روی  :فارسی برگردان

   .است دستپاچه و شتابان و عجول که کسی : کنایی معنای

 .شودمی گفته باشد خاطر دغدغه از  سرشار  و نگران کسی وقتی :کاربرد

 

5- ana šešta kiča  

 قاشق نشسته.  :فارسی برگردان

 . داردحرمت خود را نگه نمی که کسی : کنایی معنای

 .شودمی گفته کند کارهای دیگران نظر دهد و دخالت  در کسی که زمانی  :کاربرد 

 

6- ča sašōn sema darutay    

   .انددر سر او کاه ریخته :فارسی برگردان

  .عقل بودنکنایه از بی : کنایی معنای

 . شودمی گفته کارها را درست انجام ندهد و با توضیح نیز متوجه نشود  کسی که  زمانی :کاربرد
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7- av tārseko uya nona   

  .گذارداز ترس تخم می او :فارسی برگردان

  .بسیار ترس داشتن: کنایی معنای

 .شودمی وقتی که کسی از اتفاق و یا چیزی بسیار بترسد گفته :کاربرد

 

8- bavero jiga hǝst   

 جگر هست.  برای او   :فارسی برگردان

 جرأت داشتن و نترسیدن.   معنای کنایی: 

 شود.وقتی کسی از شرایط بد هراسی نداشته باشد گفته می کاربرد:

 

9- leng nibabǝ ba čāmon gū daqāndǝ.    

 شود گذاشت.  پا رو مدفوع او نمی :فارسی برگردان

 شود دخالت کرد. در کارهایش نمی معنای کنایی: 

 شود.کسی که به همه شک کند و اجازه دخالت را در امور خود ندهد گفته می کاربرد:

 

۱0- čašǝ deleš pūrǝ   

 چشم و دلش پُر است.   :فارسی برگردان

 مناعت طبع داشتن.  معنای کنایی: 

 توجه باشد. زمانی که کسی به مسائل اطرافش بی کاربرد:

 

۱۱-baveroš čūl kānday  

   .برای او چاه کنده است  :فارسی برگردان

 برای کسی مشکل درست کردن.  معنای کنایی: 

 شود.  زمانی که کسی برای رقیب خودش مشکل درست کند و جلوی پیشرفت او را بگیرد گفته می کاربرد:

 

۱2- rǝqal    

   .گاو نر پرواری :فارسی برگردان

   .جوان پر زور : کنایی معنای

 .شودمی گفته خشن باشد و خشونت خود را با زور نشان دهد کسی که وقتی :کاربرد

 

۱3- av daginǝ ba bāndǝ kū   

 به کوه و بیابان زده.   او :فارسی برگردان

 دیوانه شدن.   معنای کنایی: 

 شود.زمانی که کسی از حالت عادی خود خارج شود گفته می کاربرد:
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۱4- denyo dū   

 درخت دنیا.   :فارسی برگردان

 کسی که عمر زیادی دارد.   معنای کنایی: 

 شود.فردی که در زمان پیری خود سرحال باشد گفته می کاربرد:

 

۱5- av sa dima žǝn  

 زنِ صورت سرخ است.  او :فارسی برگردان

  شرم و حیا.زن بی معنای کنایی: 

 شود.شرمانه کاری انجام دهد گفته میزمانی که زنی بدون ترس و بی کاربرد:

 

۱6- avǝ šālō avātay   

   .شلوارش را در آورده او :فارسی برگردان

  .حیاشرم و بیفرد بی : کنایی معنای

 .شودمی گفته کند دلیل به همه بد و بیراه بگوید و توهینبی  فردی که  زمانی :کاربرد

 

۱7- gaveš ašgota  

   .دهنش را زیادی باز کرده  :فارسی برگردان

 مورد و یا حرف زدن زیادی و گریه و زاری. خندیدن بیمعنای کنایی: 

 شود.مورد بکند گفته میزمانی که کسی گریه و یا خندة بیکاربرد: 

 

 گیرینتیجه .5
با تطبیق کنایات زبان تاتی و تالشی عنبران با زبان فارسی، مشخص شد که زبان تاتی و تالشی عنبران به عنوان یکی از  

گستردهزبان زبانی  دادوستدهای  فارسی  زبان  با  ایران،  غربی  شمال  داشتههای  بررسی    اند.ای  کنایات    ۵۲با  از  کنایه 
مشخص شد و با وجود اختلاف   های فرهنگی و زبانیها و تفاوت، نکات مهمی در مورد شباهتها مشترک بین این زبان
-و مفهوم  بسیار نزدیکی دارند، که این خود نشان  های لغوی و نحوییکی است و شباهت  هاظاهری، ریشة همة آن

ن و تأثیر دهندة کثرت تبادلات فرهنگی اقوام ایران زمیو از سوی دیگر نشانباشد  ها میدهندة نیای مشترک این زبان
اما این دلیل بر مشترک بودن تمام کنایهآن های متعددی  ها نیست. مسلماً کنایهها بین این زبانها بر همدیگر است، 

شود. در این پژوهش  هستند که مختص زبان تالشی عنبران و زبان تاتی است که معادلی از آن در زبان فارسی یافت نمی
  . گاو نر پرواری « به معنای  rǝqal  رِقَل:ها نیز بررسی شد. در زبان تالشی عنبران به مانند: »هایی از این دست کنایهنمونه
  « به معنای .zarda alālǝ:  علاله  زردَ ، در زبان فارسی معادلی ندارد. در زبان تاتی به مانند: »جوان پر زور :  کنایی  معنای
ر این نوشته مورد بررسی قرارگرفتند. پس با مقایسه  و بسیاری از این دست د  زردشده  رخ  از  کنایه:  کنایی  معنای  زرد،  گل

شود و باعث رشد فرهنگ و  کمک شایانی به حفظ فرهنگ و عقاید ملی یک سرزمین می  ها،و تطبیق کنایات این زبان
 . گرددمحافظت از ادبیات شفاهی اقوام ایرانی می
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 ملاحظات اخلاقی
 پیروی از اصول اخلاق پژوهش

 اند. نویسندگان اصول اخلاقی را در انجام و انتشار این پژوهش علمی رعایت کرده
 

 تعارض منافع
 بر مبنای اظهار نظر نگارندگان این مقاله تعارض منافع ندارد. 

 

 منابع
 تهران: نشر مرکز. . مدرنی و زبان ة پژوهشی دربارزبانِ باز (. 1۳8۷آشوری، داریوش )

 .اکبر علمیتهران: مؤسسه مطبوعاتی علی .فرهنگ عوام یا تفسیر امثال و اصطلاحات زبان پارسی(. 1۳۳9) امینی، امیرقلی

 . تهران: انتشارات سخن. فرهنگ کنایات سخن(. 1۳8۳انوری، حسن. )

سسه چاپ و انتشارات آستان قدس  ؤمترجمة مظفر امین فرشچیان. مشهد:    ای قومی در شمال ایران.طالش منطقه(.  1۳6۷بازن، مارسل )
 .  رضوی

  .8۴ -6۵ (، 6-۵) ایران، مردم فرهنگ نامه فصل .«انقراض خطر و ایران محلی هایزبان» (.1۳8۳حسین )  بشیرنژاد،

 .فرهنگی هایدفترپژوهش تهران: .شناسیمردم  ادبیات در آثاری نقد و معروفی (.1۳۷۷علی ) بلوکباشی،

 .با بازنگری و افزایش. تهران: انتشارات سخن ،چاپ دومت. فرهنگ کنایا .(1۳۷۵) ثروت، منصور

 فروشی فروغی.کتاب. تهران: فرهنگ امثال فارسی(. 1۳۵۷پور، یوسف )جمشیدی 
مهنازعنبران  نظامی  ، افشین  خانبابازاده،   نامةپژوهش .  فارسی«  زبان  کنایات  با  شمالی  تالشی   زبان  کنایات  تطبیقی  »بررسی(.  1۴01)  ، 

 .۲0۴ -1۷۷ (، ۲) 1، ایرانی اقوام و شناسیبختیاری 
شناسی و ادبیات گویش .  های تالشی شمالی«المثل»واژگان باستانی بازمانده در ضرب(.  الف1۴0۲)  ، مهنازعنبران  نظامی،  افشین   خانبابازاده،
 .۲06 -189 (، 1) ۲ ،عامیانه 
و  کنایات   با  شمالی  تالشی   زبان  کنایات  تطبیقی  »بررسی(.  ب1۴0۲)  مهناز  عنبران  نظامی  ، افشین  خانبابازاده، سیستانی  . فارسی«   زبان 

 .66 -۴۳(، 1)۲، زبانی و ادبیات کاربردی  هایپژوهش 
  (، ۲0)  ،زمین   ایران  محلی  هایزبان  و  ادبیات  فصلنامة   .«فارسی  و  تالشی  المثلضرب  چند   تطبیق  و  بررسی»(.  1۳9۷)  خانبابازاده، کیومرث

۲۵-۳8 . 
 . شیراز: انتشارات نوید.امثال و حکم ایرانی نامهفرهنگ(. 1۳8۲خضرایی، امین )

 تهران: انتشارات امیر کبیر. امثال و حکم.(. 1۳6۳اکبر )دهخدا، علی
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 اطلاعات مقاله   چکیده 
  ن یجوامع دارد. در ا  یو اجتماع   یفرهنگ  ، یاقتصاد  ةسعدر تو  ی در جهان، نقش مهم  ا یصنعت پو   ن یتر عنوان بزرگبه  یگردشگر 

بوم  ان،یم به  یفرهنگ  محل  ژهیوو  مهم  یکی  همثاببه  ،یزبان  م  بخشتیهو  یهاشاخصه  نیتر از  جذب    تواندیجوامع،  در 
  گاه یبر جا  دیو با تأک  ی کاربرد-یفیتوص  کردیباشد. پژوهش حاضر با رو  نیآفر نقش  یفرهنگ   یگردشگر   یر یگگردشگر و شکل

لار  مؤلفهبه  یزبان  بوم  یاعنوان  فرهنگ  بررس  ،یاز  هو  یبه  تو  نیا   یتینقش  در  م  یگردشگر   ةسعزبان  لار  .  پردازد یشهر 
  نیا   یعنوان بومبه  شوری گو  تبا توجه به اطلاعا  نیو همچن  یدان یمشاهدات م  ،یامطالعات کتابخانه  ةیپژوهش بر پا  ی هاداده

  ی هنرها   رینظ  یفرهنگ بوم  یهامؤلفه  گریهمراه با د   ،یکه زبان لار   دهدیپژوهش نشان م  ج یشده است. نتا  یمنطقه گردآور 
به   تواندیم  هان ییها و آمراسم، جشن  ،ی آثار باستان  ،یدست  عی صنا  ، یمحل  یهایباز   ،یسنت  ی غذاها  ،یمحل   یهاآواز  ،یشی نما

مؤ  معرف  یالفهعنوان  در  به  نیا   یمؤثر  گردشگر شهر  مقصد  ا  یمثابه  بر  علاوه  برخ  یی  آوا  ی  قیتطب  ل  یتحل  ن،یباشد.    ی نام  
  خ یفرهنگ و تار   نیو همچن  یزبان   یشگیر هم  -یو خنج  یاوز   ،ی گراش  ،یلار   -یزبان لار   شیدر چهار گو  یسنت  ی هایخوراک

 .کندیم ت یمناطق را تقو نیمشترک ا

 هاتاریخ 
 ۱۴۰۴/ ۰۴/ ۰۷دریافت:  
 ۱۱/۰۶/۱۴۰۴پذیرش: 

 واژگان کلیدی
 ی زبان لار 

 ی زبان  تیهو
 ی فرهنگ بوم 

 ی گردشگر 
 شهر لار 

Abstract: Tourism, as the largest dynamic industry in the world, plays an important role in the economic, 
cultural and social development of societies. Among the components of local culture, language occupies a 
central position and can significantly contribute to the development of cultural tourism. This study, using a 
descriptive – applied approach and focusing on the Lari language as a component of the local culture of Lar 
city, examines the identity-forming role of this language in the development of tourism in Lar. The data 
were collected through library research, field observations, and linguistic- cultural evidence provided by a 
native speaker. The findings indicate that the Lari language, together with other elements of local culture 
such as performing arts, folk songs, traditional foods, games, handicrafts, ancient monuments, ceremonies, 
celebrations and rituals plays a fundamental role in shaping the cultural identity of Lar and can be 
considered a valuable resource for the promotion of tourism. Furthermore, the comparative phonetic 
analysis of the names of some traditional foods in four dialects of Lari language - Lari, Gerashi, Evazi, and 
khonji - reveals linguistic affinity and shared cultural identity within the region. 
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  ۷6  2، شماره  ۱، دوره  ۱۴۰۴ تابستانپژوهی، فصلنامه  گویش

 مقدمه.  ۱
از  دنیای  در   فرهنگی،   مختلف  هایزمینه  در  ارتباط  برقراری   عامل  ترینمهم  و  اجتماعی  زندگی  ضروریات  امروز، سفر 

  قرن   اواخر  مهم   هایپدیده  جمله   از   گردشگری  گسترش   و  رشد  .(139۴فرد،  است )آقاجانی و فرهانی  سیاسی  و  اجتماعی
ادامه  قرن  در  سرعت  با  که   است   بیستم گردشگری 13۸۸  همکاران،  و  خانی) است    یافته  جدید  صنعت   عنوان به  (. 
  کشورهای  از   بسیاری  برای  شغلی  هایایجاد فرصت  و  درآمد  منبع  ترینمهم  در جهان،  صنایع   ترینبزرگ  و  ترینمتنوع

ای در اقتصاد محلی و  تواند رهیافتی برای توسعة اقتصادی باشد و نقش بالقوهمی( که  139۸دنیاست )لطفی و همکاران،  
  صادرات   را آن  اقتصاددانان  که  است  حدی  به  کشورها  اجتماعی  ـاقتصادی  توسعة  در  گردشگری  اهمیت  امروزه  .بومی دارد

)محمدمی  شماربه   پایدار  توسعة  اصلی  رکن  و  نامندمی  نامرئی همکاران،    پور  آورند  کشورها  139۷و  از  بسیاری  در   .)
اقتصاد   راهبردی،  فرصتی  آوردن  فراهم  با   و  شده  محسوب  کشور  اقتصادی  رشد  و  پیشبرد  اصلی  نیروی  گردشگری  به 

  محیط   به  واردشونده  منابع  ارزش  افزایش  باعث  و  کندمی  درآمد  ایجاد  شده،  زاییاشتغال  موجب  بخشیده،  تنوع  محلی
 (. 13۸۸بیدختی،   امین)گردد  می محلی

پدیده صرفاً  گردشگری  دیگر،  سوی  دارد.  از  عمیق  پیوند  جوامع  فرهنگی  هویت  با  بلکه  نیست،  اقتصادی  ای 
کردن  با  گردشگری نمایش  مناسب  هاییفرصت  فراهم    غرور   افزایش  و  هاسنت  احیای  ها،زبان  ها، فرهنگ   جهت 
است  هایگروه  هویت  تقویت  جهت  در  قوی  نیرویی  فرهنگی،   اقوام  نصیب  گردشگری  راه  از  که  منافعی  با   و  قومی 

  را   تمایزهایشان  و  هویت  نگهداشتن  پایدار  ها وسنت  از  حفاظت   برای  نیاز  مورد  تعهد  و  نفس  اعتماد به  آنها   به  شود،می
  ای محدوده  ه درک   و رسوم   ، زبان، سبک زندگی، آدابباورها   ای ازمجموعه  بومی  (. فرهنگ139۴پور،  )صالحی  داد  خواهد

تمایز ساکنان آنشکل میجغرافیایی   این13۸۸  امینی،  و  شود )شمسدیگر جوامع می  از  منطقه  گیرد و سبب    تمایز   (. 
 رود. شمار میدهد و خود عاملی برای جذب گردشگران بهمی شکل را  منطقه فرد هرهویت منحصربه

مؤلفه میان  مهمدر  از  یکی  زبان  بومی،  فرهنگ  مؤلفههای  هویتترین  سنتهای  حامل  که  زبانی  است؛  ها،  بخش 
های زیست مردم یک منطقه است. پژوهش حاضر با تمرکز بر شهر لار، تلاش دارد تا  ها و شیوهخاطرات جمعی، ارزش

تری از تعامل میان ای از فرهنگ بومی این شهر در جذب گردشگر، به درک عمیقعنوان مؤلفهبا بررسی جایگاه زبان به
 فرهنگ و توسعة گردشگری دست یابد. 

فاصلة   در  شهر  این  دارد.  قرار  فارس  استان  جنوب  در  که  است  لارستان  شهرستان  مرکزی  بخش  لار    330شهر 
کیلومتری شمال غرب بندرعباس واقع شده است. لار از نظر آب و هوایی،    190کیلومتری جنوب شرقی شهر شیراز و  

باران است. این شهر به دو قسمت شهر قدیم و شهر جدید تقسیم شده که بافت قدیم لار در  ای گرم، خشک و کممنطقه
های تاریخی، مذهبی و  ساخته شده است. شهر لار با جاذبه  1339شهر قدیم قرار دارد و شهر جدید پس از زلزلة سال  

از دل یک حادث الگوی شطرنج  ةطبیعی، برخاسته  با معماری دقیق و  زلزله است که  گونه به شهر بدون کوچه ویرانگرِ 
 شهرت دارد. 

 

 تحقیق ة پیشین. 2
مؤلفهپژوهش نقش  زمینة  در  متعددی  و های  آقاجانی  جمله  از  است،  گرفته  صورت  گردشگر  جذب  در  بومی  های 
های گردشگری  گیری از فرصتمنظور بهرهدر گردشگری مذهبی و ارائة راهکارها به  ( به عوامل مؤثر139۴فرد ) فراهانی

پرداخته لطفیمذهبی  )اند.  همکاران  و  را  139۸عاقل  همدان  شهر  گردشگری  توسعة  در  مؤثر  اجتماعی  عوامل  نقش   )
 و نحوة برخورد   گردشگران، امنیت احساس اقناع، و تبلیغات هایمؤلفه ها نشان داده است که بیناند. یافتهبررسی کرده

نیکولا  معناداری وجود همبستگی گردشگران  جذب و رضایت میزان با میزبان جامعة تعاملات مشارکت  میزان  و   1دارد. 

 
1 V.   Nicula   
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 درک   عدم  و   لازم  اطلاعات  نبود  مشارکت،  عدم   محلی،  جامعة  آموزش  عدم  تولید،  عدم  امکانات،  کمبود(  ۲013)  همکاران
  ( موانع 1۴01جونقانی و همکاران )  اند و طالبیکرده  شناسایی  گردشگری   ضعف   عامل  ترینمهم  عنوانبه  را   گردشگری  از

از  مذهبی  و  اجتماعی  فرهنگی،  اقتصادی، سیاسی، محمداسمعیلی   .دانندمی  گردشگری  توسعة  عدم  علل  ترینعمده  را 
پیامدهای  1۴01) گردشگری  توسعة  که  است  داده  نشان  و  پرداخته  گردشگری  و  فرهنگ  متقابل  تأثیر  بررسی  به   )

 فرهنگی مثبت و منفی متعددی برای جامعة میزبان به همراه دارد.  
های آوایی، صرفی و نحوی زبان لاری صورت گرفته، اما این  همچنین مطالعات مختلفی در زمینة ساختار، ویژگی

شناختی انجام و کمتر به کارکردهای اجتماعی و اقتصادی زبان توجه شده است. در واقع مطالعات عمدتاً با رویکرد زبان
مند  صورت مستقل و نظامهای فرهنگ بومی در توسعة گردشگری بهترین مؤلفهعنوان یکی از مهمنقش زبان لاری به

ها، موسیقی تواند در قالب تعامل میزبان و گردشگر، روایتگری محلی، آیینبررسی نشده است. در حالی که زبان بومی می
تقویت جذابیت مقصد، نقش فرهنگی، در  باشد. پژوهش حاضر میو تجربة اصیل  را  آفرین  پژوهشی  این خلأ  با  کوشد 

 تمرکز بر جایگاه زبان لاری در توسعة گردشگری شهر لار پوشش دهد.
 

 . روش تحقیق3
کاربردی به بررسی نقش و جایگاه زبانِ شهرِ لار در جذب گردشگر پرداخته است. در این  -این پژوهش به روش توصیفی

توصیف کتابخانهپژوهش،  مطالعات  براساس  گزارشها  و  ویژگیای  با  مرتبط  رسمی  لار؛  های  شهر  بومی  های 
ها، معماری  های فرهنگی نظیر آئینهای میدانی از جمله حضور در مناطق تاریخی و فرهنگی شهر لار، ویژگیمشاهده

عنوان بومی شهر لار ارائه شده است.  سنتی، زبان محلی و سبک زندگی مردم و همچنین با توجه به اطلاعات گویشور به
های  ها به صورت توصیفی انجام شده و تلاش شده است تا پیوند میان زبان لاری، فرهنگ بومی و ظرفیتتحلیل داده

 گردشگری شهر لار تبیین گردد.

 

 های پژوهش ها و یافته. بررسی داده4
های فرهنگ بومی،  شناخت دقیق مؤلفه.  بخشدمی  آن  ساکنان  و  منطقه  آن  به  خاصی  هویتی  هر منطقه،  بومی  فرهنگ

ای و گردشگری  های توسعهریزیویژه در مناطقی با پیشینة تاریخی و فرهنگی غنی، ضرورتی انکارناپذیر برای برنامهبه
به مؤلفه ادامه  به  آشکار  هایاست. در  بومی شهر لار،  بهفرهنگ  زبان و گویش محلی  ترین عنصر  عنوان برجستهویژه 

 بخش، خواهیم پرداخت. هویت

 

 زبان، گویش و لهجۀ ساکنان محلی . ۱-4
  و   فرهنگی  حیات  از  اینشانه  ای از فرهنگ بومی و میراث فرهنگی گذشتگان،محلی به مثابه مؤلفه  لهجة  و  زبان، گویش

از آن می.  جامعه است  فرهنگی آن   غنای  مبین  آن  تنوع  و  گستردگی استفاده  با  توان  زبان یک ملت، کلیدی است که 
از فرهنگ،   از بین رفتن بخش بزرگیبه معنای    ،مرگ هر زبان ( و  11۷:  1۴01فرهنگ آن ملت را شناخت )محسنی،  

گ سنن  و  آداب  و  آن  تاریخ  لاری    .استویشوران  گویش  لار،  شهر  غالب  لاریشاخه  ــگویش  زبان  از  است.    ــ  ای 
که در    استی  جنوب غربهای ایرانی  زیرشاخة زبان  «ی»زبان لاراند.  در شهر لار ساکن  زبانان گروهی از ترک  همچنین

هایی از شهرستان لامرد از جمله اِشکنان،  های لارستان، گراش، اوز، خنج، در قسمتجنوب استان فارس در شهرستان
(؛ 13۸0اَسیر، اَهِل؛ مناطق وسیعی از استان هرمزگان )بخشی از بندرعباس، تمامی بندر لنگه، بستک، فرامرزان( )وثوقی،  

هایی ( این زبان در قسمت1۵:  13۷۸قسمتی از استان بوشهر مانند بردستان، دوراهک، لمبدان و حتی طبق گفتة خنجی )
پ اساس  بر  زبان لاری  دارد.  از جمله قطر، بحرین، کویت و عمان گویشور  امارات متحده عربی  های سلامی  ژوهشاز 



  ۷۸  2، شماره  ۱، دوره  ۱۴۰۴ تابستانپژوهی، فصلنامه  گویش

از  13۸3) اَهِلی،   ۲1( متشکل  فداغی، اسیری، بستکی،  اوزی، خنجی، گراشی، اشکنانی،  از جمله گویش لاری،  گویش 
 ای، کومزاری و غیره است.  بنارویی، فیشوری، بیخه
 ,:â ,واکة ساده  b, č, d, f, g, ɤ, ǰ, k, x, l, m, n, p, q, r, s, š, t, v, y, z, ž//    ،13همخوان    ۲۲گویش لاری شامل  

a, a:, e, e:, i, i:, o, o:, u, u:, ü/ â /    و سه واکة مرکب/aw, ay, oy/  های  است. این گویش علاوه بر داشتن ویژگی
 شود: های منحصر به فردی است که در زیر به چند مورد اشاره میشناختی خاص دارای ویژگیآوایی و واج

های اصیل و کهن است که نمود آن ای گسترده از واژهغنای واژگانی و اصالت فرهنگی: این گویش دارای مجموعه  -1
ها مشاهده کرد. این غنای واژگانی، زبان  ها و کنایهالمثلتوان در ادبیات شفاهی همچون اشعار، اصطلاحات، ضربرا می

گنجینه به  را  ایجاد  لاری  خاصی  جذابیت  گردشگران  برای  و  کرده  تبدیل  لارستان  مردم  تاریخ  و  فرهنگ  از  زنده  ای 
 کند. می

توان یافت، مثلاً واژة  : این واکه در فارسی معیار وجود ندارد؛ اما نظیر این واکه را در زبان فرانسه می  /ü/وجود واکة    -۲
//bokü    به معنی »قُلک« و/güsara/  ای، ساختار آوایی این گویش را متمایز کرده و آن  یعنی گوسفند. وجود چنین واکه

 سازد.مندان به تنوع زبانی جذاب میشناسان و علاقهرا برای زبان

کنند؛ به عنوان های کشیده در لاری، تمایز معنایی ایجاد می: این واکه/ /:â:, a:, e:, i:, o:, uهای کشیدةوجود واکه  -3
به صورت کشیده ادا نشود؛ یعنی به صورت    /e/معنی »نوعی قارچ محلی« است که اگر واکه    در لاری به  /xe:r/مثال  
/xer/ معنی »گلو« در فارسی است. تلفظ شود به 

-شود. به همین دلیل برخی لاریتلفظ می  /ašt/: مثلاً واژة »هشت« در لاری به صورت  /h/عدم وجود همخوان    -۴
 کنند.  در واژگان فارسی هم مشکل دارند و این همخوان را تلفظ نمی /h/ویژه سالمندان، حتی در بیان همخوان زبانان به

عدم وجود حرف نشانة »را«: در زبان لاری حرف نشانة »را« وجود ندارد و معادل این حرف نشانه در زبان لاری به    -۵
به صورت ساختواژی به گروه اسمی    /e-/ها پسوند  و در برخی از گویش  /ü-/صورت ساختواژی است. در این زبان پسوند

 شود.به گروه اسمی جمع اضافه می /iyâ-/ یا /yâ-/مفرد و پسوند 

1- ma     ana     arusak-ü          m=a        maryam       dâ. 

   1sg      that     doll-spicificity   1sg=to      Maryam         give.past 

ʼ.من آن عروسک را به مریم دادمʽ     

2- ma     ana      arusak-iyâ                          m=a       maryam      dâ. 

   1sg      those   dolls-s (plural marker)           1sg= to    Maryam    give.past            

ʼها را به مریم دادم.من آن عروسکʽ 

مطلق )ارگتیو( است که در    -در ساخت زمان گذشته: در لاری، نظام مطابقه در ساخت گذشته، کنایی  ۲الگوی کنایی  -6
فرق دارد؛    (A)با هم انطباق دارند ولی با فاعل فعل متعدی    (O)و مفعول فعل متعدی     (S)این ساخت فاعل فعل لازم

که   /ot/( یکسان بوده و با c3( و مفعول فعل متعدی )a3یعنی فاعل فعل لازم در ) /eš-/های زیر به عنوان مثال، در مثال
 ( است، تفاوت دارد. b3فاعل فعل متعدی در )

3- 

a. čed-eš 

                 go.past-2sg 

                                               ʼ.تو رفتیʽ        )لازم( 

b.  anayâ    ot=šenâxt 

                   them       2sg=know.past 

 
2 ergative 
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ʼ ها را شناختی.تو آنʽ )متعدی( 
c. anayâ   šo=šenâxt-eš 

                   they       3pl=know.past-2sg 

ʼ ها تو را شناختند.آنʽ )متعدی( 

بست مطابقة فاعلی  بست فاعلی در صرف افعال گذشته با زمان حال: در صرف افعال گذشته واژهجایگاه متفاوت واژه  -۷
 (.1گیرد )برای نمونه جدول در زبان لاری قبل از ستاک فعل قرار می

 
 لاری در «خوردن » ةگذشت فعل صرف :1 جدول

 مفرد جمع
 اول شخص    /om=xa/خوردم            /mo=xa/خوردیم           

 دوم شخص /ot=xa/ خوردی            / /to=xaخوردید     

          /šo=xa/   خورد                        خوردند/oš=xa/  سوم شخص 

 

 (.۲گیرد )برای مثال جدول بست فاعلی بعد از ستاک فعل قرار میولی در صرف افعال زمان حال واژه
 

 لاری در «خوردن » گذشته فعل صرف: ۲جدول

 مفرد جمع

 اول شخص   /a-xor-emخورم /می        / a-xoram /خوریم   می         
 دوم شخص /a-xor-eš/ خوری  می           // a-xor-iخورید   می    

       / a-xor-en /  خورندمی  سوم شخص  / a-xoy /خورد می                         

 

آینده:    -۸ آینده، فعل کمکی وجود ندارد،  نبود فعل کمکی مستقل برای ساخت فعل  بیان مفهوم زمان  در لاری برای 
هم    //a-čem(. برای مثال فعل  3۸9:  139۲)دبیرمقدم؛  شود  بلکه این مفهوم با همان صورت فعل مضارع فعل بیان می

 شود. روم« و هم در معنای آینده »خواهم رفت« استفاده میبه معنی »می

برخلاف زبان فارسی صورت منفی فعل مضارع مستمر در وجود صورت منفی مضارع مستمر یا ملموس در لاری:    -9
 لاری وجود دارد.

4-/nâ-če-dâ-em/    <     /ne-a-če-dâ-em /                              

صورت نفی/   -نمود ناقص-رو-دار-اول شخص مفرد /     

ʼ روم. دارم نمیʽ                                                                                                                            

همنشینی فاعل، مفعول و فعل در یک واحد واژگانی: در برخی موارد، محمول دوظرفیتی در لاری در یک واژه و در   -10
  //mo=košt-enگیرند؛ به عبارت دیگر، یک واژه به تنهایی حاوی فاعل، مفعول و فعل است؛ مثلاً کنار هم قرار می

 گیرد.ها را کشتیم/ کشتیمشان« که برخلاف فارسی، فعل بین فاعل و مفعول قرار مییعنی »ما آن

بخش است که منابع ارزشمندی  فرد و هویتدهد که زبان لاری متمایز، منحصربهها نشان میمجموعة این ویژگی
(. همین تنوع 1۴0۲کند )دیانت،  شناسی فراهم میویژه زبانشناسی و بهشناسی، مردمهای تاریخی، جامعهبرای پژوهش

زبان مطالعات  برای  ارزشمند  موضوعی  که  این  بر  علاوه  دستوری،  و  میآوایی  است،  بهشناختی  یکتواند  از    یعنوان 
 های فرهنگ بومی شهر لار در معرفی این شهر به مثابه مقصد گردشگری فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.مؤلفه



  ۸0  2، شماره  ۱، دوره  ۱۴۰۴ تابستانپژوهی، فصلنامه  گویش

و همچنین    3در سامانه معتبر اتنولوگ   ۲019هزار گویشور در سال    11۸با این وجود، این زبان غنی و کهن با داشتن  
زبان اطلس  یونسکو در  در خطرِ  زبان  ۴های  از  یکی  عنوان  )دیانت،  به  است  معرفی شده  درخطر  این1399های  از  رو  (. 

ها، آگهی تبلیغاتی و جملاتی به زبان لاری بر روی تابلوها، دیوارها و  اجرای ایدة جذاب نگارش اشعار لاری، دل نوشته
بانک برخی  خودپرداز  دستگاه  کاغذ  روی  حتی  و  لار  شهر  در سطح  مغازهبنرها  برخی  جالب  نامگذاری  لار؛  با  های  ها 

 برای روسری فروشی؛   /lačak/به معنی کفش برای مغازه کفاشی و لَچَک  /orosi/اُرُسیواژگان اصیل لاری، برای نمونه  
هایی در زمینة های لاری و نگارش کتابالمثل، اصطلاحات و کنایهمکتوب کردن ادبیات شفاهی مانند شعر، قصه، ضرب

تاریخ و آیین لار علاوه بر حفظ زبان لاری، در جذب گردشگر و ایجاد انگیزه برای آشنایی گردشگران و حتی نسل جوان 
فارسی یا  لاریِ  و  اجرای گروه »طاها«  مانند  اجرای سرود  است.  مؤثر  زبان غنی،  این  واژگان اصیل و جملات  با  زبان 

در شبکه زبان لاری  به  اشعاری  با  اخضری  و  از جمله خواجوی  خوانندگان لارستانی  در  اجرای  یا  و  و سیما  های صدا 
زنی مراسم محرم به زبان لاری نقش مهمی در شناساندن فرهنگ و زبان لاری و  های سینهفضای مجازی؛ پخش نوحه

 . در نتیجه جلب توجه و جذب گردشگر دارد 
 

 های بومی و محلی  . غذاها و خوراکی۲-4
به مؤلفهغذا  از  یکی  بازتابعنوان  جامعه،  هر  فرهنگی  ذائقة های  و  معیشت  نظام  اقلیمی،  شرایط  زندگی،  دهندة سبک 

از بازار گردشگری فرهنگی نیز شناخته می های  رو، غذا و شیوهشود. از اینمردم بومی است و امروزه به منزلة بخشی 
می را  آن  طبخ  شاخصسنتی  از  یکی  طی توان  نیز  لار  شهر  در  دانست.  محلی  جوامع  میان  هویتی  تمایزبخشی  های 

مجموعهنسل خوراکها،  از  ذائقهای  حامل  تنها  نه  که  گرفته  شکل  محلی  و  بومی  این    های  مردم  زندگی  سبک  و 
دهد. ها در زبان لاری بخشی از گنجینة واژگانی این زبان را تشکیل می اند، بلکه نام و اصطلاحات مربوط به آنمنطقه

شیرینی چشمگیر  تنوع  با  لار  کبابشهر  حلواها،  محلی،  نانهای  و  گردشگری  ها  زمینة  در  توجهی  قابل  ظرفیت  ها، 
 دارد.  ۵خوراک

 

 هایی از غذاهای بومی لاری . معرفی نمونه۱-۲-4
لاری کنجه  فوقمهم  /kabāb-e kenǰa-e lār-i/کباب  بومیِ  غذای  بیترین  که  العاده  است  لار  شهر  خوشمزة  و  نظیر 

فرامنطقه دیگر خوراکشهرت  از  است.   فارس شناخته شده  از کشورهای حوزة خلیج  برخی  در  و حتی  داشته  های  ای 
شود و توان به خورشت قیمة لاری اشاره کرد که در آن، به جای لپه از نخود کوبیده شده استفاده میشاخص لار می

آیین و  سنتی  عروسی  مراسم  در  بهمعمولاً  سوگواری  میهای  پخته  محرم  ماه  عزاداری  مراسم  در  همچنین  ویژه  شود. 
شُلهمی همچون  دیگری  بومی  و  سنتی  غذاهای  به  ماس  /šola/توان  و  آش   ،/āš-o-mās/پَپلُس  ،/paplos/ ،

شوربا/sekmay/سِکمَی  ،/šürbā/ملخ و  گَزرَک   ،/gazrak-o-malax/    شیشترنگه  ،/šišterenga/  بُنَخچی آش   āš-e/و 

bonaxči/  .اشاره کرد 
که به منظور    /st/در خوشة    /t/شود. فرایند حذفِ همخوان پایانی  تلفظ می  /mās/واژة »ماست« در لاری به صورت  

واژهسازی خوشة همخوانی صورت میساده در  واژگان دیگری همچون  در  و    /das/هایگیرد،  معنی »دست«    /rās/به 
می نیز مشاهده  کنجه  یعنی »راست«  کباب  با  غالباً همراه  که  است  رایج لاری  غذاهای  از  یکی  و ماس«  شود. »آش 

می سرو  مِللاری  نام  به  معطر  خودروی  کوهی  گیاه  نوعی  و  نخود  ماست،  گوشت،  از  و  با   /mel/شود  و  شده  تهیه 
 گردد.شود، تزئین میگفته می /sar-gonǰeškü/های ریزی که در لاری به آن کوفته

 
3 www.ethnologue.com 
4 www.unesco.org/culture/languages-atlas/ 
5 food tourism 
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توجه قابل  زبانی  منظر  از  نیز  دریایی  غذاهای  از  برخی  بهنام  مثال  اند؛  معنی      /yakāva-e malax/عنوان   پلوِ»به 
یا     «میگو   به معنی خورشت »نرگسی و میگو« عنوان غذاهای بومی لاری   /gazrak-o-malax/یا »دمپخت میگو« و 
  روند، می  کار  به  هم  برعکس  لاری  که »میگو« و »ملخ« در  این  دلیل  به  ولی  شده  میگو استفاده  از  آن  پخت  در  که   است

  زبانی  شود که تداخلدر لاری این نوع غذاها به ترتیب با نام »پلو ملخ یا دمپخت ملخ« و »گزرک و ملخ« نامیده می
  یک  زبانی واژگانی،  فرایند تداخل  (. در1۴0۴دهد )دیانت،  می  رخ  وفور  به  دو واژه  این  مورد  لاری به فارسی در  6واژگانی 

  به   گاهی  و  اشمادری  زبان  تأثیرتحت    گویشور  و  کندمی  پیدا  معنایی  ارتباط  مادری  زبان  در  ایواژه  با  دوم  زبان  در  واژه
 برد. می  کار به  را  اشمادری زبان  واژگان واژگانی، خلأ پرکردن یا و  دوم زبان در ضعف دلیل

 

 های شور محلی ها و کلوچه. نان۲-۲-4
های  شود. نانها بیشتر در ماه مبارک رمضان پخت میهای محلی و سنتی مختلفی وجود دارد که برخی از آندر لار نان

تپتپی عبارتنداز:  نیننی/taptapi/محلی   ،/ninani/باتو  ،/bātü/َبالَتُو  ،/bālatova/شلشلو  ،/šolšolü/لیتک  ،/litak/ ،
 . /nu-n-e nāzok/و نون نازک/ǰarādak/ ، جرادک/falazi/، فلزی/pispā/، پیسپا/gapok/گپک

نام دارد و علت شوری آن استفاده از مهوه یا مهیاوه است که    /botonür/و بتنور  /taftu/های شور محلی تفتانکلوچه
 در  زیادی طرفداران که است طعمخوش محلی ماهی سس شود. مهوه، نوعیگفته می  /ma:va/در زبان محلی به آن  

 که دارد تندی بوی سیاه به مایل رنگایقهوه سس دارد. این بحرین و کویت عربی، امارات متحده حتی در و کشور جنوب

 هایخمره در و نمک تهیه و آب خردل(، (، خندل/ašena/اَشِنَه ماهی یا   /motü/موتو ماهی نامماهی به   نوعی ترکیب از

شود.  ریخته می  /kaleng/کَلِنگ  نام به کوچکی سفالی ظرف در نیاز مورد میزان به شدن آماده  از  پس نگهداری و سفالی
  (.13۸:  1۴01شود )دیانت، های محلی استفاده میهای شور و برخی ناناین سس در تهیة کلوچه

 

 های محلی . حلواها و شیرینی3-۲-4
، حلوا  /alva-e nabāt/، حلوای نبات/alva-e meqrāzi/حلوا و شیرینی سنتی لار تنوع بسیار دارد؛ از جمله حلوای مقراضی

 alva-e/، حلوای شیر/yaɤdar، یغدر//alva-e ārd-e berenǰ/، حلوای آرد برنج/alva-e masqati-e lār-i/مسقطی لاری

šir/جلاب حلوای   ،/alva-e ǰalāb/ مغزی مشاط   ،/mošāt-e maɤzi/   زگرو  ،/zügürü/قتلمه  ،qatlama//بفه  ،/bofa/  ،
دلبرو/čovalü/چولو  ،/delbarü/ سمبوسه  ،/sambüsa/  گِشات  ،/gešāt/نارگیل لوز   ،/lawz-e nārgil/ترک  ،/tarak/  ،

ها نوع حلوا و شیرینی لاری دیگری  ، و ده/čangālü/، چنگالو /ormāberiz/، ارمابریز/kong/، کنگ/ranginak/رنگینک
 ای مورد بحث و بررسی قرارگیرد. تواند در پژوهش جداگانهکه می

ها را با توجه به نوع اقدام جالبی که تولیدی »حلوا مسقطی لاری فدک« در لار انجام داده، این است که مسقطی
های لاری نامگذاری کرده است؛ برای  بندی یا میزان و نوع مغزها و یا نوع تزئین آن با زرشک یا گل و غیره با واژهبسته

)یعنی صندوق چوبی( نوعی حلوا مسقطی لاری است که جعبه آن به شکل صندوق    /yaɤdu/نمونه حلوا مسقطی یغدو
علاوه  اقدام  این  است.  و    قدیمی  شهرها  سایر  به  زبان لاری  واژگان  شناساندن  باعث  مسقطی لاری،  انواع  معرفی  بر 

کشورهای صادرکننده و به تبع آن سبب جلب توجه و جذب گردشگر به این زبان و این منطقه خواهد شد و گامی است  
 به سوی حفاظت از زبان درخطر لاری. 

 
 
 

 
6 language interference 



  ۸۲  2، شماره  ۱، دوره  ۱۴۰۴ تابستانپژوهی، فصلنامه  گویش

 های بومی در چهار گویش از زبان لاری های آوایی  نام خوراک. تحلیل تطبیقی صورت4-۲-4
های مجاور از جمله گراش، اوز و خنج نیز رایج است.  های ذکرشده در این قسمت، در شهرستانبرخی از غذاها و خوراکی

نشان واژه،  ریشة  در  بنیادین  تغییر  بدون  واژگان،  آوایی  صورت  در  همتفاوت  این  دهنده  زبانی  پیوند  و  ریشگی 
 دهد.ها در چهار گویش لاری، گراشی، اوزی و خنجی را نشان میهایی از تلفظ خوراکی( نمونه3هاست. جدول )گویش

 
 های مشترک در چهار گویش لاری، گراشی، اوزی و خنجی : تلفظ خوراکی 3جدول 

 خنجی  اوزی   گراشی  لاری   نام خوراکی  

   /paplos/ /papoles/ /paplās/ )پَپلُس( آش نان 1

 /bātü/ /bāte/    /bāti/ باتو )نوعی نان(  ۲

 /falazi/ /palazi/ /falazi/ /falawzi/ فَلَزی )نوعی نان( 3

 /bālatova/ /bālatava/ /bālatava/ /tavarez/ بالَتُوِه )نوعی نان(  ۴

       /šolšolü/ /šolšole/ شُلشُلو )نوعی نان( ۵

 /sambüsa/ /sambisa/ /sambusa/ /sambusa/ سمبوسه )نوعی شیرینی(  6

    /taftu/ /količa/ /taftun/ تفَتان )نوعی کلوچه شور(  ۷

 /botonür/ /taftu/    /gapok-e  toniri/ بُتُنوُر )نوعی کلوچه شور(  ۸

       /zegerü/ /zegere/ زِگِرو )نوعی شیرینی( 9

       /qatlama/ /katlama/ قَتلَمِه )نوعی شیرینی( 10

      
ها در هر ردیف در نوع  است که تفاوت این واژه  CVCVCVها به صورت  ( ساخت هجایی در بیشتر واژه3در جدول )

ها در سطح آوایی صورت گرفته است و نه واجی. در ردیف اول این جدول، ساخت همخوان  هاست و بیشتر تفاوتواکه
/p-p-l-s/  واکه ولی  مانده  واکة  ثابت  جدول،  دوم  ردیف  در  است.  کرده  تغییر  اوزی  و  گراشی  گویش لاری،  سه  در  ها 

گویش لاری   در  واژه  گراشی  /ü/پایانی  گویش  در   ،/e/    خنجی گویش  در  واکة  می   /i/و  منحصربه  /ü/باشد.  فرد  واکة 
گرد و    ( بیان کرده است که در گویش لاری، واکة ۵9:  1390گویش لاری است که در فارسی معیار وجود ندارد. رضایی )

شود که این واکه ارزش واجی دارد و جایگزین کردن آن با تلفظ می   /ü/صورت    شدگی بهبر اثر فرایند پیشین  /u/پسین  
معنا می  تغییر  باعث  به معنی »بام« است ولی    /bu/شود؛ مثلاً  جفت پسین خود در برخی کلمات  یعنی    /bü/در لاری 

های زبان لاری از جمله گویش گراشی، اوزی و خنجی  »بو«. اما به دلیل عدم وجود این واکه در برخی دیگر از گویش
عنوان مثال در ردیف پنجم، ششم و نهم جدول بالا این مورد  شود؛ بهتلفظ می  /u/یا    /e/  ،/i/های  واکه  /ü/جای واکة  به

 شودبه وضوح دیده می
و در گویش لاری و خنجی،     //p  ۷صورت همخوان انسدادی در ردیف سوم جدول، همخوان اول در گویش گراشی به 

در لاری است )رضایی،    9ترین فرایند تضعیفها مهمشود؛ زیرا سایشی شدن انسدادیتلفظ می  //f  ۸با همخوان سایشی
تبدیل شده ولی در گویش گراشی همچنان همخوان  /f/به    /p/( و به همین دلیل در لاری و خنجی، همخوان ۵۴: 1390

های  » فَلزَی« در گویش  های واژةنخورده باقی مانده است. همچنین در این ردیف واکهدر این واژه دست  /p/انسدادی  

 
7 stop consonant 
8 fricative consonant 
9 lenition process 
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  //aجای واکة سادة  به  //aw  10لاری و گراشی یکسان بوده ولی در گویش خنجی در هجای دوم این واژه، واکة مرکب 
 .  (falawzi)شود تلفظ می

ساخته شده است.     /bāla+ tova/واژة ردیف چهارم، واژة مرکبی است که در گویش لاری از ترکیب دو واژة ساده        
خنجی    /tova/واژة   و  اوزی  گراشی،  گویش  در  که  است  نان«  پخت  مخصوص  مسطح  پهن  چدنی  »ساج  معنی  به 

مضارع فعل  /به معنی     /tava+rez/شود ولی در گویش خنجی نام این نان محلی از ترکیب  تلفظ می   /tava/صورت  به
و پخت   ریخته  روی ساج چدنی  نان  که خمیر  دارد  اشاره  نانی  به  واقع  در  و  است  چدنی/ ساخته شده  ریختن + ساج 

 شود.   می
پایانی   اوزی همخوان  در  »تفتان«  معادل  واژة  انتهای  در  ردیف هفتم،  به همخوان ختم    /n/در  واژه،  و  دارد  وجود 

واکه ختم شده است. رضایی )می به  واژه،  و  این همخوان حذف شده  ( معتقد ۵0-۴۸:  1390شود ولی در گویش لار، 
 یا جوییصرفه اصل اساس بر  مسئله که این هاستواج سادة محو یا و رفتن میان از آوایی دگرگونی نوع است بارزترین

اند در  ختم شده/ān/ به نو فارسی همچنین و میانه فارسی در که هاییواژه است و به همین دلیل در توجیه قابل کوشیکم
توان به تبدیل / باران/ به  هایی دیگری در لاری میشود. مثالحذف می   /n/تبدیل شده و واج    /u/به    /ā/گویش لاری  

/baru/ دندان/ به/ ،/dodu/ بام به / ،/bu/   .اشاره کرد 
در ردیف هشتم، این خوراکی مشترک در سه گویش لاری، گراشی و خنجی نام متفاوتی دارد. تفاوت این کلوچة شور  

برآمده این کلوچة شور، سطح  این است که  با ردیف هفتم در  ای دارد. در گویش گراشی، واژة معادل در ردیف هشتم 
   شود.نامیده می /gapok-e  toniri/و در گویش خنجی  /botonür/و در گویش لاری  /taftu/ردیف هفتم و هشتم هر دو 

   /q/شود؛ زیرا در گویش گراشی همخوانتلفظ می   /k/صورت  در ردیف آخر جدول، همخوانِ اول واژه در گراشی به
(، در این گویش همچنان  13۸۵در زبان فارسی باستان و میانه )صادقی،    /q/وجود ندارد و ویژگی عدم وجود همخوان  

 بدون تغییر باقی مانده است. 
ها در چهار گویش لاری، گراشی، اوزی و خنجی نشان ( و تحلیل تطبیقی آوایی نام این خوراک3های جدول )داده 
ریشگی زبانی و فرهنگ ها وجود دارد که بیانگر همهایی میان آنهای جزئیِ واجی، شباهتدهد که با وجود تفاوتمی

کم سبب جدایی این مناطق از لارستان شده و متأسفانه  ای است و فقط مرزهای جغرافیایی تحمیلی، کممشترک منطقه
 دهد. زبان را جدا از هم نشان میریشه و هممردمانِ این منطقة هم

 

 های محلی  و ترانه . آواز3-4
شاید    اهالی فرهنگ و هنر بوده است.از میراث شفاهی، همواره مورد توجه    یعنوان بخش مهمبه  های محلی آواز و ترانه

توجه این  اصلی  که    ،دلیل  است  ترانهاین  و  بومیبه  ی محل  هایآواز  زبان  به  تمامآیینه  ویژه  است  از  ای  احساسات،  نما 
و   هر  عواطف  مردم  بهمنطقهزندگی  بررسی  ،  با  که  میآنطوری  ارزش،  آداب،  زندگی،  ساختار  با  سایر  توان  و  ها 

هایی به لاری در مراسم عروسی )از جمله مراسم حنابندان، موقع حمام رفتن  در لار، آواز و ترانههای آن آشنا شد.  ویژگی
داماد، کت و شلوار پوشیدن داماد، لباس پوشیدن عروس، بدرقة عروس به خانه داماد، به حجله رفتن عروس و داماد( و  

با اشعاری در مدح پیامبر و ائمة    /šalvā/شود. نوعی آواز محلی موسوم به شلوا های مذهبی خوانده میها و آییندر جشن
 شود. مختلف از جمله در بدو ورود زائران مکه، عتبات عالیات  و مشهد به لار خوانده می اطهار است که در مراسم

 
 
 

 
10 diphtongue 



  ۸۴  2، شماره  ۱، دوره  ۱۴۰۴ تابستانپژوهی، فصلنامه  گویش

 . هنرهای نمایشی  4-4
های محلی، صنایع  غذا  ها وها، بازیلباسهای گردشگری،  مکانهای بومی،  زبان و گویشمعرفی  در  هنرهای نمایشی  

کشیدن  ،دستی تصویر  کهنموضوعات    به  سنن  و  آداب  اعتقادی،  سیاسی،  اجتماعی،  هنری،  ادبیات  فرهنگی،  احیای   ،
رند.  دا منطقه نقش مهمی  های بومی و محلیِ، قصهاشعار   ها،اصطلاحات، کنایه  ها،المثلضربشفاهی و مکتوب از جمله  

ثری در جذب  ؤنقش م  ویژه زبان و گویش بومیو به  منظور معرفی فرهنگپیوند هنرهای نمایشی با گردشگری بهلذا  
می و  داشته  این  گردشگران  از  اطلاع  هنرتوان  و  تبلیغات  راستای  استفاددر  گروه  رسانی  چندین  لار  شهر  در  کرد.  ه 

با  هنرها  »ایراهستان«  هنری  گروه  جمله  از  دارند  فعالیت  لاری  بومی  فرهنگ  و  زبان  احیای  جهت  در  نمایشی  ی 
های شاد و جذاب به زبان لاری با  شخصیت هنری معروف »بّ بَ یعقوب« است که در سالیان متمادی با اجرای برنامه
 موضوعات طنز اجتماعی توجه گردشگران و مردم منطقه را به خود جلب کرده است.   

 

 های مذهبی ها و آیین. مراسم، جشن۵-4
بومی و محلی خود را دارند. بعضی از این   ، مراسمهاهر نقطه از ایران از شمال تا جنوب، شرق تا غرب، شهرها و استان

آیین  هاجشن مذهبیو  به  های  دیدنی  عید  مانند  مشترکند؛  ایران،  مختلف  نقاط  آتشدر  نوروز،  شب  هنگام  در  بازی 
مراسمچهارشنبه یلدا  سوری،  جشنو    زنیسینه،  شب  اموات،  برای  خیرات  و  حلوا  پخت  محرم،  ماه  در  و زنجیرزنی  ها 

  ، ها یا مراسم که برخی جشندرحالی  .های مذهبیالسلام و عزاداریاطهار علیهم  ةهای مربوط به تولد ائمخوانیمولودی
ز جمله میراث  های مذهبی، آداب و رسوم خاصی دارند. ا مردم لار نیز در مناسبت  .خاص یک منطقه یا یک شهر هستند

زنی و زنجیرزنی در ویژه به مراسم سینهتوان به آیین برات در شعبان، مراسم ماه مبارک رمضان و بهمعنوی شهر لار می
 ایام محرم اشاره کرد.  

آیین برات در لار مراسمی است که از سه شب قبل از نیمة شعبان شروع و تا شب نیمة شعبان ادامه دارد. مردم لار  
فرد در این ایام این  کنند. خیراتِ منحصربهشدة خود معمولاً با زولبیا و بامیه خیرات میدر این ایام برای نزدیکان فوت

های شوبراتو  ویژه شربت طارونه درکوزهشدة خود، شربت بهها به نیت خیرات برای نوزاد یا کودک فوتاست که لاری
/šawbarātü/  دار  دهند. کوزة شوبراتو، کوزة بسیار کوچکی از جنس سفال در دو نوع کوزة کوتاهِ دستهها هدیه میبه بچه

دار  دختر بوده، کوزة کوتاهِ دسته  شده پسر بوده، کوزه با گردنی بلند و اگربلند است که اگر نوزاد فوت  و کوزه با گردنی
می میخیرات  کوزه  نوع  به  توجه  با  و  فوتکنند  کودک  جنسیت  به  که شدهتوان  معتقدند  لار  مردم  برد.  پی  نیز  شان 

راه خیرات هستند و با شربت دادن در این ایام، این کودکان در کنار حوض  به    شان در آن دنیا چشمشدهکودکان فوت
 شوند.  کوثر سیراب می
ای است که از شب اول محرم شروع و در روز تاسوعا  های دیرینهزنی سنتی لاری در ایام محرم از سنتمراسم سینه

های معنوی  شود. این مراسم و آیینزنی بعضاً به زبان لاری سروده و خوانده میهای سینهرسد. نوحهو عاشورا به اوج می
به در گردشگری  مؤثری  عامل  است،  رسیده  ثبت  به  ملی هم  آثار  فهرست  در  که  ناملموس  مذهبی و  ویژه گردشگری 

 است. 
 

 . آثار باستانی و معماری ۶-4
باستانی در  آثار حیث از جهان کشورهای ترینغنی  از یکی و است کهن تاریخی  و متنوع بسیار فرهنگی دارای ما کشور

)محمداسمعیلی،   تاریخ ماقبل حتی و بشر فرهنگ و تمدن تاریخی هایدوره بیشترین در  (.  1۴01است  معماری  سبک 
تفاوتبخش ایران  مختلف  دارد.  های  آشکاری  تفاوتهای  گردشگر  همین  جذب  باعث  آن  زیبایی  و  معماری  در  ها 

 ساخته  خشت  ازکه    بودهای  گونهها بهساختمان  بافت قدیم  ، معماریو خشک  هوای گرم  و  به دلیل آب  لاردر  شود.  می
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از خانه  شده بادگیر وجود دارد؛ و در برخی  آثار    .کند  پیدا  جریان  خانه  در  مطبوع  هوای  شودمی  سبب  خشت   خنکای  ها 
اماکن مذهبی، جاذبه تاریخی،  و  مؤثر  باستانی  دارد که در جذب گردشگر  در لار وجود  زیادی  و مصنوعی  های طبیعی 

،  qadamgā/معروف است.(، قلعة قدمگاه/  /borj-e nana-e nāder/است از جمله بازار قیصریه، قلعة اژدهاپیکر )در لار به  
، حمام باغِ نشاط(،  /a:mum-e piraɤayb/، حمام پیرغیب/a:mum-e mir/های تاریخی )حمام میرعمارتِ باغِ نشاط، حمام

کَوریخانه محلة  در  )پیرِسرخ  متبرکه  بقاع  معتمد(،  تاریخی  خانة  تاریخی محمودی،  )خانة  تاریخی   ma:la-e/چان  های 

kawreču/  و پیرزاویه/pir-e zāvia/  در محلة پاقلعه/ma:la-e pāqa:la/الحسین )ع(، میرحمزه،  بن(، آستان مقدس میرعلی
اماکن مذهبی )مرقد مطهرآیت الله سید مجتبی موسوی لاری(، مساجد اللهی و آیتالله سید عبدالعلی آیتمیرابراهیم(، 

لار جامع  چهاربرکه  /massed-e ǰoma/)مسجد  مسجد   ،/massed-e čā:r-berka//پیرغیب مسجد   ،/massed-e 

piraɤaybحسینیة حاج علی وکیل و...( کاروانسراهای شهری و بین شهری )کاروانسرای ،/kāromsarā/    معتمد در محلة
گاله ساباط/ma:la-e dom-e gāla/کوی  قیصریه(،  بازار  مقابل  گلشن،  یا  نو  کاروانسرای  ح،  )ساباط  وکیل(، ها  علی  اج 
آب/naxlessu/هانخلستان آقا    /berka/هایانبار،  برکة  پیرغیب،  برکة  کوریچان،  محلة  در  سیدجعفر  )برکة  مختلف 

//berka-e āɤā برکة دهن شیر ،/berka-e daan-šir/ .)... برکة قنبرعلی بیگ و ، 
 

 . صنایع دستی ۷-4
فرهنگ  مبین  و  دارد  جامعه  معنوی  فرهنگ  در  ریشة عمیق  که  است  و محلی  اصیل  صنایع دستی مجموعه هنرهای 

زایی و ایجاد  بومی هر منطقه است. توجه به صنایع دستی در هر منطقه علاوه بر حفظ میراث اصیل گذشتگان، اشتغال
می نیز  گردشگران  جذب  سبب  مهمدرآمد،  از  میشود.  لار  دستی  صنایع  ساخت  ترین  حصیربافی،  سفالگری،  به  توان 

بافی اشاره کرد. کوزة آب، انواع قلیان، خمره و سایر محصولات سفالی با  بافی و گلیمزیورآلات طلا و نقره، نی و نیاب
شود. همچنین هنرمندان لاری با  دست توانمند سفالگران لاری ساخته و حتی به کشورهای حوزة خلیج فارس صادر می

شاخه  استفاده پِشاز  لاری،  در  آن  به  که  نخل  درخت  جارومی  /peš/های  سُپ/ǰārü/گویند،   ،/sop/تولک  ،/tülak/  ،
بافی هم از دیگر صنایع دستی این منطقه است. نی کنند. نی و نیابو سایر محصولات حصیری درست می  /asir/حصیر

دوزی که به زبان  بخشند. گیوههای رنگی و وسایل تزئینی به آن زینت میو نیاب از آلات استفاده از قلیان است که با نخ
طوری که یک راسته از بازار قیصریة  شد، یکی از صنایع دستی مهم شهر لار بوده بهگفته می  /kamargiri/لاری به آن

ت.  لار به »راستة کمرگیری« معروف است؛ اما متأسفانه این هنر اصیل لاری به مرور زمان به فراموشی سپرده شده اس
ها یافت  هایی از آن در موزهسازی و ضرب سکه هم وجود داشته است که نمونههمچنین در قدیم در لار صنعت اسلحه

 شود.می

 

 های محلی . بازی۸-4
های محلی متناسب با فرهنگ هر منطقه شکل گرفته است و نمادی از زبان، فرهنگ بومی و اجتماعی هر منطقه  بازی

ها نه تنها نقش بسزایی در استعدادیابی و رشد جسمی و روحی افراد دارد، بلکه با ایجاد فضایی شاد و  است. این بازی
می جلب  خود  به  نیز  را  نظرگردشگرها  بازیمهیج،  از:  کند.  عبارتند  که  دارد  وجود  لار  در  زیادی  محلی  های 

لپرگاله  /dārčakol/دارچَکُل  ،lappargāla//چخرک  ،/čexrek/تیله( مایه  پاتلکو/māya/بازی(،   ،/pātelakü/  بازی  ،
 رود.  ای به کار میها واژگان و اصطلاحات لاری ویژهکه در بیشتر این بازی /dārtüpā/، دارتوپا/bāze-n-e rig/ریگ

کند، بلکه  ( نه تنها به حفظ فرهنگ بومی کمک می۸-۴تا    1-۴های فرهنگ بومی ذکر شده )موارد  به مؤلفه  توجه
برداری قرار گیرد.  عنوان ظرفیتی برای توسعة گردشگری و معرفی هویت زبانی و فرهنگی شهر لار مورد بهرهتواند بهمی

ها، صنایع دستی و های محلی، موسیقی، آییناز جمله زبان لاری، خوراک  -های فرهنگ بومی شهر لارمجموعة مؤلفه



  ۸6  2، شماره  ۱، دوره  ۱۴۰۴ تابستانپژوهی، فصلنامه  گویش

سازند که زبان لاری در مرکز آن قرار دارد. زبان لاری نه تنها  ای منسجم از هویت فرهنگی را میشبکه  -سبک زندگی
این مؤلفهوسیله تاریخی نهفته در  بلکه حامل معانی فرهنگی و  ارتباط روزمره،  برای  ازاینای  به زبان  هاست.  توجه  رو، 

کاربرد آن در حوزه احیای  و  اجتماعی میلاری  و  های فرهنگی و  بیشتر هویت بومی شهر لار  به معرفی هر چه  تواند 
 توسعة گردشگری فرهنگی در این منطقه یاری رساند. 

 

 گیری. نتیجه۵
های فرهنگ بومی شهر لار، نقشی فراتر ترین مؤلفهعنوان یکی از بنیادینتایج این پژوهش نشان داد که زبان لاری به 

ای فرهنگی در جذب گردشگر ایفای نقش کند و نقش محوری  تواند به عنوان سرمایهاز یک عنصر ارتباطی دارد و می
فرهنگی مردم این منطقه داشته باشد. استفاده از زبان لاری در تعامل میان جامعة میزبان و گردشگران،  -در هویت زبانی 

ای اصیل و متمایز برای گردشگران  گیری تجربههای بومی، موجب شکلگذاریها، موسیقی و نامهای محلی، آئینروایت
   تواند بر جذابیت مقصد گردشگری بیفزاید.ای که میشود؛ تجربهمی

این، واژه بازتاب هویت فرهنگ بومی لار، دادهافزون بر  از  های زبانی های زبانی ذکرشده در این پژوهش، گذشته 
در حوزه آینده  مطالعات  برای  تاریخ، مردمهای جامعهارزشمند  زبانشناسی،  و  فراهم میشناسی  بهشناسی  در  آورد؛  ویژه 

 های ایرانی و گردآوری فرهنگ جامع زبان لاری.  های زبان و گویشزمینة تدوین اطلس
نام برخی از خوراک آوایی  از زبان لاری در  همچنین تحلیل تطبیقی صورت  های سنتی مشترک بین چهار گویش 

این حوزة واژگانی، ظرفیت مهمی برای مطالعات تاریخی و   چهار شهرستان لارستان، گراش، اوز و خنج نشان داد که 
ریشه و  های همهای این گویشها و فرایند زبانی دادهتواند در شناسایی ریشههای زبان لاری است و میتطبیقی گویش

 مشترک راهگشا باشد. 
عنوان بخشی از میراث ناملموس مردمِ لار علاوه بر ارزش علمی، کارکرد  بر این اساس، پژوهش دربارة زبان لاری به

ای و آموزشی علاوه بر  فرهنگی و گردشگری نیز دارد. مستندسازی و حفظ و ترویج این زبان در فضاهای عمومی، رسانه
تواند به توسعة گردشگری منطقه هم یاری رساند. تقویت حضور زبان  حفظ و تداوم حیات زبانی این زبان درخطر، می

ای با محوریت این زبان، آموزش راهنمایان محلی مسلط به این  لاری در فضاهای گردشگری، تولید محتوای چندرسانه
ان لاری تواند به معرفی مؤثرتر هویت بومی شهر لار بینجامد. در این چارچوب، زبمحور، میزبان و طراحی تورهای زبان

 شود.نه تنها عاملی فرهنگی، بلکه ابزاری راهبردی در جذب گردشگر محسوب می
گردشگری شهر    ةهای توسعریزی هدفمند برای حفظ، مستندسازی و بازنمایی زبان لاری در سیاسترو، برنامهاز این

می نظر  به  ضروری  بهرهلار  میرسد.  زبانی  ظرفیت  این  از  آگاهانه  منطقه،  گیری  فرهنگی  هویت  تقویت  ضمن  تواند 
 ساز افزایش جذابیت مقصد و پایداری گردشگری فرهنگی در این شهر باشد. زمینه

 

 ملاحظات اخلاقی
 پیروی از اصول اخلاق پژوهش

 نویسنده اصول اخلاقی را در انجام و انتشار این پژوهش علمی رعایت کرده است.  
 

 تعارض منافع
 بر مبنای اظهار نظر نگارنده این مقاله تعارض منافع ندارد.  
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 منابع  
 .6۸ -۴9(، 3۲) ،مدیریت اندازچشم گردشگری«، توسعة  در بازاریابی »نقش (.13۸۸) ماشاءاله  نظری، و  اکبر علی  بیدختی، امین

های راهبردی و سیاست(. »گردشگری مذهبی و عوامل مؤثر بر آن )مطالعة موردی ایران(«.  139۴آقاجانی، معصومه و سعید فرهانی فرد )
 . 66-۴3(، 9، )کلان

 روستایی؛ خانوارهای از  بر نظرسنجی تکیه  با  ساحلی گردشگری  اثرات (. »بررسی13۸۸نسب )علی قنبری و  ابوطالب قاسمی  فضیله و خانی،

 . 6۴- ۵1(،۴) ،انسانی جغرافیای هایپژوهش لنگرود«، شهرستان چمخاله  روستای موردی:  مطالعة 

 . . شیراز: ایلافنگارش توصیفی بر زبان لارستانی و گویش خنجی(. 13۷۸خنجی، لطفعلی )

  .۷۲ -۵3(، 1)های ایرانی، گویش  شناسیزبان (. »فرایند همگونی در زبان لاری«.139۵دیانت، لیلا )

 .  10۵-۸3(، 1)های ایرانی، گویش  شناسیزبان سازی در زبان لاری«،(. »دوگان1399) -------

 کاغذ. بوی  . تهران:ها در زبان لاریها و کنایه المثل زبانة اصطلاحات، ضربفرهنگ سه (. 1۴01) -------

   تهران.  المللی زبان و ادبیات ملل،هشتمین کنفرانس بینلاری«،  در نویسه هم  هایواژه  و نویسه هم  -آواهم  های(. »واژه 1۴0۲) -------

، تهران، آماده  پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری  همایش روز زبان مادری(. »بررسی تداخل زبانی لاری به فارسی«،  1۴0۴)  -------
 انتشار. 

 . 63-۴۷(، ۲۴، )پازند(. »تحولات آوایی در گویش لاری«. 1390رضایی، والی )

و  شمس، )  مجید  امینی  درنگرشگردشگری«.    توسعة   در  آن  تأثیر  و  ایران  فرهنگی  شاخص  »ارزیابی  (.13۸۸نصیره  نو   جغرافیای   های 
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 اطلاعات مقاله   چکیده 
بخشبه  هاشیگو م  یعنوان  فرهنگ  راثیاز  هو   یاساس  ی نقش  ،یناملموس  حفظ  تار   یقوم  تی در  محل  یخیو  دارند.   یجوامع 
از    یار یبس  یجیو کاهش تدر   فیموجب تضع  ریاخ  یهادهه  یو مهاجرت ط  ریفراگ  یها گسترش رسانه  ،یساز مدرن  حال،نیباا
  شور، ی گو  ۲۰۰و مصاحبه با    یدانیم  ةو بر اساس مشاهد  یلیتحلـیفیتوص  کرد یشده است. پژوهش حاضر با رو  یبوم  یهاشیگو

  ج ی. نتا پردازدیم  ینهاوند   شیحفظ گو  یهااقوام و چالش  یخی و تار   یدر بازتاب و انتقال عناصر فرهنگ  هاشینقش گو  یبه بررس
م ب  دهدینشان  انتقال  منف  ، ینسلنیکاهش  گوخانواده  یبرخ  ینگرش  کاربرد  به  نسبت  م  شیها  کمبود    ،یرسم  یها طیحدر 

پژوهش تأث  یمنابع مکتوب و  تهد  نی تر مهم  محور،یفارس  ی هارسانه  ریو  نشان    نیها همچن. دادهاندشیگو  نیا  دکنندهیعوامل 
  یو روابط فرهنگ  شت یمع  خ، یتار   ةدهندبازتاب  ینهاوند   شیگو  ی نحو   یاز واژگان، اصطلاحات و ساختارها  ی ار یکه بس  دهندیم

  یبرا  ،یآن، علاوه بر پاسداشت تنوع زبان  یخیتار   نهیشیمنطقه و پ  تیبا توجه به موقع  ش،یگو  نیهستند. حفظ ا  یجوامع محل
هو بوم  ،یفرهنگ   تیتداوم  دانش  تقو  یانتقال  غ  یضرور   یاجتماع  یهمبستگ  تیو  آموزش  پژوهش،    ، یررسمیاست. 
تقو  یمحل  یارسانه   یمحتوا  دیتول  ،یعلم  یمستندساز  انت  تی و  در  خانواده  راهکارها  ینسلنیب  قال نقش  از  برا  یرا    ی مؤثر 

 . کندیم شنهادیپ  شیگو نیاز ا انتیص

 هاتاریخ 
 ۱۴۰۴/ ۰۴/ ۱۱دریافت:  
 ۱۵/۰۶/۱۴۰۴پذیرش: 

 واژگان کلیدی
 ش یگو
 ی و قوم یمل  تیهو

 ی فرهنگ  راثیم
 نهاوند 

 ش یانتقال گو

Abstract: Dialects, as an integral component of intangible cultural heritage, play a vital role in preserving 
the ethnic and historical identity of local communities. However, modernization, mass media, and migration 
have contributed to the gradual decline of many indigenous dialects. Using a descriptive-analytical 
approach based on field observations and interviews with 200 speakers, this study examines the role of 
dialects in reflecting and transmitting cultural and historical elements, with particular emphasis on the 
preservation of the Nahavandi dialect. The findings indicate that declining intergenerational transmission, 
negative attitudes among some families toward its use in formal settings, limited written and scholarly 
resources, and the influence of Persian-dominated media are the principal threats to its survival. The data 
further show that many lexical items, expressions, and syntactic structures of Nahavandi reflect the history, 
livelihoods, and cultural relations of local communities. Preserving the dialect is therefore essential not only 
for safeguarding linguistic diversity but also for maintaining cultural identity, transmitting indigenous 
knowledge, and strengthening social cohesion. The study recommends informal education, systematic 
documentation, local media production, and greater family involvement in intergenerational transmission as 
effective preservation strategies. 
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 مقدمه.  ۱
پدیده اجتماعی شکل  زبان،  و  تاریخی  فرهنگی،  عوامل  از  متأثر  و مکان،  زمان  بستر  در  و چندوجهی است که  پویا  ای 

گویشمی زبان،  هر  درون  در  بهگیرد.  شاخهها  گونهعنوان  و  بازتابها  متنوع،  زبانی  تفاوتدهندهای    جغرافیایی،  هایة 
و  سیلهو  تنهانه  هاگویش.  هستند  جوامع  فرهنگی  و  قومی هویت  از  مهمی  بخش  حامل  بلکه  روزمره،  ارتباط  برای  ای 

به اقوام  فرهنگی  ناملموس  اهمیت گویش .آیند شمار میمیراث  وجود  ریشهبا  در شناخت  در  ها  فرهنگی،  تحولات  و  ها 
ی در  های محلهای معیار، بسیاری از گویشهای جمعی، شهرنشینی و فشار زبانسبب گسترش رسانه های اخیر بهدهه

گرفته  قرار  زوال  و  فراموشی  نهمعرض  روند،  این  دستاند.  از  به  بلکه  زبانی،  تنوع  تضعیف  به  بخشتنها  از  رفتن  هایی 
ها در بازتاب و انتقال عناصر  ژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش گویششود. پمی  منجر  هاملت  تاریخی  و  فرهنگی  ةحافظ

گویش معنایی  و  نحوی  واژگانی،  ساختار  چگونه  که  دهد  نشان  تا  است  آن  بر  تاریخی،  و  میفرهنگی  حاوی  ها  تواند 
اهمیت این پژوهش در آن است  .شدهای زیست مردمان یک سرزمین باها، باورها و شیوهبینی، سنتهایی از جهاننشانه

داده بر  باتکیه  عمیقکه  فهم  به  فرهنگی،  و  زبانی  و    و   کندمی  کمک  فرهنگ  و  زبان  میان  رابطةتر  های  حفظ  لزوم 
 . شودعنوان بخشی از هویت فرهنگی جامعه یادآور میهای محلی را بهمستندسازی گویش

ترک، فارس(    کرد،  تاریخی و فرهنگی غنی و همچنین تنوع قومی )لر،   ةهر نهاوند، واقع در استان همدان، با پیشینش
این پدیده فراهم کرده است. در نهاوند، هم شکاف طبقاتی و هم    ةو طبقات اجتماعی متنوع، بستری مناسب برای مطالع

از گویش خاص منطقه  مذهبی در-های فرهنگیگرایش ایفا می  استفاده  از نقش پررنگ  کنند.  نقش  نهاوند متأثر  شهر 
باشد. هدف از این پژوهش کمک به حفظ گویش نهاوندی  فرهنگ بومی به نظر نویسنده مورد خوبی برای مطالعه می

من این  گویش  دارد  ضرورت  و  است  قدمت  دارای  نهاوند  این  است.  در  ایران  تاریخ  از  قسمتی  زیرا  شود  حفظ  طقه 
 شهرستان خفته است. 

شهرستان از    دارد. اینهای شمالی کوهستان گرین قرار  شهرستان نهاوند در جنوب غربی استان همدان و در دامنه
شود. نهاوند شمال به تویسرکان و همدان، از شرق به ملایر، از غرب به کنگاور و از جنوب به استان لرستان محدود می

کیلومترمربع و جمعیت آن    1۵3۵مساحت نهاوند  ای کوهستانی واقع شده و دارای آب و هوای سردسیر است.  در منطقه
 باشد.  هزار نفر می 1۸0حدود 

های ایرانی توان به دسته تقسیم کرد، زبانهای ایرانی که به مرور زمان تحول و تکامل یافتند را میها و لهجه زبان
های ایرانی کهن و میانه، امروزه اصلاً رایج نیستند و تنها بر  های ایرانی کنونی. زبانهای ایرانی میانه، زبانکهن، زبان

از آن بهاساس مدارکی که  مانده است، شناخته میها  باغشوند )جای  ایرانی کهن  زبان(.  161:13۸۸بیدی،  رضایی  های 
نامند،  دارای دو شاخة عمده است، یکی »فارسی باستان« و دیگری »اوستایی«. فارسی میانه که آن را »پهلوی« نیز می

شود  تر مشاهده میهای دقیقآن است در بررسی  ةزبان رسمی ایران در دورة ساسانی بوده و فارسی کنونی در واقع دنبال
لهجه زبانکه  از  نهاوندی«  از جمله »گویش  و  ایران  غرب  لهجههای  و  میانهها  فارسی  جنوبی  مهمهای  که  ترین  اند، 

ها، فارسی است. زبان فارسی کنونی در واقع پس از ظهور اسلام آغاز شده و نخستین آثاری که در آن زمان نوشته  آن
دهند که بر اثر تحولی که با ظهور اسلام و ورود آن به ایران در زبان پدید آمد و خط عربی جایگزین  اند، نشان میشده

خط پهلوی شد و همچنین تأثیر زبان عربی بر زبان فارسی، گونه نوینی از فارسی به وجود آمد که آن را »فارسی نو«  
 (. 161:13۸۸بیدی، نامند )رضایی باغمی

از لهجهخلاصه آن از شاخهکه گویش نهاوندی  ایران و  های فارسی است. در مورد  ها و لهجههای زبانهای غرب 
شناسی، باید دانست که شباهت این گویش به بخشی از شاخه غربی زبان فارسی گویش نهاوندی از دیدگاه علمی و زبان

به گویش آن  از شباهت  بیشتر  بسیار  ایران  زبان مرکزی  یعنی  زبانمیانه  و  نقاطها  آنــ    های دیگر  ــ    حتی همجوار 
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است. زبان مرکزی زبانی است که در ناحیه مرکزی ایران رایج بوده و ادامه آن هنوز هم از حوالی قم و تهران تا شرق  
 (.3۸: 13۸۸رستمی، تهران به نحوی رواج دارد ) 

ماه قم،  است،  بسیمره  که  فذق  مهرجان  و  )همدان  مشهور  شهرهای  در  تاریخی  بررسی  و از  کوفه  ماه  بصره، 
شود که نخست، نهاوند جزء ایالات  های رایج در این مناطق چنین دانسته میها و گویشکرمانشاهان( به پهلوی و زبان

این  دوم  و  بوده  دوران  این  معتبر  و  مشهورمهم  و  گویشی مشخص  و  زبان  دارای  شهر  این  گونه  ــ  که  پهلوی  از  ای 
از فارسی میانه بازماندة گویشی مستقل و قابل تأمل است که  ــ    برگرفته  بوده است و سوم، گویش امروزی نهاوندی 

 بررسی و ثبت و ضبط آن را ایجاب می کند. 
 

 
 : نمودار خویشاوندی زبانی گویش نهاوندی 1شکل 

 

غربیِ ایرانی نو  های جنوبدر گروه گویشرا  های ایرانی، گویش نهاوندی  بندی گویشدر تقسیم(  13۹۲دوست )حسن
  آن   پیرامون  نواحی  و  نهاوند   شهرستان  در  که  است  ایران  غربطق  اتبار من های فارسی. این گویش از گویشدهدقرار می

های این گروه،  تعلق دارد و مانند دیگر گویش  ایرانی  هایزبان  غربیجنوب  ةشاخ  به  تاریخی  نظر  از  نهاوندی.  دارد  رواج
وجود ویژگی با  است.  کرده  حفظ  خود  دستوری  و  واژگانی  آوایی،  ساخت  در  را  نو  فارسی  و  میانه  فارسی  از  هایی 

ویژگی برخی  همچنان  گویش  این  معیار،  فارسی  زبان  از  کهنتأثیرپذیری  زبانهای  تفاوتتر  مانند  ایرانی،  های  های 
  دهندة روند نشان  که  دارد  اهمیت  جهت  این  از  نهاوندی  گویش  ةصرفی و واژگان بومی، را در خود نگه داشته است. مطالع

 . است معاصر دورة تا گذشته هایدوره از ایرانی های زبان تحول
 شوند:بندی دقیق پژوهش دو پرسش به شرح زیر مطرح میبه منظور صورت

 ها تمایل به استفاده از گویش خاص منطقه را دارند؟ خانواده. در یک بافت قدیمی و دارای قدمت طولانی )نهاوند( آیا 1
 . تمایل افراد به استفاده از گویش نهاوندی چگونه است؟  ۲

ها پاسخ داده خواهد شد و تمایل یا عدم تمایل استفاده از گویش نهاوندی مورد بحث  رسشدر ادامه مقاله به این پ
 گیرد. قرار می

 
 
 



  ۹۲  ۲، شماره  ۱، دوره  ۱۴۰۴ تابستانپژوهی، فصلنامه  گویش

 . مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق 2
در حوزم پیشین  نشان می گویش  ةطالعات  تاریخ  و  فرهنگ  با  آن  ارتباط  و  در دهد که گویششناسی  بنیادینی  نقش  ها 

می ایفا  جوامع  تاریخی  و  اجتماعی  فرهنگی،  هویت  زبانبازتاب  کلاسیک  رویکردهای  در  و  ی،  شناس کنند.  ساپیر 
تنها ابزار انتقال معنا، بلکه چارچوبی برای  استدلال کردند که زبان نه  ،نسبیت زبانی  ةطرح فرضیدر    (1۹30-1۹۲0)1ورف 
بینی و نظام ارزشی، جهان  ةدهنداساس این دیدگاه، ساختارهای زبانی بازتاب  دهی به ادراک و تفکر انسان است. برشکل
         .تواند نشانگر تحولات فرهنگی و اجتماعی باشدتاریخی گویشوران هستند. بنابراین، تغییرات زبانی می ةتجرب

ادام جامعه  ةدر  مطالعات  فکری،  متغیرهای  این جریان  با  ارتباط مستقیمی  تنوع گویشی  که  داد  نشان  زبان  شناسی 
دارد لباو  اجتماعی  پژوهش(  1۹7۲)۲.  حوزدر  در  خود  تفاوتگویش  ةهای  که  کرد  اثبات  اجتماعی  با  شناسی  زبانی  های 

ها تنها  های او نشان داد که گویشاجتماعی، سن، جنسیت و موقعیت جغرافیایی همبستگی دارد. یافته ةعواملی چون طبق
 .کنندهای زبانی نیستند، بلکه ساختارهای اجتماعی و فرهنگی را نیز بازنمایی میتفاوت

کند که تحرک اجتماعی و شهرنشینی  با بررسی تغییرات زبانی در جوامع شهری بیان می (۲000)  3ترادگیلهمچنین  
شود. این مسئله در بسیاری از جوامع چندزبانه، از  های معیار میهای محلی و تقویت گونهموجب تضعیف برخی گویش
 .شود جمله ایران، نیز مشاهده می
داند که در ساختار قدرت اجتماعی توزیع  می  «۴نمادین  ةزبان را »سرمای  (1۹۹1ترادگیل )  از منظر هویت فرهنگی،

های  که گویشاز مشروعیت اجتماعی بیشتری برخوردارند، در حالی   ۵های زبانی رسمی شود. بر اساس این نظریه، گونهمی
تواند بر نگرش گویشوران نسبت به زبان مادری  ارزش تلقی شوند؛ امری که میمحلی ممکن است در ساختار رسمی کم

 . تأثیر بگذارد

کند. اگر  ها معرفی می ترین عامل بقای زباننسلی را مهمبینانتقال    ( 1۹۹1)6فیشمن   های محلی، حفظ زبان  ةدر حوز
 7کریستال های  گویش در محیط خانواده به نسل بعد منتقل نشود، فرآیند زوال آن تسریع خواهد شد. این دیدگاه با یافته

 . داندها میهای غالب و نظام آموزشی رسمی را از عوامل اصلی مرگ زبانرسانه  . اوهمسو است (۲000)

سیاست سطح  کنوانسیوندر  فرهنگی،  یونسکو   (۲003)  گذاری  گویشزبان  ،۸سازمان  و  میراث  ها  از  بخشی  را  ها 
های در معرض کند. اطلس زبانها تأکید میفرهنگی ناملموس معرفی کرده و بر ضرورت مستندسازی و حفاظت از آن

های محلی در جهان ترین عامل تهدید گویشنسلی مهمدهد که کاهش انتقال بین( نیز نشان می۲011)  ۹خطر یونسکو 
 . است

پژوهش ایران،  گویشدر  پرداختههای  مختلف  مناطق  زبانی  تنوع  بررسی  به  متعددی  تطبیقی  شناختی  مطالعات  اند. 
دادهگویش نشان  و غرب کشور  و ساختارهایی های شمال، جنوب، شرق  اصطلاحات  واژگان،  حامل  که هر گویش  اند 

بازتاب که  آیینشیوه  ةدهنداست  خویشاوندی،  نظام  معیشتی،  بررسی  های  است.  منطقه  آن  تاریخی  تعاملات  و  ها 
نیز نشان میواژهوام بومی  بایگانی زندهدهد که گویشها و اصطلاحات  تاریخی ها همچون  و  تعاملات فرهنگی  از  ای 

 .کنندعمل می
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ها فراتر از تحلیل صرف زبان بوده و پیوندی عمیق با  گویش  ةپژوهش بیانگر آن است که مطالع  ةدر مجموع، پیشین
 تاریخ، فرهنگ، ساختار اجتماعی و هویت جمعی دارد.  

  زبان   نمادین  ةسرمای  ةنظری(،  1۹۹1)فیشمن،    نسلیانتقال بین  ةنظری:  این پژوهش بر سه محور نظری استوار است
ناملموس ( و101۹۹1)بوردیو،  میراث  )  رویکرد  نظری۲003یونسکو  نسلی    ة (.  بین  فیشمن  انتقال  توسط  ارائه  (  1۹۹1)که 

، بقای یک زبان  ویشده است، بر نقش خانواده و جامعه در انتقال زبان از یک نسل به نسل دیگر تأکید دارد. از دیدگاه  
شود که کودکان آن را از والدین و اطرافیان خود بیاموزند و در زندگی روزمره به کار ببرند.  زمانی تضمین می   ،یا گویش

،  پژوهش در این    .گیردتدریج در معرض فراموشی و نابودی قرار میانتقال متوقف شود، زبان یا گویش به  اگر این فرایندِ
نسل میان  نهاوندی  انتقال گویش  میزان  بررسی  برای  نظریه  این  میاز  استفاده  مختلف  عواملی  های  به  پژوهش  شود. 

رسانه مدرسه،  خانواده،  نقش  میمانند  انتقال  این  تضعیف  یا  تداوم  در  اجتماعی  تغییرات  و  در  پردازدها    ة سرمای  ةنظری . 
نمادین«   ة داند، بلکه آن را نوعی »سرمایای برای برقراری ارتباط نمیزبان را تنها وسیله(  1۹۹1)بوردیو    ،نمادین زبان

ها در جامعه از اعتبار، منزلت و ارزش اجتماعی ها یا گویشنمادین این است که برخی زبان  ةشمارد. منظور از سرمایمی
آن گویشوران  اجتماعی  جایگاه  بر  موضوع  و همین  برخوردارند  میبیشتری  تأثیر  می.  گذاردها  کمک  نظریه  تا  این  کند 

کار بردن آن کنند یا از بهمشخص شود گویش نهاوندی در جامعه چه جایگاهی دارد، مردم تا چه اندازه به آن افتخار می
رویکرد میراث فرهنگی  در    .گذاردهای اجتماعی بر حفظ یا تضعیف این گویش اثر میکنند، و چگونه نگرشاجتناب می

دربار   ناملموس یونسکو  کنوانسیون  اساس  )  ة بر  ناملموس  فرهنگی  میراث  از  زبان(۲003حفاظت  گویش،  و  از  ها  ها 
ها، موسیقی،  المثلها، ضربها، داستانها، آیینترین ابزارهای انتقال میراث فرهنگی هستند. این میراث شامل سنتمهم

در این پژوهش، گویش نهاوندی  .  شونددانش بومی و سایر عناصر فرهنگی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می
می به گرفته  درنظر  منطقه  ناملموس  فرهنگی  میراث  از  بخشی  حفظ  عنوان  در  گویش  این  نقش  بررسی  هدف،  شود. 

 . فرهنگ محلی، انتقال دانش بومی و تقویت هویت فرهنگی مردم نهاوند است 
چارچوب،   این  اساس  نهاوندیپژوهشگر  بر  بومی ن  عنوا بهرا    گویش  دانش  انتقال  فرهنگی،  ابزار  هویت  و    نشانگر 

سرمای از  اجتماعی  ةبخشی  می  نمادین  تحلیل  و  پژوهش،    کند.تجزیه  این  از  در  استفاده  نظریبا  فوق  سه  عنوان بهة 
به این ترتیب، ترکیب این سه چارچوب نظری امکان  شود و  میررسی  بابعاد مختلف گویش نهاوندی    ،چارچوب مفهومی

 . کندهای زبانی، اجتماعی و فرهنگی فراهم میبررسی جامع گویش نهاوندی را از جنبه
 

 . روش پژوهش3
های میدانی، به تحلیل  گیری از دادهتحلیلی است که با بهره-نوع پژوهش این مطالعه از نوع کیفی با رویکرد توصیفی

نفرگویشور نهاوندی   ۲00شامل    پژوهش آماری  ةجامعت.  اس   شناختی و انتقال میراث زبانی در منطقه پرداخته شدهزبان

 آوری شده است. این گویشوران جمع های پژوهش از طریق  مصاحبه و شرکت در جمعداده های مختلف است ودر سن

ها،  . در انتخاب نمونهای انجام شده تا تنوع طبقاتی و قومی تا حد امکان پوشش داده شودگیری به روش خوشهنمونه
کرده    ترین ویژگی در نظر گرفته شده است. این ویژگی در انجام تحلیل مستندتر به نگارنده کمکدردسترس بودن مهم

 ها شامل موارد زیر هستند: است. چهار معیار انتخاب نمونه
 تسلط نسبی به گویش نهاوندی  •

 سال در شهر 10سکونت حداقل  •

 تمایل به مشارکت در مصاحبه  •

 نسلی( های سنی مختلف )برای بررسی انتقال بینتعلق به گروه •

 
10 P. Bourdieu 



  ۹۴  ۲، شماره  ۱، دوره  ۱۴۰۴ تابستانپژوهی، فصلنامه  گویش

میزان استفاده از گویش ها از معیار انتخابی خود معیارهای دیگری را نیز همچون  نگارنده برای استناد کردن تحلیل
کارکرد  ،  نقش خانواده در انتقال گویش،  واژگان در حال فراموشی،  نگرش نسبت به کاربرد گویش،  های مختلف در محیط

اند و استفاده  های مختلفی انتخاب شده های مورد مطالعه از مکانمحیط  در نظر گرفته است.  هاها و سنتگویش در آیین
آزمایی استفاده یا عدم استفاده نیز مورد بررسی قرار گرفته است. های مختلف جهت راستیاز گویش نهاوندی در محفل

 ها عبارتند از: بازار، محافل خانوادگی، مراسم سنتی و فضاهای عمومی مانند پارک. این محیط
 

 هاتحلیل داده  .4
تحلیل  شوند.  است، تحلیل می گویشور بومی شهر نهاوند    ۲00مصاحبه با  های پژوهش که حاصل از  در این بخش داده

ها  برای درصد فراوانی یافته  SPSS. از روش آماری  ی( و تحلیلی )کیفی( ارائه شده استها در دو بخش توصیفی )کمّداده
 کمک گرفته شده است.   

 
 های مختلفاستفاده از گویش نهاوندی در محیط: میزان 1جدول 

 درصد   فراوانی   محیط استفاده  

%۸1 16۲ در خانواده   

%70 1۴0 درجمع دوستان    

%3۹ 7۸ در محیط کاری  

های رسمیدر محیط  3۲ 16%  

                                                             

یافته نشان مییشترین کاربرد گویش در محیط خانواده مشاهده میب این  ترین  دهد که خانواده همچنان مهمشود. 
مطرح شد، بر این اصل تأکید دارد که  (  1۹۹1)فیشمن،  نسلی زبان که توسطانتقال بین  ةنظری بستر انتقال گویش است.  

که اگر کودکان یک    استمعتقد    . ویبقای یک زبان به انتقال آن از والدین به فرزندان در محیط خانواده وابسته است
به را  مادری  زبان  بهجامعه  زبان  آن  نیاموزند،  خود  اصلی  زبان  خانواده  عنوان  رو،  این  از  شد.  خواهد  زوال  دچار  تدریج 

ر نیز این  نتایج پژوهش حاض (.  1۹۹1)فیشمن،رود  شمار میهای در معرض خطر بهترین نهاد در حفظ و احیای زبانمهم
از این یافته   د.وشمیکند؛ زیرا بیشترین میزان استفاده از گویش نهاوندی در محیط خانواده مشاهده  نظریه را تأیید می

کنند.  توان به این نتیجه رسید که افراد در محفل خانواده به لحاظ داشتن امنیت و آرامش به زبان مادری صحبت میمی
نسلی در حال انتقال بین  ةدهد که زنجیرسال نشان می  30تا    1۸با این حال، کاهش کاربرد گویش در میان گروه سنی  

کاربرد گویش و در نهایت فرسایش تدریجی    ةتواند در آینده به کاهش دامنتضعیف است. این روند در صورت تداوم می
 . آن منجر شود

نگرش منفی یا فشار اجتماعی نسبت به کاربرد گویش در   ةدهندهای رسمی نشانمحدود در محیط ةدر مقابل، استفاد 
های رسمی به علت نزدیک شدن به زبان معیار از گویش خاص منطقه استفاده  . افراد در محیطهای رسمی استموقعیت

 کنند.  نمی
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 نهاوندی در سنین مختلف نسلی گویشانتقال بین: ۲جدول 

بالا ةمیزان استفاد  گروه سنی متوسط ةمیزان استفاد   کم ةمیزان استفاد    

سال 30-1۸  ۲۲%  ۴1%  37%  

سال ۵0-31  ۴۸%  36%  16%  

سال  ۵0بالای   71%  ۲۲%  7%  

 

میداده نشان  میها  افزایش  سن  هرچه  میدهد  بیشتر  گویش  از  استفاده  میزان  کاهش  یابد،  بیانگر  روند  این  شود. 
بین نسلانتقال  در  گویش  تدریجی  تهدید  و  جواننسلی  استهای  همانتر  شد،  .  ذکر  نظری  مبانی  بخش  در  که  گونه 

های  تواند برای افراد منزلت اجتماعی، قدرت و فرصتدانست که مینمادین« می  ةزبان را نوعی »سرمای (  1۹۹1بوردیو )
بنابراین،   دارد؛  بستگی  جامعه  در  آن  اجتماعی  جایگاه  به  گویش  یا  زبان  هر  ارزش  او،  دیدگاه  از  کند.  ایجاد  اقتصادی 

زبان به  که  میافرادی  برخوردار  بیشتری  فرهنگی  و  اجتماعی  مزایای  از  دارند،  تسلط  بیشتر  اعتبار  دارای   وند شهای 
داده1۹۹1)بوردیو، تحلیل  رسانه  دهدمینشان    ها(.  و شبکهکه  دوگانههای جمعی  نقش  اجتماعی  در سرنوشت  های  ای 

محتوای فارسی معیار موجب کاهش مواجهه نسل جوان با گویش محلی شده    ةگویش نهاوندی دارند. از یک سو، غلب
توانند فرصت مناسبی برای مستندسازی و بازتولید گویش فراهم کنند. های دیجیتال میاست؛ اما از سوی دیگر، رسانه

های بومی ها و گویشای به زبانبسیاری از جوامع محلی در جهان نشان داده است که تولید محتوای چندرسانه  ةتجرب
 . ها کمک کندتواند به احیای تدریجی آنمی

 
 کاربرد گویش در محیط رسمی درصد فراوانی  -رویکرد میراث ناملموس : 3جدول 

 درصد   فراوانی   نگرش

%۲۹ ۵۸ مثبت    

%3۲ 6۴ خنثی    

%3۹ 7۸ منفی   

 

  مناسب   رسمی  هایموقعیت  برای  را  گویش  جامعه،  از  ایبخش گسترده  که  دهدمی  نشان  منفی  نگرش  %3۹وجود  
ها در ساختار اجتماعی دارای ارزش و اعتبار متفاوتی  ها و گویش(، زبان1۹۹1نمادین بوردیو )   ةاز منظر سرمای  .داندنمی

زبانیونسکواساس    بر  هستند. دانش،  ،  انتقال  در  مهمی  نقش  و  هستند  جوامع  ناملموس  فرهنگی  میراث  از  بخشی  ها 
کنوانسیون  ها، سنتارزش در  دارند.  فرهنگی  و هویت  از    ۲003ها  ناملموس شامل حمایت  میراث  از  یونسکو، حفاظت 
که    دهدمیپژوهش نشان    های. تحلیل دادهعنوان حامل فرهنگ و دانش بومی مورد تأکید قرار گرفته استها بهزبان

ا پاسخبخشی  را در محیطز  نهاوندی  از گویش  استفاده  را میهای رسمی مناسب نمیگویان  این نگرش  توان در دانند. 
نظری موقعیت  ة چارچوب  از  بسیاری  در  فارسی  معیار  زبان  زیرا  کرد؛  تبیین  اجتماعی بوردیو  مشروعیت  از  رسمی  های 

دهند از زبان معیار استفاده  بیشتری برخوردار است و در نتیجه برخی گویشوران برای کسب منزلت اجتماعی ترجیح می 
 شود.می محسوب جدید نسل در گویش کاربرد تضعیف اصلی عوامل از یکی نگرش  این. کنند
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پیشین   توجهبا این    ةبه  واژگانی  ساختارهای  از  بسیاری  ایران،  تاریخی  تحولات  در  آن  نقش  و  نهاوند  شهر  تاریخی 
ملی و آموزش در حال از بین رفتن است.   ةکه به خاطر رسان   های تاریخی و فرهنگی منطقه هستندگویش بازتابی از لایه

ها به لحاظ کسر شأن بودن از گویش نهاوندی  های رسمی حتی در شهر نهاوند مخصوصاً جوانالبته در بسیار از مکان
 کنند.استفاده نمی

 :دهدنتایج نشان میهای انجام شده، بر اساس مطالعه نویسنده و بررسی 
 . گویش نهاوندی در محیط خانوادگی پایدارتر است •

 .شودنسلی تهدید جدی محسوب میکاهش انتقال بین •

 . کننده در تداوم یا تضعیف گویش داردنگرش اجتماعی نقش تعیین •

 . گویش نهاوندی حامل بخش مهمی از میراث فرهنگی ناملموس است •

 

 گیری . نتیجه5
میها یافته نشان  پژوهش  گویشدهند  ی  ایفا  که  اقوام  تاریخی  و  فرهنگی  میراث  انتقال  و  بازتاب  در  مؤثری  نقش  ها 
 : بندی کرددسته چند محورتوان در  ها را میکنند. یافتهمی

ها به رویدادهای تاریخی، تغییرات اجتماعی بازتاب تاریخ و تحولات اجتماعی بسیاری از واژگان و اصطلاحات گویش
هایی که مرتبط با کشاورزی، دامداری یا تجارت محلی هستند، های معیشت گذشته اشاره دارند. برای مثال، واژهو شیوه

می گویشنشان  این  که  دربار دهند  اطلاعاتی  حامل  بگذشته  جوامع  اقتصادی  ساختار  و  زندگی  سبک  ةها  ازنمایی اند. 
ارزش و  و ضربباورها  اصطلاحات  معنایی  تحلیل  فرهنگی  محلی  المثلهای  هستند  بیانهای  این  گویشکنندة  ها  که 

  که   کندمی  تأکید  ها یافته  این  شوند. محسوب می  جامعه  اجتماعی  و  اخلاقی  هاینگرش  و   هاارزش  باورها،   ةدهندبازتاب
نقش د.  شوناجتماعی نیز محسوب می  هنجارهای  و  فرهنگ  انتقال  برای  ایرسانه  بلکه  ارتباطی،  ابزار  تنها  نه  هاگویش
های  های هویت جمعی و فرهنگی، موجب تمایز گروهعنوان نشانهها بهها در هویت فرهنگی و اجتماعی گویشگویش

آن و جغرافیایی شده و حفظ  بهقومی  ایفا میها  ملی  و  تقویت هویت محلی  در  نقش مهمی  زبانی،  میراث  کند. عنوان 
  و   کندمی   عمل  تاریخی  ةعنوان یک حافظدهد که زبان بههای گویشی میان مناطق مختلف نشان میهمچنین، تفاوت

 کند. می  منتقل دیگر نسل به  نسلی از را  اجتماعی و فرهنگی اطلاعات
حاضر است  پژوهش  آن  از  نه  حاکی  نهاوندی  گویش  فرهنگی که  میراث  از  بخشی  بلکه  ارتباطی،  ابزار  یک  تنها 

بنیادین در حفظ ها و گویششده توسط یونسکو، زبانهای مطرحشود. مطابق با دیدگاهناملموس محسوب می ها نقش 
دارند فرهنگی  مییافتههمچنین  .  تنوع  نشان  حاضر  پژوهش  ارتباطی های  ابزار  یک  از  فراتر  نهاوندی  گویش  که  دهد 

آمده از  دستشود. نتایج بهمحلی محسوب می  ةفرهنگی و تاریخی جامع  ةکند و در واقع بخشی از حافظروزمره عمل می
نشان   گویشوران  با  آیین  دهدمیمصاحبه  رسوم،  و  آداب  نظیر  فرهنگی  عناصر  از  بسیاری  روایتکه  سنتی،  های  های 

ضرب دیدگاه  لمثلاشفاهی،  با  موضوع  این  دارند.  کامل  انتقال  قابلیت  محلی  گویش  بستر  در  تنها  بومی  دانش  و  ها 
 . داندنگاری زبان همخوانی دارد که زبان را بخشی از نظام فرهنگی جامعه میمردم

های بومی است. بخش مهمی از  ای از دانشاز منظر میراث فرهنگی ناملموس نیز گویش نهاوندی حامل مجموعه     
های معیشتی واژگان مرتبط با کشاورزی، دامداری، شرایط اقلیمی و مناسبات خویشاوندی در این گویش ریشه در شیوه

ها نیست، بلکه  ای از واژهتاریخی منطقه دارد. از این رو نابودی تدریجی گویش صرفاً به معنای از دست رفتن مجموعه
 .تاریخی و فرهنگی جامعه نیز خواهد شد ةموجب حذف بخشی از حافظ

توان گفت که گویش عنوان یکی از مراکز مهم تحولات تاریخی غرب ایران، میتاریخی نهاوند به  ةبا توجه به پیشین     
گذشته است. بنابراین حفظ   ةها و تحولات اجتماعی چندین سدمحلی این منطقه بازتابی از تعاملات فرهنگی، مهاجرت
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این گویش نه تنها اقدامی در جهت صیانت از تنوع زبانی، بلکه گامی در راستای حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی 
می محسوب  یافته.  شودکشور  حال،  عین  پژوهش  در  می های  با    کندمشخص  نهاوندی  گویش  کنونی  وضعیت  که 

رو است. اگرچه این گویش همچنان در میان نسل سالمند از پایداری و کارکرد مناسبی برخوردار  هایی جدی روبهچالش
شدت تضعیف شده است. کاهش استفاده از گویش در خانواده، گسترش آموزش رسمی نسلی آن بهاست، اما انتقال بین

های اجتماعی که گاه گویش محلی را  های جمعی، شهرنشینی، تغییر سبک زندگی و نگرشبه زبان معیار، نفوذ رسانه
های جوان به شمار  ترین عوامل کاهش کاربرد این گویش در میان نسلکنند، از مهمزبان معیار تلقی می  اعتبارتر ازکم
تواند در آینده به کاهش شمار گویشوران فعال و در نهایت فرسایش تدریجی این میراث  روند. استمرار این روند میمی

 . زبانی بینجامد
 

 . پیشنهادهای کاربردی6
برنامه مستلزم  نهاوندی  گویش  از  واژگان،  حفاظت  مستندسازی  و  ثبت  است.  هدفمند  آموزشی  و  فرهنگی  ریزی 

داستان پژوهشاصطلاحات،  از  حمایت  گویش،  دستور  و  لغت  فرهنگ  تدوین  شفاهی،  ادبیات  و  زبانها  شناختی،  های 
ها به استفاده از گویش در محیط خانه  های محلی، تولید محتوای آموزشی و فرهنگی، تشویق خانوادهگیری از رسانهبهره

در  .  تواند نقش مؤثری در حفظ و احیای این گویش داشته باشدهای فرهنگی میو گنجاندن موضوع تنوع زبانی در برنامه
می نشان  پژوهش  این  نتایج  زبانمجموع،  ارزش  بر  علاوه  نهاوندی  گویش  که  تاریخی،  دهد  اهمیت  دارای  شناختی، 

و مردمفرهنگی، ه از سرمایویتی  آن، حفظ بخشی  ایران محسوب    ة شناختی است و حفظ  ناملموس  میراث  و  فرهنگی 
رو، صیانت از این گویش تنها مسئولیت گویشوران محلی نیست، بلکه نیازمند همکاری نهادهای فرهنگی،  شود. ازاینمی

تا این میراث ارزشمند برای نسلة  گذاران حوزآموزشی، پژوهشی و سیاست آینده حفظ و  میراث فرهنگی است  به های 
شودها  آن به.  منتقل  است  داده  انجام  نهاوندی  گویش  مورد  در  که  پژوهشی  براساس  را  ذیل  موارد  عنوان  نگارنده 

 دهد:پیشنهادهای کاربردی جهت غنای گویش نهاوندی پیشنهاد می

 آموزش غیررسمی در مدارس  •

 های آشنایی با گویش محلی برگزاری کارگاه •

 مستندسازی علمی •

 های شفاهی در قالب کتاب و بانک اطلاعاتی ثبت واژگان، اصطلاحات و روایت •

رسانه • محتوای  محلی تولید  بومیپادکست  ایجادبا    ای  محلیبرنامه،  های  گویش ،  های  به  مجازی  صفحات 
 نهاوندی 

 تقویت نقش خانواده •

 تشویق والدین به استفاده فعال از گویش در محیط خانه •

 های فرهنگی برگزاری جشنواره •

 گویی و شعر محلیهای داستانبرگزاری جشنواره •

 

 ملاحظات اخلاقی
 پیروی از اصول اخلاق پژوهش

 نویسنده اصول اخلاقی را در انجام و انتشار این پژوهش علمی رعایت کرده است.  
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